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پس از گذشت سالھای سال، ھنوز ھم که ھنوز است، ھروقت تریو پیانوی اپوس پنجاه چایکفسکی   

افتم روبیک می  -روبن  -کنم، حتمن یاد گروه تریوپیانوی آیداکنم، که زیاد ھم گوش میرا گوش می

ی پر از افسون را در  ی دھم ماه مھر که این قطعهشنبهو آن نوازندگان جوان پرشور و آن عصر پنج

ام کرد که چشمھایم پر سالن منزل دکتر ھاتف اجرا کردند و اجرای دراماتیکشان چنان احساساتی

تکان پایان  آن  با  نافرجامشان،  زندگی  تراژیک  ماجرای  از  دلم  بعد  و  شدند،  اشک  ی دھندهاز 

 شود.لرزد و یک جور خیلی بدی مینشدنی، میفراموش

□ 

نواخت. روبن و روبیک ھم که برادر بودند و ی دکتر ھاتف آشنا شدم. آیدا پیانو میبا آنھا در خانه 

نواختند. دکتر ھاتف عاشق موزیک کلاسیک  روبن دو سال از روبیک بزرگتر بود، ویولنسل و ویلن می

پنج و ھر ھفته، عصر  بزرگ خانهبود،  پنج عصر، در سالن  از ساعت  اش، نشست موزیک  شنبه، 

شان کلاسیک داشت و جمعی از دوستان و آشنایانش که عاشق موزیک کلاسیک بودند و بعضی 

شدند و چند ساعتی را به ساز بودند، دور ھم جمع می ی آواز یا آھنگی ساز یا خوانندهنوازنده

گذراندند. یک ھایی که شنیده بودند، می ی قطعهشنیدن موزیک کلاسیک، و صحبت کردن درباره 

ی سازی و آوازی برای  تی را ھم نوازندگان و خوانندگانی که در جمع حضور داشتند، چند قطعهساع

قھوه و شکلات مخصوص کافه  -کردند. در بین بخشھای مختلف برنامه ھم، با شیرحاضران اجرا می

 شد.  ای قیفی مخصوص کافه قنادی ویول از حاضران پذیرایی می قنادی مینیون و نان خامه

شنبه  ی خوشی نداشت، در آن پنجمھری خانم، ھمسر دکتر ھاتف، چون با موزیک کلاسیک میانه

گذراند. کار میزبانی و ماند و آن چند ساعت را خارج از خانه، با دوستانش، میعصرھا خانه نمی

که دانشجوی معماری بود و موزیک کلاسیک    -دختر کوچکتر دکتر ھاتف  -ھا را مھنازپذیرایی از مھمان

 خواند. داد. دختر بزرگتر دکتر ھاتف، در آمریکا، پزشکی میرا ھم خیلی دوست داشت، انجام می



که پدر و مادرش دوستان خانوادگی دکتر   - افشین  - امدانشکدهمن از طریق یکی از دوستان ھم

ھاتف و مھری خانم بودند و ھردو از دوستداران پر و پا قرص موزیک کلاسیک، به این جمع راه پیدا  

 کرده بودم.  

ی موزیک و ھم سن و سال ما. معلم پیانوش از  آیدا دوست صمیمی مھناز بود و دانشجوی رشته

دوستان صمیمی دکتر ھاتف بود و از طریق او بود که با دکتر ھاتف آشنا شده و به نشستھای 

 ی او دعوت شده بود.  موزیک کلاسیک خانه

ی  روبن و روبیک چند سالی از ما بزرگتر بودند. پدرشان دوست صمیمی دیگر دکتر ھاتف بود و نوازنده

ی ویولا ویولنسل و ویولن در ارکستر سمفنیک تھران ویولا. آنھا، ھرسه، استاد آموزش ساز و نوازنده

 بودند.

ی دکتر ھاتف آشنا شده و بعد دوست شده آیدا با روبن و روبیک در ھمین نشستھای موزیک خانه

از ھایدن و   تریوپیانوھای مشھور دنیا،  و  پیانو تشکیل داده بودند  تریو  تایی، یک گروه  بود و، سه 

موتسارت و بتھوون تا شوبرت و شومان و برامس و مندلسن و چایکفسکی و راخمانینف را در سالن  

قدر  کردند. اجراھایشان ھم آندیگر اجرا می  منزل دکتر ھاتف و سالنھای موزیک خصوصی یا عمومی

تعطیلش  دل  داشتم  کاری  ھر  حتمن  داشتند،  اجرا  ھرجا  و  بودم  عاشقشان  من  که  بود  نشین 

شنیدم و از شنیدنش سرمست رفتم و اجرایشان را میکردم و با شور و شوق خاصی میمی

ی بتھوون، تریوپیانوی اپوس پنجاه  الن منزل دکتر ھاتف، تریوپیانوی آرشدوک، ساختهشدم. در سمی

ی راخمانینف را اجرا کرده بودند ولی  ساخته  -ی یک و دوشماره  - چایکفسکی و تریوپیانوھای الژیاک

چایکفسکی تریوپیانوی  بیاجرای  و  بود  دیگر  چیز  یک  شاهشان  من  اغراق  تنھا  را  این  بود.  کار 

شنبه دھم مھر، در سالن منزل دکتر  گویم، این را تمام بیست و چند نفری که عصر آن روز پنجنمی 

را شنیدند، گفته آن  و میھاتف،  و چهاند  اجرایشان،  گویند،  تمام شدن  از  بعد  روز عصر،  آن  قدر 

این   آن روز عصر، اجرای  یادم است که  ابراز احساسات کردیم. خیلی خوب  و  برایشان کف زدیم 

ام کرده بود که اشک شوق چشمھایم را پر کرده بود و موقع «براوو...  یوپیانو چنان احساساتیتر



گنجیدم زده شده بودم که توی پوست خودم نمیلرزید. چنان ھیجانبراوو» گفتن صدایم آشکارا می

 و آمپر احساساتم حسابی رفته بود بالا. 

اش جذابیت خاصی داشت و من را به  رو که چھرهسه ساله دختری بود خوش  - آیدای بیست و دو

الیا کازان می ناتالی وود در فیلم «شکوه علفزار»  و مثل او چشمھای خیلی درشت    انداختیاد 

ھا به نگاه پرفروغش افسون  ای روشن و اینھای بلند و مردمکی به رنگ قھوهبراقی داشت با مژه 

رنگ خاصی بخشیده بود که نگاه کردن به آنھا سرمست کننده بود. موھای بلند صاف و خرمایی

دار،  رنگ نازک نگینایبست و بالای سرش، با یک تل نقرهحالتش را ھم پشت سرش می خوش

 کرد. در مجموع ھمه چیزش خوشایند و دوستداشتنی بود.مھارشان می

تیپ بودند و خیلی شبیه به ھم، به طوری که وقتی برای اولین بار  روبن و روبیک ھم ھردو خوش

دیدمشان، به اشتباه افتادم و گمان کردم که دوقلو ھستند، فقط روبن ھم یک کمی بلندقدتر بود  

دلونی  ھای روبیک بود. ھردو ھم موھای مشکی آلنھایش چند سانتیمتری پھنتر از شانهھم شانه

 حالتی داشتند.خوش

ولی ھردو  آیدا ھستند  روبیک ھردو عاشق  و  روبن  که  بود  کرده  تعریف  افشین  مادر  برای  مھناز 

گذارند. آیدا پیش مھناز اعتراف کرده کنند و برای ابراز عشق پا پیش نمیدیگر را میی ھمملاحظه

بود که او ھم روبن و روبیک را خیلی، ولی به یک اندازه، دوست دارد و ھیچ جوری قادر نیست  

 بینشان یکی را بر دیگری ترجیح بدھد.

به این ترتیب ماھھا از دوستی آنھا و تشکیل گروه تریوپیانوشان گذشته بود و چندین کنسرت با ھم  

کدام از برادرھا توانسته داده بودند ولی نه آیدا توانسته بود بین دو برادر یکی را انتخاب کند و نه ھیچ

بودند دست از فداکاری بردارند و پا پیش بگذارند و به آیدا ابراز عشق کنند، و این تریوی عشقی  

 اش روشن نشده بود. ای مبھم، ادامه پیدا کرده و تکلیف نھایی چنان، با آیندهھم



گذراندند و سه تایی با ھم به  طور که مھناز گفته بود، آن سه بیشتر وقت آزادشان را با ھم میآن

رفتند ولی احساسات متقابل دو برادر و آیدا به ھم به جای خاصی سینما و تئاتر و پارک و کافه می

 کرد.طور، بدون دورنمایی روشن، ادامه پیدا میرسید و ھمیننمی 

پارک باصفا میمن به خاطر نزدیکی خانه این  زیاد به  پارک ساعی  رفتم و ھربار یکی دو مان به 

گشتم، و در این گشت و گذارھا سه بار آن سه را با ھم دیده بودم: یک بار ساعتی در آن می

در گوشهسه بودندتایی،  نیمکتی نشسته  روی  پارک،  از  دنجی  دو   - ی  در  برادر  دو  و  آیدا وسط 

آیدا وسط و دو برادر،   -ی پارکھای خلوت حاشیهطرفش. بار دیگر در حال قدم زدن توی یکی از خیابا 

که ھرکدام یک دست آیدا را در دست گرفته بودند. بار سوم ایستاده کنار آبگیر  دو طرفش، درحالی

ا و غازھا  آیدا وسط و دو برادر در دو طرفش، و در حال نان خرد کردن و ریختن برای قوھ  -غربی پارک

 و مرغابیھای داخل آبگیر.

شد، و من و افشین از مشتریان  ی فیلم تھران ھم که ماه آذر ھر سال برگزار می در روزھای جشنواره

ھای پر و پا قرصش بودیم، چند باری توی صف انتظار برای خرید بلیت، جلوی سینماھایی که برنامه 

دادند، یا توی سرسرای ورودی بعضی از این سینماھا، آن سه را با  مختلف جشنواره را نمایش می

بارش را خیلی خوب به خاطر دارم که توی صف خرید بلیت برای فیلم «گزارش»  ھم دیده بودم. یک

دانم عباس کیارستمی، جلوی سینما پارامونت، آن سه تا چندمتر جلوتر از ما ایستاده بودند و نمی

ون و از دو طرف  جوانک رھگذری چه متلکی به آیدا گفت که دو برادر آتشی شدند و از صف آمدند بیر 

ھای جوانک را گرفتند و باھاش گلاویز شدند، و اگر وساطت دیگران نبود، ھیچ بعید نبود که کار یقه

 کشمکش بالا بگیرد و یک زد و خورد حسابی راه بیفتد.

خاکستر»، ساخته زیر  آتش  فیلم «سالھای  تماشای  موقع  ھم  رودکی  تالار  لخدر توی  محمد  ی 

آن سه تا،    -ی فستیوال کن آن سال شده بودی جایزه که فیلمش برنده  -کارگردان الجزایری  -حمینه

 دو ردیف جلوتر از ما نشسته بودند و باز آیدا بین دو برادر نشسته بود. 



ساعتی گپ آباد، تا نیمبار ھم که با یکی از دوستان رفته بودیم کافه تریای نانسی، توی عباسیک

ی دنج سالن نشسته بودند بزنیم و کیک با قھوه بخوریم، آن سه تا را دیدم که دور میزی در گوشه

روی ھم، دو طرفش جا خوش کرده و آیدا پشت به دیوار، بین دو برادر نشسته بود و دو برادر، روبه

داشتند صحبت می و  و می بودند  و بستنی میکردند  توی  خندیدند  بار چون چشم  این  خوردند. 

چشم شدیم، من بھشان سلام کردم. آنھا ھم جواب سلامم را با خوشرویی دادند و برای ھم 

 دوستانه سری تکان دادیم و با ھم خوش و بش کوتاھی کردیم.

ی دوی راخمانینف آخرین اجرای گروه تریوشان در منزل دکتر ھاتف، اجرای تریو پیانوی الژیک شماره

بود که  آخرھای شھریور آن سال اجرا کردند و چه اجرای پرشوری! آیدا خیلی سرحال و پرانرژی  

پارچه احساس بود و قسمتھای  کرد. یکقدر قوی و پرشور بخشھای پیانوی تریو را اجرا میبود و چه

کرد. خلاصه که  نرم و آرام را خیلی لطیف و قسمتھای تند و قوی را با قدرت و سرعت تمام اجرا می

وقت به آن اندازه او را سرحال و پرتوان و پرشور اغراق باید بگویم که ھیچ کار بود. بیاجراش شاه 

د در انستیتو گوته،  ندیده بودم. اجرایش روی من یکی که تأثیر خیلی عمیقی گذاشت. دو ھفته بع

ھای یک و دو یوھان برامس را اجرا کردند. آن اجرایشان ھم اجرای خیلی خوب  تریو پیانوی شماره

ی بعدش در انجمن فرھنگی ایران و فرانسه دو تریوپیانو از کلود  انگیزی بود. قرار بود دو ھفتهو دل 

دبوسی و گابریل فوره را اجرا کنند. وقتی ساعت پنج و نیم بعدازظھر به انجمن رفتیم، دیدیم روی 

ای ورودی انجمن چسبانده بودند، نوشته شده بود که رسیتال امروز قطعه مقوایی که به در شیشه

شود. مسئول روابط عمومی انجمن گفت که مشکلی برای خانم آیدا میناسیان پیش برگزار نمی 

این خاطر امروز نمی  برای اجرای کنسرت تشریآمده و به  این خبر بد  توانند  با شنیدن  بیاورند.  ف 

 کمی دلم شور افتاد و دست از پا درازتر و پکر به خانه برگشتم.

لرزید، گفت که دکتر ھاتف خبر داده که متأسفانه  شب افشین تلفن کرد و با صدایی که بدجوری می

شد. آب  آیدا خودش را کشته. با شنیدن این خبر چنان منقلب شدم که قلبم داشت از جا کنده می 

 دھانم را به سختی قورت دادم و گفتم: «یعنی چی؟ پسر!» 



یم پدربزرگش را که سرطان معده داشت، خورده و خوابیده  گویا شب پیش، آخر شب، قرصھای اپی

خوابش پیدا کرده بودند. بعد، ھولکی رسانده بودندش بیمارستان بود و صبح جسدش را روی تخت

و چند ساعتی می کار گذشته  از  کار  دیگر  الان ھم  ولی افسوس که  بوده.  تمام کرده  شده که 

 فردا به خاک سپرده شود.  پیکرش در سردخانه است و قرار است پس 

رود. چشمھام  گوشی را که گذاشتم روی دستگاه تلفن، حس کردم که سرم بدجوری گیج می

رفتند. انگار با پتک، محکم، کوبیده بودند روی سرم. یک دنیا غم آوار شده بود توی دلم.  سیاھی می

آن   باشد؟  را کشته  آیدای دوستداشتنی خودش  بایست  برای چی  آخر  بود.  بد  حالم وحشتناک 

آیدای شاداب و سرحال پرانرژی و پرشوری که آخرین بار، دوھفته پیش، در انستیتو گوته دیده بودم،  

ای نازنینی که با چه مھارت و نرمشی قسمتھای پیانویی تریوپیانوھای برامس را اجرا کرده  آن آید

بست گذرناپذیری  چنان حادی داشت و به چه بنبود و سرشار بود از لطف و جاذبه، چه مشکل آن

راه چاره  رسیده آنبود که  بود که  نکرده  پیدا  این  به ای جز  تریاک  با خوردن یک مشت قرص  طور 

این  زندگی  برای  جوابی  ھیچ  باشد؟  رسیده  آخر خط  به  بایست  برای چی  آخر  بدھد؟  پایان  اش 

ی او با دو برادر ربط داشت و، به احتمال زیاد، این  که ھمه چیز به رابطهپرسشھا نداشتم جز این 

 شکننده و این تصمیم مرگبار رسانده بود... بست درھمی پیچیده او را به این بنرابطه

فردایش، با افشین و پدر و مادرش و دکتر ھاتف و مھری خانم و مھناز و دوستان دیگری که در  پس 

ی  کردند، به آرامستان بوراستان، واقع در اول جادهنشستھای موزیک منزل دکتر ھاتف شرکت می 

ھای تھران بود، رفتیم. آرامستان پر از جمعیت و پوشیده خراسان، که محل به خاک سپردن ارمنی

ھای گل سرخ و سفید و صورتی بود. در قسمت شمالی آرامستان، کنار کلیسای  از تاجھا و دسته 

با   تابوت پوشیده  و  بود،  و خاکش کنارش کوت شده  کوچک سنت استپانوس، گوری کنده شده 

جان آیدا در آن بود، با تشریفات باشکوه خاصی توی گلھای سرخ و صورتی و سفیدی را که پیکر بی

تند و گروه کر کودکان و نوجوانان کلیسا در تمام مدت در حال خواندن سرودھای مذھبی  آن گذاش

 مخصوص این مراسم بودند.



نبود. پدر و مادرشان آن جا بودند ولی خودشان نه. ھردو ھم درھم  از روبن و روبیک ھیچ خبری 

جان آیدا را در جا خبردار شدیم که از ظھر ھمان روزی که صبحش پیکر بی شکسته و داغان. آن

اش بود،  جان آیدا در سردخانه بسترش پیدا کردند، بعد از بیرون آمدن از بیمارستانی که پیکر بی 

دو، بدون ھیچ یادداشتی یا نشانه و  اند و آن دیگر پدر و مادر روبن و روبیک، دو پسرشان را ندیده

دو  کس ھم نه آنھا را دیده و نه خبری از آناند. ھیچاند به جایی نامعلوم و ناپدید شدهردی، رفته

اند و به ھر کجا که به  برادر دارد و در این دو روز با تمام تلاشھایی که بستگان و دوستانشان کرده 

اند و به تمام  اند که ممکن است ردی از آنھا پیدا کنند، رفتهزدهرسیده و حدس میفکرشان می

آمده، کرده، ولی دست از پا درازتر و اند، خلاصه ھرکاری از دستشان برمیھا ھم خبر دادهکلانتری

 اند.بدون نتیجه، سرخورده و دست خالی، برگشته

آن روز مراسم خاکسپاری آیدا، با حزن و اندوھی سنگین، در میان سرودھای کلیسایی محزون و  

جان آیدای ناکام را به خاک سپردند. مادرش از شدت  طنین زنگ ناقوس کلیسا برگزار شد و پیکر بی

تأثر از ھوش رفت و اطرافیانش مجبور شدند بغلش کنند و به کلیسای آرامستان ببرندش و کمکش 

حرکت، در تمام طول مراسم خاکسپاری، مثل مجسمه،  کنند تا به ھوش بیاید، ولی پدرش آرام و بی

دودی عینک  و  بود،  یکایستاده  ثانیه  چند  ھر  که  را  اشکھایش  دستمالش خشکشان  اش  با  بار 

ی حاضران در مراسم ھم، ھرکدام به شکل خاص خود،  کرد. ھمهکرد، از دید حاضران پنھان می می

 ھا نشسته بود.بودند و غمی پررنگ بر چھرهمحزون 

کردم وجو میتا چندروز ھیچ اثری و خبری از روبن و روبیک به دست نیامد. من مرتب از افشین پرس

 داد. که آیا خبری از آنھا به دست آمده یا نه، افشین ھم که با مھناز در ارتباط بود، جواب منفی می

که چندروز بعد، یک روز، از یکی از کلانتریھا، به پدر پسرھا خبر دادند که نگھبان گورستان  تا این

اند، و از او خواستند تا برای  ھا جسد دو مرد جوان را پیدا کرده که کنار ھم روی گوری افتادهارمنی

 شناساییشان به آن گورستان بیاید...



 

 ۱۴۰۴خرداد  ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 آی عشق! آی عشق!

 

 

 
 

 

 

 



 

وقتی که شنیدم مھتاب، بھرام را برای ھمیشه ترک کرده و و رفته پاریس، خیلی تعجب نکردم.    

از ھمان شروع زندگی    -راستش از ماھھا پیش، کم و بیش، انتظار اتفاقی شبیه به این را داشتم

 مشترکشان.

اش را وقف عشقش به مھتاب کرده و به  درست بود که بھرام عاشق مھتاب بود و تمام زندگی 

طرفه  خاطرش حاضر بود از ھمه چیزش، حتا از جانش، بگذرد، ولی چه فایده که عشقش به او یک

که بھرام را دوست داشت ولی عاشقش نبود و بیشتر او را مثل یک برادر دوست  بود و مھتاب با این

که بھرام با تمام وجودش دوستش داشت و بھترین امکانات داشت، برای ھمین ھم، با وجود این

زندگی را برایش فراھم کرده بود، با این وجود مھتاب یکھویی قید ھمه چیز را زده و ھنوز ده ماه از  

 زندگی مشترکشان نگذشته، بھرام را ترک کرده و برای ھمیشه رفته بود. 

ی نقاشیش  مدتی بعد از رفتنش، از دخترخاله مینا که دوست صمیمی مھتاب و ھمکارش در آتلیه

بود و مھتاب پیش از رفتن به پاریس کارگاھش را به او سپرده و در این مدت ھم باھاش از طریق 

نامه ارتباط مداوم داشت، شنیده بودم که مھتاب در پاریس زندگی خیلی سختی دارد و خیلی تنھا  

ی قدیمی ای در یک خانهجا در یک اتاق زیر شیروانی اجارهو از نظر مالی بدجوری در تنگناست. آن

کرد. مدتی ھم در اتاقی در یک پانسیون ساکن بود و یک اتاق شریکی با کمترین امکانات زندگی می

ھای مترو و جا با نقاشی پرتره از افراد در ایستگاهبا دو دختر دیگر ھندی و پاکستانی داشت. آن

ی اتاقش را  وآمد و جاھای دیگر درآمد ناچیزی داشت که با آن کرایهپارکھا و کنار میدانھای پررفت

 گذراند.کرد و زندگی سختش را به زحمت میداد و شکمش را سیر میمی

از طریق دوست صمیمی ھمدبیرستانی  با بھرام و مھتاب  و    -بھروز  -اممن  آشنا شده بودم. من 

نشستیم. بعد  کلاس بودیم و کنار ھم، روی یک نیمکت می بھروز در تمام شش سال دبیرستان ھم 

ی مھندسی برق که دبیرستان تمام شد و وارد دانشگاه شدیم، از ھم کمی دور افتادیم. من رشته



ی ھنرھای زیبای دانشگاه تھران قبول  ی معماری دانشکدهدانشکده فنی قبول شدم، بھروز رشته

چنان ادامه پیدا کرد و ما تقریبن ھر روز یا یکی دو روز در  مان ھمشد. با این وجود دوستی صمیمانه

گذراندیم. اغلب روزھای تعطیل آخر دیدیم و چند ساعتی را با ھم خوش می دیگر را می میان ھم

 ھای مشترکی داشتیم. گذراندیم و برنامه ھفته را ھم با ھم می

اش، بھرام، آشنا شدم و از طریق آن دو با مھتاب  از طریق بھروز بود که من با دوست ھمکلاسی 

ی ھنرھای زیبا بود، منتھا دانشجوی  آشنا شدم. مھتاب ھم مثل بھروز و بھرام دانشجوی دانشکده

ی نقاشی بود و وقتی بھروز و بھرام دانشجوی سال آخر بودند، مھتاب تازه سال اول بود. اول  رشته

ی نقاشی  آن ھم در یک نمایشگاه نقاشی که دانشجویان سال اول رشته  -بھرام با مھتاب آشنا شد

رنگ قلم یا آب ھایی را که به صورت طرح سیاهدانشکده، در سرسرای اصلی ترتیب داده بودند و پرتره

نقاشی    دیگر کشیده بودند، به نمایش گذاشته بودند. بھرام که از سبک اکسپرسیونیستیاز ھم

با او سر صحبت  -مھتاب خیلی خوشش آمده بودـ و شاید بیشتر از آن از خودش خوشش آمده بود

را باز کرد و ازش خواست که ازش یک پرتره، البته در ازای دریافت اجرت، بکشد. مھتاب ھم قبول  

اش اش برود و مدل نقاشی کرد و ازش خواست که بعد از تمام شدن نمایشگاه، یک روز عصر به آتلیه

ی مھتاب رفته و مھتاب  ازش یک پرتره کشیده شود. بھرام ھم قبول کرده بود و یک روز عصر به آتلیه

بود ولی ھرچی بھرام اصرار کرده بود، مھتاب قبول نکرده بود که ازش پولی بگیرد، در عوض، بھرام  

اش، و این  ود آتلیهقیمت خریده و به عنوان ھدیه، برده ببرایش کلی وسایل نقاشی آلمانی گران

شان. بعد از یکی دو ھفته بھرام، بھروز ی دوستی زمینهشده بود بھانه آشنایی بیشتر و بعد پیش 

ی نقاشی مھتاب برده و آنھا را با ھم آشنا کرده بود، و بعد از مدتی که از شروع دوستی را به آتلیه

ی نقاشی مھتاب برد و من ھم با مھتاب آشنا شدم، بھروز و مھتاب گذشت، بھروز مرا ھم به آتلیه

طوری که  قدر ھم ھردومان را طبیعی و سرزنده کشید، بهی ھردومان را کشید و چهو مھتاب پرتره 

 زد.ی بھروز با خودش مو نمیبه خصوص پرتره



ھای تابدارش ای فردار بلند و پرپشت که طرهنوزده ساله با موھای قھوه  - مھتاب دختری بود ھجده

اش  قیافه داشت و چھرهشکل و خیلی خوشپشت و دو طرف سرش افشان بودند و صورتی بیضی 

ی زیبای آوا گاردنر داشت و مرا به یاد او در نقش ماریا در فیلم «کنتس شباھت عجیبی به چھره

روژ دیده انداخت که یکی دو سال پیش از آشنایی با مھتاب، با بھروز در سینما مولنپابرھنه» می

جذاب و بازی محشر آوا گاردنر در آن فیلم قرار گرفته بودیم.   بودیم و ھردومان خیلی تحت تأثیر چھره 

گیر ی سرخش ھمگی چنان چشمفرم و لبھای برجستهرنگ و دماغ خوشایابروھای کمانی قھوه

رو بود و ھمیشه لبخندی کرد. خوشبودند که در ھمان نگاه توجه بیننده را جلب و مجذوبش می 

ای و چشمھای قھوه نمایاندنداش را مینمکین بر لبھایش نشسته بود که دندانھای مرتب  صدفی 

ھیکل و کردند. خیلی خوشای ساطع می زدند و پرتوھای مجذوب کنندهدرشتش ھمیشه برق می

 قدوبالا بود و اندامی متناسب داشت که نه چاق بود و نه لاغر. خوش

ی بھرام و بھروز با مھتاب نبود و زمین تا آسمان با ھم تفاوت  ی من و مھتاب مثل رابطهالبته رابطه 

ھای مرسوم، در ی ما یک آشنایی خیلی ساده و رسمی و محترمانه با رعایت فاصله داشت. رابطه

ی مھتاب با بھرام و بھروز خیلی صمیمی حد سلام و علیک و احوالپرسی مؤدبانه، بود ولی رابطه

کردند و سر به سر ھم  گفتند و با ھم شوخی میو خودمانی بود و خیلی راحت به ھم تو می

می می و  می گذاشتند  و  دخترخالهگفتند  ھم  بعد  مدتی  رشتهخندیدند.  ھم  او  که  را  ی  مینا 

ی مھتاب بردم و آنھا را به ھم معرفی کردم و قرار شد مینا  اش نقاشی بود، به آتلیهدانشگاھی

پیش مھتاب کار کند و توی آتلیه ھمکارش باشد. خیلی ھم زود مینا و مھتاب چنان با ھم اخت 

کدام خواھر نداشتند، ھمین باعث شد که با ھم مثل  شدند که انگار خواھر ھم ھستند و چون ھیچ

 دو خواھر صمیمی شوند.

سال بعد که درس بھرام و بھروز تمام شد، آنھا با ھم رفتند خدمت سربازی و دو سالی درگیر دنگ  

دادند، که بھشان مرخصی می فنگ خدمت اجباری بودند، البته به محض اینفنگ پس و فنگ پیش 

کرد آمد به دیدنم و خیلی خوشحالم میگشتند تھران، و توی روزھای مرخصی بھروز مرتب می برمی 



رفتند و از ھر فرصتی  گذراندیم. با بھرام ھم مرتب به دیدن مھتاب میو با ھم حسابی خوش می

دادند. گاھی  کردند و ھیچ فرصتی را از دست نمی که داشتند برای وقتگذرانی با او ھم استفاده می 

رفتیم سینما یا تئاتر یا کافه و ھرجای دیگری  برد و چھارتایی با ھم میبھروز مرا ھم با خودش می

از   یکی  عبده.  بولینگ  یا  قصریخ  یا  کوچینی  دانسینگ  مثلن  بود،  مناسب  خوشگذرانی  برای  که 

نشدنی «ژول و ژیم» تروفو بود که یک شب بھاری توی  فیلمھایی که با ھم دیدیم، فیلم فراموش

تری  ھای ژول و ژیم بود، به دخسینما رادیوسیتی دیدیم و داستانش، ماجرای عشق دو مرد به اسم

ی بین بھرام و بھروز با مھتاب فکر  به اسم کاترین، و در تمام طول نمایش فیلم من مدام به رابطه

کردم و حس عجیبی داشتم. خوب یادم ھست که مھتاب بین بھرام و بھروز نشسته بود و من  می

پھلوی بھروز نشسته بودم. بعد از تمام شدن فیلم ھم، وقتی از سینما رادیوسیتی بیرون آمدیم، 

به پیشنھاد بھرام قرار شد برویم کافه دانسینگ کوچینی، ھم شام بخوریم، ھم آنھا برقصند. باز  

روی خیابان پھلوی و بعد بلوار الیزابت، مھتاب بین بھرام  ب یادم ھست که توی راه، توی پیادهھم خو

چپش در    و با دست راستش پشت بازوی چپ بھرام را گرفته بود و دست   رفت و بھروز راه می

رفتم. توی کافه کوچینی، ویداخانم، صاحب  دست راست بھروز بود. من ھم سمت چپ بھروز راه می

شناخت، خیلی به ما عزت و احترام کرد و میز خوبی در جای کافه، که بھرام و پدرش را خوب می

دنج کافه، نزدیک سن رقص به ما داد. آن شب مھتاب و بھرام چند دور با ھم رقصیدند ولی بھروز 

نرقصید، من ھم که اھل رقص نبودم. برای ھمین من و بھروز تمام مدت نشسته بودیم و رقص  

زد کردیم. فرھاد خواننده ھم برایمان پیانو میا تماشا میتماشایی بھرام و مھتاب و زوجھای دیگر ر

ی «من  انهاز جمله تر  -خواندو با آن صدای بم دلنشینش به زبان انگلیسی برای حاضران آواز می

از «ری چارلز» را خواند که تویش ھی ھمکارانش که    I Believe to my soul)روحم را باور دارم» (

 خواندند: «من باور دارم، آره، من باور دارم.». زدند، میترومپت و ساکسیفن می

روی ضلع یک روز عصر ھم چھارتایی رفتیم جلو دانشگاه تھران و ساعتی توی کتابفروشیھای روبه

رضا، گشتیم و ھرکدام چند جلد کتاب خریدیم، از جمله کتاب جنوبی دانشگاه، توی خیابان شاه 



شعر «ابراھیم در آتش» احمد شاملو را که تازه نشر «کتاب زمان» چاپ کرده بود و ھرکدام یک جلد  

ازش خریدیم. بعدش رفتیم «کافه قنادی فرانسه» تا نیم ساعتی بنشینیم و خستگی درکنیم و  

مان چند تا از شعرھای کتاب «ابراھیم  جا بھروز برایفنجانی شیرقھوه با شیرینی تر بزنیم توو رگ. آن

از جمله شعر «آی عشق! آی عشق!» را با این شروع   -در آتش» را با صدای بم دلنشینش خواند

 نشدنی:فراموش

 ی لرزش دست و دلم از آن بود ھمه

 که عشق پناھی گردد

 پروازی نه، گریزگاھی گردد

 آی عشق، آی عشق! 

 ی آبیت پیدا نیست. چھره

 

که دو سال خدمت اجباری بھروز و بھرام تمام شد و آنھا به تھران برگشتند، در «دفتر  بعد از این

مھندس  که  بود  بھرام  پدر  مال  و  بود  میرداماد  خیابان  و  ونک  میدان  بین  که  آرشیتکت»  معماری 

جا کار کردند و با چم و خم  که مدتی آنآرشیتکت سرشناسی بود، شروع به کار کردند و بعد از این

کار آشنا شدند و حسابی جا افتادند و جای پایشان را محکم کردند، پدر بھرام دفتر را به آنھا داد و 

از دوستان ھمدوره تا  بھروز ھم چند  و  بھرام  انداخت.  راه  دیگری  دفتر معماری  رفت،  ای  خودش 

س شدند و خودشان را به دفترشان آوردند و خیلی زود کارشان گرفت و اسم در کردند و سرشنا

که مھتاب ھم درسش تمام شد و لیسانسش را گرفت، به کمک بازار کارشان داغ شد. بعد از این

جا ھم خودش کار نقاشی  ی نقاشیش. آنبھرام، یک آپارتمان توی خیابان وزرا خرید و آن را کرد آتلیه

می می تابلو  و  میکرد  شاگرد  نقاشی  و  طراحی  تعلیم  برای  ھم  ھم کشید،  ھمکارش  گرفت. 



اندازی آتلیه با مھتاب بود و باھاش در آموزش طراحی و دخترخاله مینام بود که از ھمان اول کار راه

 داد.جا انجام میکرد. کار نقاشیش را ھم ھمانپرسپکتیو به شاگردھا ھمکاری می

ی  ی نقاشی مھتاب، رابطهاندازی دفتر معماری بھرام و بھروز و آتلیهسه سال بعد از راه-در طول دو

شدند. کم کم ھم،  دوستی آنھا ادامه داشت و بھرام و بھروز، روز به روز با مھتاب صمیمیتر می

طوری که ھم من برداشت کرده بودم و ھم دخترخاله مینا، بھرام و بھروز ھر دو بیشتر و بیشتر آن

که بھرام ھم  دوتا، مثل ھم نبود، و با آنشدند. البته احساس مھتاب به آنی مھتاب میبستهدل 

خوش بھروز  از  خوش تیپخیلی  و  جذابتر  و  ھمینتر  و  بود  پراحساسقدوبالاتر  خیلی  و  طور  تر 

ومان خیلی عجیب و ھرد  تر، ولی برایبازتر و لارجودل تر، و خیلی ھم پولدارتر و دستسانتیمانتال 

که احساسش نسبت به بھرام  داد و درحالی غیر قابل فھم بود که مھتاب بھروز را به او ترجیح می

پیرایه، البته خیلی صمیمانه و پر از حس قدرشناسی،  در سطح احساس یک دوستی ساده و بی

دو بھروز را بر بھرام  بود و برایش ارزش و احترام زیادی قائل بود، ولی مثل روز روشن بود که بین آن

داد و عاشق بھروز بود نه عاشق بھرام. شاید به این خاطر که بھروز یک جور سادگی و ترجیح می

کرد، ولی بھرام آن سادگی ربا جذب میی خاص داشت که اطرافیان را مثل آھنکنندهصفای مجذوب 

داشت، نداشت و تاحدی ھم    ی او و با کیفیتی که اوکه نداشت، ولی به اندازهو صفا را نه این

میپیچیده باعث  بھروز  طبیعی  سادگی  و  صفا  ھمین  بود.  تودرتوتر  ھم  و  اطرافیان تر  که  شد 

جور شیله  ناخواه مجذوبش شوند و نسبت بھش احساس دلبستگی کنند. در ذات بھروز ھیچخواه

ای وجود نداشت و مثل آب سرچشمه، زلال و شفاف و صاف بود. و برای ھمین،  شیشهپیله و خرده

این خانوادهبا  مالی  نه وضع  آنکه  نه  بود،  بھرام  مال  به خوبی  در  اش  بتواند  که  داشت  مایه  قدر 

ھیکلی بھرام بود و نه قد و  تیپی و خوشبازی و لارجی با بھرام رقابت کند، نه به خوشودلدست 

جور صفای خاص داشت  یک  ی او را داشت، ولی با وجود تمام اینھا، بالای چھارشانه و ورزشکارانه

ی ماری  کرد. به ھرحال، به ھر علتی که بود و تحت تأثیر ھر مھره که آشنایان را مجذوب خودش می

که داشت، مھتاب را ھم مثل من مجذوب خودش کرده بود، برای ھمین وقتی که بھرام بھش اظھار  



آن و  نپذیرفت  کرد، مھتاب  و  عشق  بود، رک  کرده  تعریف  مینا  دخترخاله  برای  روز،  طور که ھمان 

ای به او ندارد و احساسش بھش احساس خواھرانه است،  روراست بھش گفت که حس عاشقانه

 درست مثل احساس یک خواھر کوچکتر به برادر بزرگتر عزیزش، و نه جور دیگر.

و  روشن نباخت  را  اگزچه خودش  آمد،  بھرام خیلی گران  به  نپذیرفتن عشق  این  بود که  روز  از  تر 

تسلیم نشد، برعکس سعی کرد به روی خودش نیاورد و با این حقیقت تلخ کنار بیاید. مھتاب پیش  

مینا، خصوصی اعتراف کرده بود که عاشق بھروز است و اگر روزی بھروز بھش ابراز عشق کند، از  

کند. من ھم پس از خبردار شدن از این موضوع، یواشکی موضوع را  سته و فوری قبول میخداخوا

به بھروز گفتم. بھروز ھم پیشم اعتراف کرد که از ته دل عاشق مھتاب است ولی چون احساس 

کند و برای ابراز عشق به  کند که بھرام ھم عاشق اوست، به این خاطر ازخودگذشتگی میمی

گذارد تا شانس بھرام را از بین نبرد و در حق رفیقش نارفیقی نکرده باشد. نمی  مھتاب پا پیش 

ھرچه ھم من بھش گفتم که این کارش درست نیست ولی گوشھای بھروز بدھکار به حرفھای من  

 دانست.داد که خودش شرافتمندانه و رفیقانه مینبودند و او کاری را انجام می

که چند وقت بعد، یک روز صبح زود، مادر بھروز سراسیمه آمد سراغم و خبر داد که شب قبل،  تا این

اند، بعدش ھم بھروز شان و خانه را زیر و رو کردهاند به خانهآخر شب، چند تا ساواکی مسلح آمده

اند.  اند توی چند تا گونی، با خودشان برده اند. کلی از کتابھایش را ھم ریختهرا با خودشان برده 

توانستم  خواست ولی من چه کمکی می بھناز خانم مستأصل آمده بود سراغم و ازم کمک می 

کس دیگر. تا آمد و نه از دست ھیچبھش بکنم؟ در آن وضعیت ھیچ کاری نه از دست من برمی 

اندش. برده  اندش و نه معلوم بود کجامدتھا ھیچ خبری از بھروز نبود و نه معلوم بود برای چی گرفته

به خصوص بھرام و مھتاب. من و بھرام و پدر بھروز و دامادشان    -ھمه خیلی نگران و دلواپس بودیم

رسید، سر زدیم تا بلکه خبری ازش به دست بیاوریم و عموھا و داییش به ھرکجا که عقلمان می

اش  که بعد از چھار ماه به خانوادهکس و ھیچ کجا نتوانستیم ھیچ خبری بگیریم، تا اینولی از ھیچ

ای را ھم که  اند. نشانی قطعهخبر دادند که بھروز سکته کرده و مرده، آنھا ھم او را به خاک سپرده



در آن دفنش کرده بودند، داده بودند. من ھم با حالی خراب به بھرام و مھتاب خبر دادم و یک روز  

زد، بعد از چند دقیقه صبح  رفتیم سر مزارش. بھرام ھم، مثل من، خیلی منقلب بود و مدام زار می

انداخت روی مزار بھروز، ولی مھتاب ھق و خودش را میشد به ھقاش تبدیل میزار زدن ھم گریه

زد فقط سر  کرد و نه ھیچ حرفی میفقط مات و مبھوت بود و رنگ به صورت نداشت و نه گریه می

زده به مینا تکیه داده بود  شد. حالش نگران کننده بود. بھتبه زیر و پریشان به مزار بھروز خیره می

که مینا و من، از دو و بدجوری توی شوک بود. دو بار ھم از حال رفت و نزدیک بود بیفتد روی زمین  

که بعد از خوردن  طرف، زیر بغلش را گرفتیم و نشاندیمش کناری و آب به سر و صورتش زدیم تا این

 چند قلپ آب حالش کمی جا آمد.

از آن دیگر به ندرت مھتاب را می  از حال و روزش خبر بعد  از طریق دخترخاله مینا  دیدم و بیشتر 

طور که او به من گفت تا چند ماه دچار افسردگی شدید بوده و حال خیلی پریشان و داشتم و آن

که کم کم با رفته تا اینای داشته، شاگردھایش را ھم جواب کرده بوده و گالری ھم نمیآشفته

گفت در تمام طور که دخترخاله مینا می وضعیت پیش آمده کنار آمده و واقعیت را پذیرفته بوده. آن

این ماھھای افسردگی شدید، تنھا دوستی که ھمیشه کنارش بوده و خیلی ھوایش را داشته،  

  کرده تا بھش کمک کند و حالش را بھتر کند، وآمده، میبھرام بوده که ھرکاری از دستش برمی

که برایش سنگ تمام گذاشته و رفاقت را به نھایت رسانده بوده. بعد از چند ماه که کمی  خلاصه این

حال مھتاب بھتر شده بود، بھرام باز ھم بھش ابراز عشق و ازش خواستگاری کرده بود ولی مھتاب 

ی عاطفی و ازدواج ندارد. سال باز ھم بھش جواب رد داده بود و گفته بود فعلن آمادگی برای رابطه

بعد باز بھرام درخواستش را تکرار کرده بود و باز ھم جواب منفی شنیده بود. با این وجود به حمایت 

قدر به مھتاب محبت و ازش حمایت کرده بود  سرد نشده بود و آناش ادامه داده بود و دلجانبهھمه

ک روز نشسته بود و با بھرام  که ناچار مھتاب تسلیم شده بود و سه سال پس از مرگ بھروز، یتا این

صحبت کرده و بھش گفته بود که حالا که خیلی اصرار به ازدواج دارد و حاضر نیست که دست از 

کند  دھد و قبول میدرخواستش بردارد، او ھم به صورت مشروط به درخواستش جواب مثبت می



که باھاش ازدواج کند، به این شرط که برای یک سال، مثل دو تا دوست ساده، و نه به عنوان زن  

و شوھر، با ھم زیر یک سقف، به صورت آزمایشی، زندگی کنند، ازدواجشان ھم بدون ھیچ جور  

مراسمی باشد و حتا ثبت محضری ھم نشود، بعد از یک سال، اگر با ھم تفاھم لازم را داشتند و  

ر نظر مَچ بودند، ازدواجشان را ثبت کنند و وارد زندگی زناشویی شوند. شرط دیگرش ھم این  از ھ

بود که زندگی مشترکشان بدون ھیچ جور مراسم و دنگ و فنگی و خیلی ساده شروع شود. بھرام 

زندگی  خیلی ساده  آنھا  بعد  ھفته  چند  و  بود  کرده  قبول  دل  و  جان  با  را  مھتاب  ھم شرطھای 

ی ویلایی بزرگی که بھرام برای مھتاب در خیابان  خانه شدن، در خانه ا به صورت ھممشترکشان ر

این زندگی مشترک  فرمانیه خریده بود، بی سروصدا و بی دنگ و فنگ، شروع کرده بودند. ولی 

شان تمام نشده خانه شدنساده و دوستانه بیشتر از ده ماه دوام نیاورده بود و ھنوز ماه دھم از ھم

بود که مھتاب بھرام را تنھا گذاشته بود و رفته بود. ولی آخر برای چی؟ این چیزی بود که خیلی  

 کنجکاو بودم تا ازش سر در بیاورم.

که ھنوز چند ھفته از رفتن مھتاب به پاریس نگذشته بود که یک روز یکی از رفقای قدیمی به  تا این

دیدنم آمد. این رفیقم با بھروز ھم رفیق بود و چند سالی به خاطر شرکت در یک محفل کتابخوانی  

حال شدم و چند ساعتی با ھم  زندانی بود و تازه از زندان آزاد شده بود. خیلی از دیدنش خوش

مان، صحبت از بھروز شد.  وگویی اول گفتبودیم، ناھار را ھم با ھم خوردیم. در ھمان چند دقیقه

از مرگ بھروز باخبر بود و اطلاعات دست اولی داشت، مثلن صد در صد مطمئن بود که خبر سکته  

مشترک،   ی زندگی، بھروز، در کمیتهگفت، در آخرین ھفتهطور که میکردنش دروغ محض بوده. آن

شان بھروز را برای بازجویی صدا سلول بوده. در صبح آخرین روز با ھم بودنبا او و دو نفر دیگر ھم 

آیند دنبال  گردانند، بعد، غروب ھمان روز، میبرند و بعدش دیگر به سلول برش نمی کنند و میمی

شود که ظھر ھمان روز،  گویند که به سلول دیگری منتقل شده، بعدن او خبردار میوسایلش و می

اش خبر بدھند، برده بودند دفنش  که به خانوادهبھروز، زیر بازجویی، کشته شده و فردایش، بدون این

اش گفته بودند که سکته کرده. از علت دستگیریش ھم  کرده بودند، بعدش ھم به دروغ به خانواده



گفت که بھروز بھش گفته بود که یکی از دوستان صمیمیش برایش پاپوش درست  خبر داشت و می

ی چریکی را توی اتاقش، لای کتابھایش، قایم کرده، بعد ھم لوش ی تبلیغ مبارزهکرده و یک جزوه 

ھا ھم برای این بوده که اعتراف کند که  داده، ھمین ھم باعث دستگیریش شده و تمام شکنجه

 را از کی گرفته.  جزوه 

که تا چند روز آزگار خیلی حالم خراب  ھمم ریخت و منقلبم کرد، طوریشنیدن این خبر بدجوری به

کردم که بھروز نازنین چه  کردم و مدام در ذھنم تجسم میاش به رفیق نازنینم فکر میبود و ھمه

لحظه آخرین  و  کشیده  بازجویی  و  بازداشت  ماه  چھار  آن  توی  زندگیعذابی  چهھای  طوری  اش 

 گذشته و چه زجری کشیده آن ناکام بدبخت...

ی کشته شدن بھروز، زیر بازجویی، شنیده بودم،  چه دربارهچند روز بعدش رفتم دیدن بھرام تا از آن

ی خالی و نیمه خالی ی بالای سالن و چند شیشهباخبرش کنم. مست لم داده بود روی کاناپه 

ھای دیگر جلوش وخیار و مزهی زیتون و خیارشور و ماست ودکا اسمیرنف و ودکا مدف و چند تا کاسه 

رویش، روی مبل نشستم. برای من ھم یک لیوان ودکا چنان در حال خوردن ودکا بود. روبهبود و ھم 

را   لیوان  بعد  و  آخر سرکشید  تا  را  ودکایش  پر  نیمه  لیوان  را شنید،  وقتی خبر  ریخت.  اسمیرنف 

د و  ی جلویش، روی میز، بود خورگذاشت روی میز و یک قاشق از ماست و خیاری که توی کاسه

اختیار شروع کرد به زار زار گریه کردن. مثل ابر  قاشق را گذاشت توی بشقاب زیر کاسه، بعدش بی

ریخت. من ھم ھیچی نگفتم و گذاشتم حسابی بار سنگین غمش را  زد و اشک میبھار زار می

کنان در ھمان حال مستی کلی به خودش فحش داد  ھقھق و ھقخالی کند. بعدش افتاد به ھق

گفت که مھتاب چه خوب کاری کرد که آشغال کثافت گھی  مالی مرد. میحسابی خودش را گه و

ماند پیش یک سرتاپا بایست میگفت آخه واسه چی میمثل او را ول کرد و گذاشتش رفت، می

معرفت، پیش یک لجنزار متعفن، پیش یک گھدانی حال به  فطرت، پیش یک نامرد بیکثافت پست

گفت عشق  مالی کرد. میھا بار خودش کرد و خودش را حسابی گهوریدری  ھم زن، و کلی از این 

به مھتاب چنان چشم عقلش را کور کرده بود که به خاطرش روحش را به شیطان فروخت، به رقیب  



عشقیش که بھترین رفیقش بود، از پشت خنجر زد،، فرستادش به کام عفریت مرگ، و کلی از این  

 ھا...  ھا و خودزنیجور خودکوبی

آمد و گاھی ھمراه نالید، با صدایی که انگار از ته چاه درمیکرد و میھق میطور مستانه ھقھمین

طور ولو شده روی مبل از  قدر نالید و زارید که ھمانبا سکسکه بود و گاھی ھمراه با ھق ھق. آن

ھوش رفت. بعد از چند دقیقه ھم صدای خروپفش بلند شد. بلند شدم و با احتیاط پاھایش را بلند 

ی کاناپه کردم و درازشان کردم روی کاناپه و سرش را ھم گذاشتم روی کوسن بزرگی که گوشه

بود، روی کاناپه خواباندمش. بعدش ھم رفتم، یک پتوی نازک از روی تختخواب اتاق خوابش آوردم،  

اشتم توی ھا و لیوانھا و ظرفھای روی میز را جمع کردم، گذکشیدم روی تن و پاھایش. بعد شیشه

ھا را ھم جا  ھا را شستم و چیدم توی جاظرفی، جادادنیسینی، بردم توی آشپزخانه، شستنی

دادم توی یخچال یا کابینت و بعد گیج و منگ از چیزھایی که شنیده بودم  و البته پیشتر ھم کم و  

زدم ولی قادر نبودم باورشان کنم، برای ھمیشه ترکش کردم. سرم چنان داغ بیش حدسش را می

سوخت. حس خیلی بدی داشتم و حال خرابی که  ی آتش تویش گرگر میبود که انگار یک کوره

 گرفت...کردم و قلبم با فکر کردن بھش الو میداد. مدام به بھروز فکر میعذابم می

ی اطلاعات خواندم. اتومبیلی با سرعت سه چھار روز بعد ھم خبر کشته شدن بھرام را توی روزنامه

بھش زده بود و بعد ھم دررفته بود. معلوم نبود که این حادثه واقعن تصادفی بوده یا کسی مثلن 

که خودش برای خلاصی از عذاب خواسته بوده ازش انتقام بگیرد و باھاش تسویه حساب کند یا این

 وجدان خودش را عمدن انداخته بوده جلوی آن اتومبیل... 

 

 ۱۴۰۴آبان  ۲۴

 



 

 

 

 ی مرگ جزیره

 

 

 

 

 



 

طبع رویش گذاشته بود، به این خاطر که  راخمان اسمی بود که یکی از دوستان مشترک شوخ 

انگیز، یک دل نه صد دل، عاشق سرگئی راخمانینف و موزیک محشرش شده در آخر ماجرایی غم 

بود. خودش ھم از این اسم خیلی خوشش آمده و آن را با رضا و رغبت پذیرفته بود، برای ھمین،  

 گفتیم.ما دوستانش، بھش راخمان می

کرد و با جا ھم رسیتال پیانو برگزار میجا و آنراخمان پیانیستی ماھر بود و معلم کاربلد پیانو. این

باریک و قدی  زد و به خاطر ایناش که ویولنسل میدوست صمیمی  اندامی خیلی  که مثل مار، 

زد، راخمان اسمش را گذاشته  بیش از حد دراز داشت و به قول اروپاییھا چلو، یا ھمان ویولنسل، می

قیافه و ملوسی بود که اسمش  بود مارچلو، و دوست مشترک ویولنیستشان که دختر ریزنقش خوش

تایی، دوئت یا تریو از  در اصل بنفشه بود ولی راخمان اسمش را گذاشته بود ویولت، دوتایی یا سه

 کردند. آثار آھنگسازان بزرگ کلاسیک اجرا می

ی شدیدش سه ساله بود و حسابداری خوانده بود و حسابدار شرکتمان بود. علاقه-ودوراخمان سی 

انگیز داشت. ماجرا از این قرار بود که یک بار،  جورھایی غمبه راخمانینف ھم ماجرایی جالب و یک

آخرھای اجرای یک رسیتال پیانو از نکتورنھای شوپن، انگشتھای ھردو دستش یکھو خشک شدند  

که از شدت ناراحتی و کامل از کار افتادند، برای ھمین ناچار شد رسیتال را ناتمام قطع کند و درحالی

و شرمندگی خیس عرق شده و به تته پته افتاده بود، از حاضران در سالن عذرخواھی کند. بعد از  

رفتند و گجھت میخود و بیآن تا مدتھا انگشتان ھردو دستش مشکل داشتند و ھر از گاھی بی

شدند. به چند تا پزشک ارتوپد ھم مراجعه کرده بود، ھمگی بعد از حس میکردند یا بی قفل می

ھای دقیق و آزمایشھای فراوان گفته بودند که مشکلش عصبی است و اعصاب انگشتھا معاینه

بخش داده و ورزشھایی مثل یوگا برایش تجویز کرده بودند  بدجوری زیر فشارند و بھش قرصھای آرام

کدام از آنھا موثر واقع نشده بودند و مشکل گرفتگی یا بیحسی انگشتھا چند ماھی ادامه ولی ھیچ

توانست پیانو بزند. ھمین باعث افسردگی شدیدش شد، به طوری  که دیگر نمیطوریپیدا کرد، به



آمد و که مدتھا بدجوری دپرس بود و دل و دماغ انجام ھیچ کاری را نداشت. شرکت ھم مرتب نمی 

که یکی از دوستان او را پیش روانکاوی که اھل موزیک  وضع روحی درب و داغانی داشت. تا این 

کاوی بامعلومات و کاربلد بود، برد و روانکاو بعد از آشنایی با او و مشکلش،  کلاسیک ھم بود و روان

به صحبتھای او با حوصله گوش داد و بعدش   ی مشاوره گذاشت و در آن جلساتبرایش چند جلسه

سرگئی  افسردگی  جریان  جلسات،  از  یکی  در  صحبتھایش  ضمن  در  کرد.  صحبت  کلی  باھاش 

ابتدای   سالھای  در  که  کرد  تعریف  برایش  را  روس،  بزرگ  آھنگساز  و  پیانیست  راخمانینف، 

ی یکش در  ھنوز خیلی جوان بود، بعد از شکست اجرای سمفنی شماره   اش، وقتیآھنگسازی

رفت تا پترزبورگ، دچار افسردگی شدید شد و مدتھا دست و دلش به کار آھنگسازی نمیسنت

ی درمانی خاصی که  که نزدیکانش او را بردند پیش روانکاوی به اسم دکتر داھل و او با شیوهاین

ترکیبی بود از تلقین و تشویق و القای قدرت روانی و حس اعتماد به خود، افسردگی راخمانینف را 

کم و با ھوشمندی درمان کرد و تشویقش کرد به ساختن دومین کنسرتو پیانوش که راخمانینف کم

آرزوی ساختنش را داشت و قولش را به برگزار کنندگان کنسرتھایش داده بود. با تشویقھای دکتر  

ی دو را ساخت که یکی از شاھکارھای درخشانش شد و  نوی شمارهداھل، راخمانینف کنسرتو پیا

رو شد و توانست افسردگی راخمانینف را از بین ببرد،  با استقبال پرشور شنوندگان و منتقدان روبه

ی  و سرانجام او را دوباره به دنیای موزیک و آھنگسازی برگرداند. این کنسرتو پیانو را ھم، به نشانه

 قدردانی و سپاسگزاری، تقدیم کرد به دکتر داھل. 

کاو راخمان را تشویق کرد به آشنایی بیشتر با زندگی و آثار راخمانینف و این تعریف آن دکتر روان

ھمین باعث شد که به قول خودش راخمانینف را کشف کند و عاشق او و آثارش شود و ھمین  

انگیزه نابغه،  آھنگساز  این  آثار  به  نسبت  شدید  کمعشق  که  شد  تمام ای  با  را  افسردگی  کم 

ھایش فراموش کند، گرفتگی انگشتھایش ھم بعد از چند ماه کم و کمتر شدند و بعد ھم به  عارضه

ای تازه و پر از انرژی مثبت دوباره به دنیای موزیک و تمرین پیانو  طور کامل از بین رفتند و او با روحیه



طور برگزاری رسیتال پیانو و اجرای دوئت برگشت و کلاسھای آموزش پیانوش را از سر گرفت، ھمین

 و تریو با مارچلو و ویولت را.  

لودھا و و از ھمان روزھا بود که شروع کرد به اجرای آثار پیانویی راخمانینف، از جمله سوناتھا و پره 

ی پیانویی از  اتودھا و اتودتابلوھا و نکتورنھا و سایر آثارش، و رسیتالی نداشت که در آن چند قطعه

راخمانینف را اجرا نکند. بعد ھم در رسیتالی با مارچلو، سونات ویولنسل راخمانینف را اجرا کردند و  

طور در رسیتالی با ویولت دو دوئت رقص مجار و رمانس او و در رسیتال دیگری با مارچلو و  ھمین

ویولت دو تریوی الژیکش را اجرا کردند و از ھمان زمان راخمانینف شد آھنگساز محبوب راخمان و  

ھمان زمان بود که نام راخمان    آثارش شدند آثار محبوبش ھم برای شنیدن و ھم اجرا کردن، و از 

 رویش گذاشته شد و دوست پیانیست ما اسمش شد راخمان. 

ساز را به  عشق راخمان به راخمانینف باعث شد که کم کم کلکسیون مفصلی از آثار این آھنگ

شان با ھم آوری کند و ھروقت در خانه ی سی و سه دور گرامافن یا نوار کاست جمع صورت صفحه

گذاشت و به لطف و مرحمت عشق آتشینش به راخمانینف بود بودیم، یکی از آنھا را برای ما می

اش، چھار کنسرتو پیانوش،  ی اصلی راخمانینف از جمله سه سمفنیکه ما به تدریج با ساخته

اش به اسم زنگھا، کانتات بھارش، راپسودی روی  آوازی-ی سمفنیکرقصھای سمفنیکش، قطعه

  - ی مرگش و اپراھایش ھای صخره و جزیره اش، پوئم سفنیاش، کاپریس بوھمیتمی از پاگانینی 

نشین آشنا شدیم و شنیدن این آثار رمانتیک دل  -ی خسیس ریمینی و شوالیه  آلکو و فرانچسکا دا

 عشق شدید راخمان به راخمانینف و آثارش را به ما ھم کم و بیش سرایت داد. 

ی مرگ» او بود و ھر  سمفنی «جزیرهھای راخمانینف، راخمان عاشق پوئمبیشتر از تمام ساخته

بودیم، حتمن صفحه با ھم  ارکستر  بار که منزلشان  و  کارایان رھبری کرده  را که ھربرت فن  اش 

خواست که در سکوت  گذاشت روی گرامافن و ازمان میفیلارمونیک برلین اجرا کرده بود، برایمان می

پارچه  و با تمرکز کامل، با تمام حسھای بیرونی و درونی وجودمان آن را بشنویم. خودش ھم یک 

شوق و ذوق، با حالتی که انگار تمام حسھایش را توی گوشھایش جمع کرده، با نھایت دقت و  



داد که  داد و بعد از تمام شدنش، با شور و شوق فراوان برایمان توضیح میتعمق، آن را گوش می

انگیز و ھنرمندانه حرکت آرام موجھای دریا و پارو زدن قایقران و حرکت  ی مرگ» چه دلموزیک «جزیره

 آرام قایق بر آب مواج دریا را مجسم کرده است. 

و کمی ھم عجیب غریب وجود داشت که    ای کم و بیش پیچیدهبین راخمان و مارچلو و ویولت رابطه

من آگاھی چندانی از جزئیاتش نداشتم، چون آشنایی زیادی با مارچلو و ویولت نداشتم و آشنایی 

من با آنھا در حد سلام و احوالپرسی ساده توأم با ادب و احترام و لبخندی دوستانه بود. من بیشتر  

مان ھم ھمکار ای داشتم و عامل دوستی انهبا راخمان دوست بودم و با او دوستی به نسبت صمیم

ی شدید ھردومان به موزیک کلاسیک بود و  کردم و علاقهبودنمان در شرکتی بود که در آن کار می

مارچلو و  ھمین دو عامل ما را تبدیل به دوستانی کم وبیش صمیمی کرده بود، ولی آشنایی من با  

ی او بود که من با آنھا  ویولت به این خاطر بود که آنھا دوستان صمیمی راخمان بودند و به واسطه

ای پیدا کرده بودم. برای ھمین شناخت چندانی از آنھا نداشتم و تنھا  ی سادهآشنا شده و رابطه

شناختم. به ھرحال با شناخت کم و بیش محدودی که از آنھا داشتم و  راخمان را نسبتن خوب می

با ھم، حس می رفتارشان  و  کردن  و شوخی  زدن  حرف  طرز  از  تا  مشاھداتم  آن سه  که  کردم 

دوستانی خیلی صمیمی ھستند که بینشان روابطی فراتر و عمیقتر از یک دوستی ساده وجود 

  کردم که راخمان و مارچلو ھر دو ویولت را خیلی دوست دارند و دارد. روشنتر بگویم، احساس می 

شاید ھم عاشقش باشند، و با ھم رقابتی پیدا و پنھان، اگرچه رفیقانه و جوانمردانه، در محبت  

ویولت ھم، آن آوردن دلش داشتند.  به دست  برای  و تلاش  او  به  به من  کردن  طور که حس من 

گفت، ھردوی آنھا را خیلی دوست داشت ولی برایم روشن نبود  گفت و معمولن ھم دروغ نمیمی

دھد و کدام را بیشتر دوست دارد. به عبارت دیگر، رفتار ویولت  یکی را بر دیگری ترجیح میکه کدام

شد که بیشتر به این یکی علاقه دارد و گاھی به آن دو طوری بود که گاھی احساس می با آن

داد، به تر نشان می یکی نزدیکتر و خودمانییکی صمیمیتر بود و گاھی به آنیکی، گاھی با این 

یک توانستم تشخیص بدھم که ویولت کدامشد تشخیص داد یا دست کم من نمی ی که نمیطور



چنین میزان و حد از آن دو را بیشتر دوست دارد، شاید ھم ھردو را به یک اندازه دوست داشت، ھم

توانستم تشخیص بدھم که آیا عاشق  دوست داشتنش ھم برایم روشن نبود و دست کم من نمی

ی ساده و که احساسش نسبت به ھردوی آنھا یک احساس دوستانهدو ھست یا اینیکی از آن

معمولی است. خلاصه که روابط متقابل آن سه تا با ھم برای من کم و بیش پیچیده و پوشیده در 

 ای از رمز و راز و ابھام بود. ھاله

گذراندند و یا با ھم تمرین  تایی با ھم میراخمان و مارچلو و ویولت بیشتر وقت آزادشان را سه

رفتند، گاھی ھم به  کردند یا به کنسرت موزیک کلاسیک یا تماشای باله یا اپرا مینوازی میسه

رفتند، گاھی ھم  سینما یا تئاتر یا مرکزھای فرھنگی دیگر، مثل موزه یا نمایشگاه نقاشی، می

ھا من ھم، البته به ندرت، به دعوت  وقت رفتند. گاھیبرای گردش و تفریح به پارک یا پیکنیک می

کرد، دوستان مشترک دیگری  طور که راخمان برایم تعریف میشدم یا آنراه میراخمان با آنھا ھم

 رفتند. شدند و ھمراھشان میدعوت می

طور گل و شکلات را خیلی دوست داشت، برای ھمین راخمان  ویولت کتاب شعر و داستان و ھمین

ھای شکلات  ھای گل و بستهخرید و مارچلو برایش شاخهمرتب برایش کتاب شعر و داستان می 

طوری در محبت کردن به او ھم با ھم رقابتی جالب و بامزه داشتند و با دادن ھدیه  گرفت، و اینمی

بست، به آن دختر ملوس موخرمایی که ھمیشه موھایش را پشت سرش به صورت دم اسب می

 کردند.خوشحالش می

ی راخمان و مارچلو با ویولت، نظر شخصی من این بود که راخمان با ویولت خیلی ی رابطهدرباره

بیشتر جور، یا به اصطلاح فرنگیھا، مچ بودند و با ھم تناسب بیشتر و ھماھنگی چشمگیری داشتند، 

تر از مارچلو بود و  تیپو برای ھم خیلی مناسبتر بودند تا مارچلو و ویولت. راخمان ھم خیلی خوش

ای  کویین داشت و مثل او جذاب بود ولی مارچلو قیافه چھره و ھیکلش شباھت خاصی به استیو مک 

کم و بیش معمولی، اگر نگویم زشت، داشت. قدش ھم خیلی دراز و اندامش خیلی لاغر بود و در  

بود، ھیچ   برومجموع ظاھری قناس داشت که با ویولت که دختر قدکوتاه و ریزه میزه و ملوس و تودل



را می نظر من  اگر  و  نداشت  رودربایستی می تناسبی  بدون  اصلن  پرسیدند،  برای ھم  که  گفتم 

مناسب نبودند. از نظر اخلاق و رفتار ھم راخمان و ویولت بیشتر به ھم شباھت داشتند تا مارچلو 

که مارچلو  گرا بودند، درحالی رو و برون گرم و زودجوش و خوشو ویولت. راخمان و مارچلو ھم دو خون

ھا ھم راخمان ھا و سلیقهبیشتر سرد و دیرجوش و اخمو بود و اغلب توی خودش بود. از نظر علاقه

و ویولت به ھم نزدیکتر بودند تا مارچلو و ویولت. راخمان و ویولت ھردو کتاب شعر و داستان و رمان 

دو بیشتر  . آنکه مارچلو بیشتر کتابھای تاریخی و سفرنامه را دوست داشتخواندند درحالی می

دوره درحالیموزیک  داشتند،  دوست  را  رمانتیک  دوره ی  موزیک  عاشق  مارچلو  بود.  که  باروک  ی 

دو اھل  داد. آنراخمان و ویولت بیشتر دوست داشتند بروند سینما ولی مارچلو تئاتر را ترجیح می

ی ورزش نداشت، و  تحرک بود و حال و حوصلهکه مارچلو کمتحرک و انواع ورزشھا بودند درحالی 

 موردھای دیگر... 

دیدم، نظر شخصی من این بود که راخمان  به ھرحال، با توجه به این چیزھایی که دیده بودم و می 

و ویولت برای ھم مناسبتر ھستند تا مارچلو و ویولت و اگر من جای ویولت بودم چشم بسته و بی 

دادم و او را برای دوست داشتن و، احیانن عاشق برو برگرد، حتمن راخمان را بر مارچلو ترجیح می

دو کردم. با این وجود از ته دل ویولت و  عمق و ماھیت احساساتش نسبت به آنشدن، انتخاب می 

کردم چیزی حدس بزنم یا از ته و توی قضیه سر در آگاھی دقیقی نداشتم و ھرچه ھم سعی می 

 شدم.بیاورم، کمتر موفق می

که مثل راخمانینف خیلی اھل سفر بود و اش بود و اینیک خصوصیت بارز دیگر راخمان ھم بیقراری

اش در تضاد با ویولت و مارچلو بود که ھر دو روح توانست یک جا بند شود، و این بیقراریخیلی نمی 

بار شور و شوق سفر تمام وجود راخمان را پر خیلی آرامی داشتند. برای ھمین ھر چند وقت یک

خبر شد، و ما برای مدتی ازش بیبست و راھی سفرھای دور و دراز میکرد و بار سفر را میمی

میمی قطع  تقریبن  ویولت  و  مارچلو  با  ھم  من  ارتباط  مدت،  این  در  ندرت  ماندیم.  به  و  شد 



بایست چند ھفته یا چند ماھی منتظر بمانم تا راخمان از سفر برگردد و باز ھم دیدمشان و می می

 ارتباطمان با او و دوستانش برقرار شود. 

گفت و مطمئنم که  طور که خودش میی مرگ» راخمانینف بود و آنگفتم که راخمان عاشق «جزیره

کرد، روز و شبی نبود که آن را تنھایی یا در کنار دوستی یا دوستانی نشنود. ھروقت اغراق نمی

گذاشت و اش را برایمان می ھم که در منزلشان با ھم، دوتایی، یا با دوستان دیگر، بودیم، صفحه

، راخمان با ماجرای آفرینش این قطعه توسط  شنیدیمش. از توضیحات پشت کاور صفحهبا ھم می

ی طور که او تعریف کرده بود، «جزیرهراخمانینف آشنا شده و آن را برای ما ھم تعریف کرده بود. آن

ی ست که چند ورژن از آن را، نقاش سمبلیست سوییسی سدهمرگ» عنوان یک تابلوی نقاشی

کشیده است. عکس سیاه و سفید یکی از آنھا در نمایشگاھی در   -آرنولد بوکلین  -نوزده میلادی

پاریس به نمایش درآمده بوده و راخمانینف در دیدارش از پاریس آن را در آن نمایشگاه دیده و از آن  

ی مرگ» را به او که مدتی بود ی «جزیرهخیلی خوشش آمده و ھمین عکس سیاه و سفید، قطعه

 ی مناسبی برای ساختن یک پوئم سنفنی بود، الھام بخشیده بود. وجوی سوژهکه در جست

ی مرگ» بود و راخمان آن را به ما نشان داده  ی «جزیرهعکس کوچکی از این تابلو پشت کاور صفحه

بود. بعد ھم کلی تلاش کرد و به این در و آن در زد تا دوستی از فلورانس، پوستر رنگی بزرگی از  

آن را برایش فرستاد. او ھم آن را داده بود قابساز ماھری با قاب نفیسی قاب کرده بود و قاب عکس  

 شان آویزان کرده بود.روی پیانو در سالن پذیرایی خانه ی مرگ» را به دیوار روبهبزرگ «جزیره

شود که دوطرفش دو دیوار دژمانند ای کوچک در وسط دریا دیده میی صخرهدر این عکس یک جزیره

بین دو دیوار دروازه ارتفاعی دیده  ی سنگی کماست که ھرکدام چند پنجره در دو طبقه دارند و 

شود که پشتش انبوھی از درختھای سرو سرسبز سر به آسمان کشیده ھست. قایقی کوچک می

شود که پشتش  ای دیده می در حال نزدیک شدن به جزیره است. در جلوی قایق، تابوت سربسته

بانویی سراپا سپیدپوش ایستاده و در عقب قایق، قایقرانی در حال پارو زدن و راندن قایق به سمت  

ی  ی تابلو ھم دریا و آسمان پوشیده از ابر با ترکیبی از رنگھای آبی و نیلی جزیره است. زمینهدروازه



آلود و سمبولیستی ساخته و  حس و حالی شاعرانه و  و کبود و خاکستری است که فضایی مه

 کند.انگیز دارد که بیننده را مجذوب می وھم

ای مات رفتم منزل راخمان، چند دقیقهقدری جذاب و پرافسون بود که من ھربار که میاین تابلو به 

ی این تابلو  شدم. خود راخمان ھم شیفتهایستادم و مسحور تماشایش میو مبھوت جلویش می

 ی مرگ» راخمانینف بود. ی موزیک «جزیرهقدر که شیفتهھمان -بود

ی  که راخمانینف خبردار شد که اصل تابلوی «جزیرهطور که راخمان تعریف کرده بود، بعد از اینآن

نامه مرگ» رنگی در  و  و پشیمان شد  اثرش سرخورده  از ساختن  نه سیاه و سفید،  به  ست  ای 

ی مرگ» به او عکس سیاه و سفید تابلو بوده و اگر  ی «جزیرهبخش قطعهدوستی نوشت که الھام

رنگیمی تابلو  اصل  که  نمیدانسته  را  قطعه  این  ھرگز  راخمان ھمیشه شوخی ست،  ساخته. 

دانست که اصل تابلو رنگی است و در پاریس عکس  کرد که چه خوب شد که راخمانینف نمیمی

ساخت و دنیای موزیک سیاه و سفید آن را دید و این قطعه به او الھام شد وگرنه این قطعه را نمی

 ماند. اری محروم میاز چنین شاھک

شان، آویزان  ی مرگ» را به دیوار سالن پذیرایی که راخمان قاب پوستر «جزیره چند ماه بعد از این

مقدمه سر صحبت را با من باز کرد و گفت که تصمیم دارد برود اروپا کرد، یک روز، توی شرکت، بی

خواھد برود پاریس و عکس خواھد برود. گفت اول می جا باشد و بگردد. پرسیدم کجا می و مدتی آن 

ی مرگ» گرفته شده و راخمانینف آن را دیده بوده و حالا در  سیاه و سفیدی را که از تابلوی «جزیره

خواھد، به دعوت یکی از دوستان مشترکمان که  ای در مرکز پاریس است، ببیند، بعد ھم میموزه

آرنولد بوکلین    ساکن فلورانس است، برود فلورانس و مدتی پیش آن دوستمان بماند و از جایی که

خواھد برود ی مرگ» را نقاشی کرده بوده، دیدن کند، بعدش ھم می چند ورژن از تابلوی «جزیره

جا آموزشگاه موزیک کلاسیک دارد و ازش دعوت کرده تا در  اش که در آنوین، پیش دوست اتریشی

آموزشگاھش به عنوان معلم پیانو مشغول کار شود. پرسیدم که سفرش حدودن چه مدت طول  

زده پرسیدم پس  وقت برنگردد تھران. حیرت کشد، گفت ھیچ معلوم نیست و شاید دیگر ھیچمی



شود، مگر دوستش ندارد، گفت چرا خیلی خیلی دوستش  اش به او چی میتکلیف ویولت و علاقه

از دوست داشتن گذشته و رسیده به جایی که یک دل نه صد دل  او  دارد و کار احساسش به 

خواھد او را بگذارد و برود، آھی از ته دل کشید و شروع  عاشقش است، پرسیدم پس برای چی می

تواند ویولت  خورد و نمیکند که به درد او نمیھای جورواجور که مثلن حس میکرد به آوردن بھانه

زده پرسیدم برای چی چنین فکری  خواھد بگذارد و برود. بھتبخت کند، برای ھمین میرا خوش

کند داند و حس میکند. گفت چون با شناختی که از خودش و ویولت دارد خودش را لایق او نمی می

تواند زندگی خوب و خوشی داشته باشد  اسبی برای او نیست و ویولت در کنار او نمی که مرد من

که کلی ھای باورنکردنی. بعد از اینھای واھی و توجیهو از این جور حرفھای بچه گول زن و بھانه

پیچش کردم، سرانجام از زیر زبانش کشیدم بیرون که چون مارچلو با تمام وجودش عاشق  سوآل

ویولت است و به نظر او ھم برای زندگی کردن با ویولت خیلی لایقتر و مناسبتر از اوست، برای 

شان نباشد و مثل دیوار خواھد از زندگی آنھا برود بیرون تا سدی بر سر راه خوشبختیھمین او می

بخت بین او و ویولت فاصله نیندازد و آنھا بتوانند بدون مزاحمت او با ھم باشند و ازدواج کنند و خوش 

 شوند. 

می میفکر  حس  و  است  مارچلو  زندگی  دلخوشی  تنھا  ویولت  به  عشق  که  این  کرد  اگر  کند 

آورد، بنابراین او تواند دوام بیاورد و حتمن بلایی سر خودش میدلخوشی از او گرفته شود، نمی

داند که این تنھا دلخوشی را از او بگیرد و از این  خواھد و رفیقانه نمیتواند و نمی حق ندارد و نمی 

اش محرومش کند، برای ھمین تصمیم گرفته که ویولت را برای او بگذارد ی روشنی زندگیتنھا مایه

 جور حرفھا...و برود جایی که مزاحم تنھا دلخوشی زندگی دوستش نشود، و از این

ھرچی سعی کردم قانعش کنم که به نظر من او خیلی مناسبتر از مارچلو برای ویولت است و  

شود نه با مارچلو، چون به نظر من آنھا از ھر نظر جفت  بخت  تواند خوشویولت با اوست که می

خیلی مناسبتری برای ھم ھستند تا مارچلو و ویولت، قانع نشد که نشد و مدام ھمان حرفھای  

اش را گرفته و  قبلی خودش را به صورتھای مختلف تکرار کرد و سرسختانه گفت که تصمیم قطعی



شود. اصرارھای من برای قانع کردن و منصرف کردن از رفتنش ھم  به زودی راھی سفر به اروپا می 

دنده بود، از خر شیطان بیاورد پایین و از تصمیمش  ای نداشت و نتوانست او را که آدمی یکفایده 

 منصرف کند.

اش دعوتم کرد. در آن دوھفته بعد، راخمان از شرکت استعفا کرد و سه ھفته بعد به گودبای پارتی

مھمانی که مارچلو و ویولت و تعدادی دیگر از دوستان شرکت داشتند، راخمان، برای آخرین بار، ھم  

لودھا و اتودھای  دو تریوی الژیک راخمانینف را با ویولت و مارچلو برایمان اجرا کرد، ھم چند تا از پره

ی مرگ راخمانینف را که خودش برای پیانو  راخمانینف را برایمان با پیانو زد و ھم ارنجمنتی از جزیره 

تنظیم کرده بود، برایمان اجرا کرد و اشکھای من و چندتای دیگر از جمله ویولت را درآورد. بعدش  

فن کارایان با ارکستر فیلارمونیک  ی گرامافن اجرای ارکسترال آن را، به رھبری ھربرت  ھم صفحه

نشدنی. و  برایمان گذاشت. پارتی خیلی خوبی بود و برای من خیلی باحال بود و فراموش برلین،

نشدنی، زنده و با  ھای آن شب فراموشحالا ھم که سالھا از آن شب گذشته، ھنوز تمام لحظه

 تمام جزئیات، توی ذھنم و جلوی چشمھایم است.

چند روز بعد راخمان راھی پاریس شد. من و مارچلو و ویولت و چند تا دیگر از دوستان ھم برای  

جا، با ھواپیمای ایرفرانس به مقصد پاریس پرواز کرد. قرار اش به فرودگاه مھرآباد رفتیم و از آنبدرقه

گذاشته بودیم که با ھم به طور مرتب و زود به زود مکاتبه داشته باشیم و از طریق نامه از حال و  

 روز ھم با خبر شویم.  

نامه به موزه-اش سهنخستین  بود که  به دستم رسید. نوشته  رفتنش  از  بعد  ای که  چھار ھفته 

عکس سیاه و سفید تابلوی «جزیره مرگ» در آن ھست، رفته و از آن عکس قدیمی دیدن کرده و  

حس و حالی را که راخمانینف ھنگام دیدن آن عکس داشته، تجربه کرده و حال خیلی خوشی پیدا  

نامهاش ھیچ اشارهکرده. در نامه را به  ای به ویولت و مارچلو نکرده بود. چند روز بعد جواب  اش 

 آدرسی که پشت پاکت نامه نوشته بود، دادم.  



نوشته بود که به دیدن استودیوی نقاشی بوکلین     ی بعد را ماه بعد، از فلورانس، برایم فرستاد.نامه

چنین به گورستانی رفته که در آن آرنولد  جا دیدن کرده، ھمکه حالا تبدیل به موزه شده رفته و از آن

بوکلین به خاک سپرده شده، و از مزار و بنای یادبودش دیدن کرده، به دیدن گورستان انگلیسیھا در  

جا حسابی گشته و از بخشھای مختلفش دیدن کرده. نوشته بود که  فلورانس ھم رفته و در آن

ھای خردسال بوکلین ھم که در کودکی مرده، در گویند که این گورستان که یکی از بچهبعضیھا می 

ولی او (یعنی راخمان)  ی مرگ» به بوکلین بوده  بخش تابلوی «جزیرهآن به خاک سپرده شده، الھام

این گورستان و «جزیره  تابلوی بوکلین نمیھیچ شباھتی بین  این نظر موافق ی مرگ»  با  و  بیند 

ای از خود  ی بوکلین، یکی پرترهاش بود، یکی از موزهی نامهنیست. چھار کارت پستال ھم ضمیمه 

یکی از دورنمایش و دیگری از داخلش. جواب    -بوکلین، دو تا ھم از گورستان انگلیسیھای فلورانس 

 ای مفصل دادم.  اش را با نامهنامه

نامه  پُنتیکُنیسی،  ی دیگری ازش دریافت کردم که در آن نوشته بود که میمدتی بعد  به  خواھد 

ی موش، در غرب یونان برود، چون شنیده که بوکلین مدتی در این جزیره بوده و  معروف به جزیره

ی مرگ» به او بوده.  بخش تابلوی «جزیرهی کوچک الھامشود که شاید این جزیره حدس زده می 

نوشته بود که تصمیم دارد که از فلورانس با ترن به بندر بریندیزی در جنوب شرقی ایتالیا برود و از  

جا با قایق پارویی خودش را به جزیره ی کُرفو در غرب یونان شود و از آنی جزیرهجا با کشتی روانهآن

ی آن  الی از منظرهی کرفو است، برساند. بعد از چند ھفته کارت پستپنتیکنیسی که نزدیک جزیره

جای  جا بوده و از ھمهجزیره، از فلورانس، برایم فرستاد و نوشت که به آن جزیره رفته و چند روزی آن

ای پر از درختان سرو، دیدن کرده  ی سرسبز، از جمله کلیسای کوچکش، در میان بیشهاین جزیره

ی مرگ بوکلین  ولی با وجود این درختان سرو، به نظرش  جزیره شباھت چندانی به تابلوی جزیره

بخش تصویر این تابلو به او بوده باشد، بنابراین، بعد از چند روز نداشته و خیلی بعید است که الھام

 اقامت در جزیره به فلورانس برگشته و حالا در فلورانس است. 



ی دیگری خبر  ی مرگ بدجوری راخمان ما را افسون کرده بود، چون چند وقت بعد در نامهانگار جزیره

جا بوده و ی دیگری در سیسیل است که خبردار شده که بوکلین مدتی ھم آنداد که راھی جزیره

ی  جزیره  -ی مرگ» به او بوده بخش تابلوی «جزیرهاند که شاید این جزیره، الھامھا احتمال دادهبعضی

ی مرگ»  جا ھم شبیه «جزیرهفشان استرومبولی، در سیسیل. اگر آناسترومبولیچیو، نزدیک آتش 

شود تا  نگرو میی مونتهی سنت جرج در منطقهی جزیرهجا با قایق روانهبوکلین نباشد، از ھمان

 ی مرگ بوکلین دارد یا نه. ببیند آیا آن جزیره شباھتی به جزیره

ای از دوست که بعد از نزدیک دو ماه انتظار کشیدن، نامهچند ھفته از راخمان ھیچ خبری نبود تا این

داد، و خبر ھولناک این بود که چند ھفته  مان دریافت کردم که خبر ھولناکی میمشترک فلورانسی

برده، نزدیک جزیره گرفتار توفان شدیدی ی استرومبولیچیو میپیش، قایقی که راخمان را به جزیره

اند و  ھا برخورد کرده و در ھم شکسته، راخمان و قایقران ھم ھر دو کشته شدهشده و به صخره

شان را که موجھای دریا به ساحل آورده بود، در گورستان  جانساکنان بومی جزیره ھم پیکر بی

 اند.جزیره به خاک سپرده

 خواندن آن نامه بدجوری تکانم داد و دلم را خیلی لرزاند. چه سرانجام دردناک و تراژیکی! 

جان وجود  ی زندگی دوست نازنینم، راخمان، برای ھمیشه بسته شد و پیکر بیبه این ترتیب پرونده

 ی مرگ» آرمید و به آرامش ابدی رسید. قرارش در «جزیرهبی

خبر را به مارچلو دادم. او ھم ویولت را باخبر کرد و ھردو خیلی منقلب و بدحال شدند. برای راخمان، 

ی  ی جزیرهمارچلو، در منزلشان مجلس یادبودی برگزار کرد. در آن مجلس، به یاد راخمان، قطعه

مرگ راخمانینف را شنیدیم و مارچلو و ویولت چند دوئت از راخمانینف را به یادش اجرا کردند. در  

اش، مجلس یادبودی برایش برگزار کردند و ما، دوستانش، را ھم  منزل خود راخمان ھم، خانواده

ھایی از راخمانینف را اجرا کرد و ھمین دعوت کردند و یکی از دوستان پیانیستش، به یاد او قطعه

 بود، اجرا کرد. ی مرگ راخمانینف را که خود راخمان تنظیمش کرده طور، تنظیم پیانویی جزیره



سال بعد، مارچلو و ویولت با ھم ازدواج کردند ولی، متأسفانه، چند سال بعد، نفھمیدم چرا، از ھم  

 اش ادامه داد.جدا شدند و مارچلو ھم ھیچ بلایی سر خودش نیاورد و به زندگی

ام. ھمیشه ھم،  اش فکر کردهام و به زندگیدر تمام این سالھا من ھمیشه به یاد راخمان بوده

طور، ھروقت ام. ھمینی مرگ» راخمانینف گوش کردهی «جزیرهام، به قطعهھروقت به یاد او افتاده

او، گوش کردهی «جزیره به اثری از راخمانینف، از جمله ھمین قطعه ام، به یاد راخمان  ی مرگ» 

 ام.افتاده
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دانشکده   در  استادمان  که  «ریموندا»  درام  در  کوچکی  فرعی  نقش  و  من  دراماتیک  ھنرھای  ی 

ی الکساندر ی ریموندا، ساختهی داستان بالهنویسنده و کارگردان گروه تئاترمان، بر اساس سوژه

گلازنف، نوشته و کارگردانش ھم بود، داشتم. نقش اصلی نمایش، یعنی نقش کنتس ریموندا، را  

ی استادمان و از دانشجویان جدیدش بود  استاد به دختری به نام ماندانا داده بود. ماندانا کشف تازه

آھنگی  بیان بود و صدای خیلی قوی و خوشو بازیگری بود خیلی باھوش و بااستعداد که ھم خوش

وی  کرد که انگار بازیگری تبازی بود و چنان راحت و روان و طبیعی بازی میداشت، ھم خیلی خوش

خونش بود و ژنتیک بازیگر به دنیا آمده بود. ماندانا که ھنوز بیست سالش نشده بود، تازه به گروه  

نمایشی ما آمده بود و «ریموندا» نخستین نمایشی بود که قرار بود در آن بازی کند. استاد ھم  

رھای نمایشی  بھش اعتماد کرده و نقش اصلی نمایش را به او داده بود. ماندانا اضافه بر تمام ھن

خوشکنندهخیره و  خوشگل  ھم  خیلی  خوناش،  و  تودلھیکل  و  جذابیت  گرم  با  و  بود  برو 

 ی خودش کرده بود. ھایش را شیفتهای که داشت، خیلی زود، تمام دورووریافسونگرانه

دوستان  کنند. ھردوشان  اجرا  بود  قرار  پرھام  و  فرشاد  را ھم  نمایش  اصلی  جوان  مرد  دو  نقش 

ترین بازیگران گروه تئاترمان بودند.  جانی ھم و زبدهام از سالھای دانشجویی و رفقای جانصمیمی 

کرد، و پرھام که او ھیکل بود، نقش پرنس رامین را اجرا میقیافه و خوشفرشاد که خیلی خوش

کرد، و این دو پرنس ھم در نمایش ما  نقش پرنس ریمان را بازی می  ی بانمکی داشت،ھم چھره

درام  رفقای جان کنیم،  اجرا  بود  قرار  ما  که  نمایشی ھم  بودند.  با ھم  برادر  از  و صمیمیتر  جانی 

ای  انگیزشان بری عشق شدید این دو پرنس به کنتس ریموندا و رقابت ھیجانتراژیکی بود درباره

دست آوردن دل کنتس و ترفندھای گوناگونشان برای رسیدن به این ھدف که در نھایت، در این  

پذیرفت رقابت، برنده پرنس رامین بود و او آن پرنس خوشبختی بود که کنتس ریموندا عشقش را می

 کرد.و رسمن او را به عنوان نامزدش انتخاب می 



از جلسه این نمایش میاستادمان، در یکی  خواسته نشان  ھای توجیھی متن، گفته بود که در 

ای در ذھن عاشق به وجود کنندهتواند چنان نیروی مھارنشدنی و دیوانهبدھد که عشق شدید می

بیاورد که افسارگسیخته باشد و دوستی را به دشمنی و محبت را به نفرت و مھر را به کین تبدیل  

کار  ای خطرناک و جنایتی عشق را به قدرتی ویرانگر بدل کند و از عاشق، دیوانهکند و قدرت سازنده

 بسازد.

ی اول آن سال را برای اجرای این نمایش تمرین کرده بودیم و قرار بود  بیشتر از پنج ماه از نیمه

ی بعد، عصر روز جمعه که روز مھرگان ھم بود، برای نخستین بار نمایش «ریموندا» را در تالار  ھفته

 مولوی دانشگاه تھران اجرا کنیم.

ھای طولانی و سنگین  ی اول کارمان که با تقسیم نقشھا شروع شد و با جلسهاز ھمان ھفته

راھنمایی متن و  درباره خوانی  استاد  تکیهھای  و  مکثھا  و  متن  اجرای  چگونگی  بیان  ی  لحن  و  ھا 

پیدا کرد، رابطهکاریدیالگھا و حرکتھای بدنی و ریزه ادامه  ای بین  ی دوستی صمیمانهھای اجرا 

سه خیلی زود یک مثلث صمیمیت تشکیل دادند. بعد از ماندانا و فرشاد و پرھام به وجود آمد و آن

جلسه میھر  ھم  با  تایی  معمولن سه  تمرین،  کافهی  به  بلوار  رفتند  توی  فرانس،  آناتول  تریای 

روبه میالیزابت،  فرح،  پارک  میروی  قھوه  و  کیک  و  میزی  دور  مینشستند  و  و  خوردند  گفتند 

ی تمرین، وقتی داشتم از جلوی آن  خندیدند و خوش بودند. خودم چند بار، بعد از پایان جلسهمی

خوردند یا حرف شدم، آنھا را داخلش دیده بودم که نشسته بودند و داشتند قھوه میکافه رد می

زدند، و چنان سرگرم صحبت یا خوردن و نوشیدن بودند که مرا ندیده بودند و من ھم تند از کنار  می

 ای قدی کافه تریا گذشته و رفته بودم. ی شیشهپنجره

چند ھفته بعد از شروع تمرینھای نمایش، یک روز صبح که رفته بودم فروشگاه بتھوون تا ازش چند  

جا دیدم. بعد از سلام و دست دادن و حال  ی موزیک کلاسیک بخرم، فرشاد و پرھام را آنتا صفحه

ھای اند برای ماندانا صفحهکنند، فرشاد گفت که آمدهجا چه میپرسی، ازشان پرسیدم آنو احوال

ی ریموندا را بخرند. از حرفھایشان دانستم که در دیدار دیروزشان با ماندانا، صحبت از موزیک باله



ی ریموندای گلازونف را  خواھد بالهموزیک کلاسیک و باله بوده، ماندانا گفته که خیلی دلش می

خواھد که موزیکش را بشنود، چون از یکی از  ببیند و حالا که امکانش نیست، دست کم دلش می

دوستانش که باله را در اروپا دیده، شنیده که موزیکش خیلی قشنگ است، برای ھمین آنھا آمده 

ی ریموندا را داشته  ی موزیک بالهبودند به فروشگاه بتھوون تا شاید شانس یاریشان کند و صفحه

موزیک   کنند. خوشبختانه  و خوشحالش  بدھند  و بھش ھدیه  بخرندش  ماندانا  برای  آنھا  تا  باشد 

ی سی و سه دور، ضبط کمپانی فیلیپس، موجود بود و فروشنده آن  ی ریموندا، در سه صفحهباله

ھای معروف گلازونف، از جمله کنسرتو ویولنش و کنسرتو  ی دیگر از ساختهصفحه و سه صفحهسه  

ی یک و دو و سرناد اسپانول و فانتزی فنلاندی و پوئم سنفنیک استنکا رازین، را  پیانوھای شماره

برای رفقایم آورد و آنھا که کلی ذوق کرده بودند ھر شش صفحه را با ھم برای ماندانا خریدند. من 

از ساخته چھار صفحه  فروشگاه  ھم  از  با ھم  بعدش  خریدم.  برودین  و  کرساکف  ریمسکی  ھای 

ای در پارک پھلوی  زنان رفتیم به سمت خیابان شاھرضا تا چند دقیقهبتھوون بیرون آمدیم و قدم

برنامه به  نگاھی ھم  بزنیم،  و گپی  بخوریم  و چایی  بیندازیم.  بنشینیم  تئاتر شھر  نمایشی  ھای 

اش صحبت از  ام بودم، ھمهمام مدت بیشتر از یک ساعتی را که با این دو رفیق صمیمی قدیمی ت

کردند زدند و تعریف می ماندانا بود و فرشاد و پرھام مدام، آن ھم با چه شوق و ذوقی، ازش حرف می

اند،  اند، با ماندانا فلان جا رفتهاند، با ماندانا فلان فیلم را دیدهکه با ماندانا فلان موزیک را شنیده

آید، ماندانا از ماندانا فلان کتاب را خوانده، ماندانا فلان کار را کرده، ماندانا از فلان چیز خوشش می

 آید، ماندانا این را گفته، ماندانا نظرش این است، و ...  بھمان چیز خوشش نمی

شد که «به قول  کردند و اغلب حرفشان با این عبارت شروع می مدام ھم از ماندانا نقل قول می

 ماندانا»...

قدر از ماندانا گفتند و نقل ای را که با ھم بودیم آن بیست دقیقه-خلاصه تمام آن یک ساعت و ده

داشتنی و خصوصیتھایش و قول کردند که من شناخت تقریبن کاملی از شخصیت آن دختر دوست 

دیدگاھش و طرز نگاھش به چیزھای دوروبرش و چیزھایی که دوست دارد یا ندارد و کلی اطلاعات 



دیگر از او پیدا کردم. وقتی که از پارک پھلوی بیرون آمدیم و با ھم دست دادیم و از ھم جدا شدیم،  

رفتم تا به خانه برگردم، تمام مدت مسیر به دوستانم روی خیابان پھلوی پایین میکه از پیادهدرحالی 

ی ماندانا باختهکردم و صد در صد مطمئن بودم که ھردوشان یک دل نه صد دل عاشق و دل فکر می

ربا تمام و کمال دلھای این دو رفیق خوبم را ربوده و برده و پاک شیداشان  اند و ماندانای دل شده

دانستم و برایم سوآل بود این بود که ماندانا چه احساسی به آنھا دارد، آیا به  کرده. چیزی که نمی

ن یا ھردوشان شده؟ و اگر کند یا او ھم عاشق یکیشاعنوان دوست ساده به ھردوشان فکر می 

شان شده؟ و اگر به عشق آن یکی جواب مثبت بدھد، سر  یکیعاشق یکیشان شده، عاشق کدام

شود و این  دو چی میآید؟ و اگر عاشق ھردوست، آخر و عاقبت عشقش به آنیکی چی میآن

 انجامد؟عشق مثلثی به کجا می

اینھا سوآلھایی بودند که ذھنم را بدجوری درگیر کرده بودند و ھیچ جوابی ھم برایشان نداشتم و 

زدم که معلوم نبود پایه و اساسی دارند یا باد ھوایی ھستند و خیالھای جوری حدسھایی میھمین

 واھی.

بعد از این دیدار خیلی بیشتر روی رفتارھا و کردارھای ماندانا در رابطه با دو رفیقم دقیق شدم و  

مدام زیر نظرش داشتم و با دقت مراقبش بودم و یواشکی و زیرچشمی، طوری که متوجه نشود،  

جوری  کند و چهجوری بھشان نگاه میکند و چهجوری با آنھا رفتار میرفتم تا ببینم چهتوو نخش می

می صحبت  باھاشان  لحنی  چه  با  نشانو  کردارش  و  کار  و  و  دھنده کند  احساس  جور  چه  ی 

ای بود  ست. در تمام طول تمرینھا، ھر حرف یا نگاه یا رفتار یا واکنش ماندانا برایم نشانهایعلاقه

به این دو    کردم تا از کنه و عمق احساس ماندانا نسبتمعنادار که تعبیر و تأویل و تفسیرشان می

 رفیقم سر در بیاورم. 

که پرنس رامین و پرنس ریمان،  در نمایشی که ما قرار بود اجرا کنیم، کنتس ریموندا، بعد از این

ابراز عشق می اندازه  کنند، بھشان میھردو، در حضور ھم، بھش  را به یک  گوید که ھردوشان 

تواند بر دیگری ترجیح بدھد، ولی چون ناچار است که تنھا عشق کدام را نمی دوست دارد و ھیچ



کنند و در نھایت او عشق    یکیشان را بپذیرد، پس آنھا باید در حضور او با ھم با شمشیر مبارزه

از دستش دربیاورد. ھردو کسی را می را  بتواند دیگری را شکست دھد و شمشیرش  پذیرد که 

گویی  شوند. بعد از یک تکی مبارزه با ھم میپذیرند و آمادهپرنس شرط کنتس را بی چون و چرا می

ی عاشق طولانی شنیدنی توسط کنتس ریموندا در وصف عشق و تشبیھش به شمشیر و مقایسه

بیرون می را  برابر کنتس، شمشیرھایشان  در  پرنس  دو  با ھم  با شمشیرباز،  به مبارزه  و  کشند 

ھای تماشاگران حبس  گیر که نفسھا را درسینهای سرسختانه و نفس پردازند، و بعد از مبارزهمی

زند به طوری  ای جانانه بر مچ دست رقیب می سرانجام این پرنس رامین است که ضربهکند،  می

افتد و بعد پرنس رامین با فشردن نوک شمشیرش که شمشیر از دست پرنس ریمان بر زمین می

سینه میبر  پس  دارد،  را  شمشیرش  برداشتن  قصد  که  را  او  ریمان،  پرنس  فرز ی  و  تیز  و  زند 

از روی زمین برمی را  حال دو شمشیر را جلوی پاھای کنتس  دارد و کامیاب و خوششمشیرش 

ماند.  زند و منتظر اعلام نظرش میاندازد. بعدش ھم جلوی پاھایش زانو میریموندا روی زمین می

کند گذارد و با صدای بلند اعلام میکنتس ھم با ظرافتی خاص دستش را روی سر پرنس رامین می

کند. با اعلام این خبر، پرنس ریمان که پذیرد و نامزدیشان را اعلام میکه عشق پرنس رامین را می

سرافکنده و ناکام رو به تماشاگران ایستاده و از شدت رنج ناشی از شکست و اعلام خبر نامزدی 

انداخته زیر  به  رامین، سر  پرنس  و  ریموندا  ناگھان دشنهکنتس  گرفته،  بین دستھایش  را  ی  اش 

آسا دشنه را تا  رود و برقکشد و به سمت پرنس رامین میبلندی را از زیر شنلش بیرون میدسته

کند، بعد ھم به چشم به ھم زدنی دشنه را از جگرگاه رفیقش  دسته در جگرگاه رفیقش فرو می 

کند و  چند لحظه بعد، دو رفیق، کنار ھم روی زمین  کشد و در جگرگاه خودش فرومی بیرون می

کشد و بعد او ھم زده چند جیغ بلند ممتد میحنه کنتس ریموندا وحشتافتند. با دیدن این صمی

شوند  زمان چراغھای روشن بالای صحنه خاموش میافتد و ھمکنار دو پرنس بیھوش روی زمین می

 رسد.و نمایش به پایان می



حدود یک ھفته مانده به شروع اجرای نمایش، یک روز صبح، بعد از انجام کاری اداری، چون بالاتر  

جا بنشینم و خستگی درکنم،  آباد بودم، پیاده رفتم پارک ساعی تا نیم ساعتی آناز سه راه عباس

جا ماندانا و فرشاد را دیدم که دست ھم را گرفته بودند و داشتند خوش خوشک توی یکی از  آن

زدند. چنان ھم توی حال و ھوای خودشان غرق بودند که توجھی خیابانھای خلوت پارک، قدم می 

به اطرافشان نداشتند و من را که روی نیمکتی، در خیابانی پایینتر از خیابانی که آنھا تویش قدم  

یلی عجیب زدند، نشسته بودم، ندیدند و نرم نرمک از مقابلم گذشتند و ازم دور شدند. برایم خمی

انگیز که چرا پرھام باھاشان نیست. نخواستم مزاحم خلوتشان بشوم، برای ھمین پا  بود و سوآل

جا روی شدم و پشت به آنھا، رفتم توی یکی از خیابانھای دور از آن خیابان، نزدیک آبگیر پارک و آن

جا خستگی درکردم و قوھا و مرغابیھای شناور در برکه ای آننیمکتی خالی نشستم و چند دقیقه

ھایی که بالایش  را تماشا کردم. بعدش ھم که خستگیم کمی دررفت، پاشدم و رفتم به سمت پله

ای که که تمام مدت به صحنهدرب خروجی پارک بود و چند دقیقه بعد از پارک خارج شدم، درحالی 

ام کجاست و چرا با کردم و خیلی کنجکاو بودم که بدانم چه اتفاقی افتاده و پرھدیده بودم فکر می

 فرشاد و ماندانا نیست.

خیلی زود آن یک ھفته ھم گذشت و سرانجام عصر روز افتتاح نمایش «ریموندا» در تالار مولوی  

مان انتظارش را نداشتیم، اجرا کدامشد و خوشبختانه نمایش با موفقیتی چنان چشمگیر که ھیچ

ی اول ماه آبان سی اجرای موفق دیگر داشتیم و شب پانزدھم آبان شد. بعدش ھم تا آخر نیمه

اختتامیه و شب  پرشور  و  گرم  استقبالی  با  که  اجرا  آخرین  آن  از  بعد  شب،  آن  بود.  نمایش  ی 

راه بود، جشنی ھم در باشگاه دانشگاه ترتیب کننده ھمھای تشویقھای ممتد و براوو گفتنزدنکف

دیگر دست و  بازیگران  و  کارگردان  از  برگزارکنندگان  آن جشن،  در  و  بود  اجرای  داده شده  درکاران 

مایش حسابی تجلیل و قدردانی کردند و طوری در تجلیل سنگ تمام گذاشتند که خستکی از تن  ن

 ھمگیمان درآمد.



ھای  ی حوادث یکی از روزنامهحدود دو ھفته بعد، ھنوز ماه آبان تمام نشده بود که یک شب در صفحه

عصر خواندم که شب قبل، جلوی در کافه دانسینگ ناتالی، نزدیک سینما ونک، تیراندازی شده و  

مردی با کلت کمری به مرد و زن جوانی به نامھای فرشاد م. و ماندانا ب.، بعد از بیرون آمدنشان از 

راندازی، دو  کافه دانسینگ، تیراندازی کرده، بعدش ھم به قلب خودش شلیک کرده، و در اثر این تی

با آمبولانس به مرد درجا کشته شده پیکر نیمه جانش فورن  اند و زن به شدت زخمی شده که 

دنش  مانبیمارستان منتقل شده و طبق آخرین گزارشھا حالش به شدت وخیم است و امکان زنده

 ناچیز...
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ام داشت و او بود که میترا خانم نسبت فامیلی نزدیکی با یکی از دوستان صمیمی ھمدانشکده 

ی میترا خانم در خیابان مدبر برد و ما را به ھم معرفی و با ھم یک روز عصر مرا با خودش به خانه

آشنا کرد. خیلی ھم زود با ھم دوستانی صمیمی شدیم چون عشق عمیق مشترکی داشتیم که  

دلھایمان را خیلی زود به ھم خیلی نزدیک کرد و بینشان پیوند ناگسستنی محکمی به وجود آورد: 

 ھای آھنگسازان روس. خصوص ساختهعشق به موزیک کلاسیک، به

دانشکده  در  و  بود  بزرگتر  سالی  بیست  رفیقم  و  من  از  خانم  تئوری  میترا  زیبا،  ھنرھای  ی 

او در وین موزیکولوژی خوانده و شناسی موزیک کلاسیک درس می شناسی و سبک موزیک داد. 

فوق لیسانس گرفته بود. بعد برگشته بود به ایران و در دانشگاه استخدام شده بود. اطلاعاتش  

انگیز بود و آثار بیشتر آھنگسازان کلاسیک، به خصوص  جانبه و تحسینی موزیک کلاسیک ھمهدرباره

شناخت و ھرکدام از آنھا را بارھا شنیده بود. آرشیو  آثار آھنگسازان روس را خیلی خوب و دقیق می

ھای گرامافن و نوارھای ریل و کاست موزیک کلاسیک داشت و تقریبن خیلی مفصلی ھم از صفحه

گذاشت. یک بردیم در آرشیوش، با یک یا چند اجرا، داشت و برایمان می را که ما اسم می  ھر اثری

خوش خیلی  سانز»  اند  وی  «استین  مارک  که  پیانوی  بود  پذیراییشان  سالن  کنار  ھم  رنگ 

قطعهوقت گاھی برایمان  آن  با  میھا  و ھایی  گرم  سوپرانوی  صدای  با  ھمراھش  و  نواخت 

 خواند.آھنگش رمانسھایی از آھنگسازان رمانتیک میخوش

نوازش،  ی شنیدن آثار شنیدنی و روحمن و رفیقم ھم ھردو عاشق موزیک کلاسیک بودیم و تشنه

قیافه و خصوص که او نه تنھا زنی خوشبرای ھمین من خیلی زود مجذوب میترا خانم شدم، به

اخلاق و دوستداشتنی بود و تمام چیزھای گرم و مھربان و خوشجذاب بود بلکه خیلی ھم خون

مجذوب  و  میکنندهباارزش  که  را  علاقهای  دانشجوی  جوان  یک  و توانست  ھنر  و  ادبیات  به  مند 

تکلف رفتار و ساده و بی برخورد و خوشقدر خوشخصوص موزیک کلاسیک را جذب کند، داشت و آنبه

رویش و با او موزیک شنیدن و غرق در احساسات شدن و لذت بود که آدم از ساعتھا نشستن روبه



ھایش خسته یا کسل  ی موزیک کلاسیک و حاشیهبردن از صحبتھا و تفسیرھا و دیدگاھھایش درباره 

 شد.نمی 

ی ویلایی میترا خانم  ھا، حدود ساعت چھار، من و رفیقم به خانهای یک روز، عصر چھارشنبهھفته

روی  اش، کنار ھم، روبهماندیم و توی سالن بزرگ خانهجا میرفتیم و تا حدود ساعت ھفت آنمی

می  خانم  میمیترا  فراوان  لطف  خانم  میترا  و  با شیرنشستیم  و  و -کرد  خارجی  و شکلات  قھوه 

ی فصل ھای تر و تازه بی بود و میوهای که احتمالن مال قنادی بی مزهشیرینیھای تر و خیلی خوش

پذیرایی می به فصل  برایمان چند قطعهازمان فصل  و  انتخاب  ی روحکرد  به  نواز موزیک کلاسیک، 

ی  ااش چند دقیقهگذاشت و پیش و پس از شنیدن ھر قطعه دربارهخودش یا به درخواست ما می 

پرسیدیم، با خوشرویی و حوصله داد و اگر ازش سوآلی میکرد و توضیح میبرایمان صحبت می 

داد و این سه ساعتی که با ھم بودیم، ھمیشه کم و بیش به ھمین منوال خیلی  بھمان جواب می

رنگ  ای که برایمان روی گامافن فیلیپس آلبالوییگذشت. ھمیشه ھم اولین صفحهخیلی خوش می

می قطعهشیکش  سوییت گذاشت،  که  بود  پیانو  برای  برودین  الکساندر  کوچک»  «سوییت  ی 

شاھکاری بود و ھفت قسمت داشت و در مجموع حدود بیست دقیقه بود و با دو نوازنده (به فرم  

چھاردست) اجرا شده بود. زیباترین قسمتش ھم که خیلی مسحورکننده بود، قسمت ششمش،  

ھم، بدون استثنا، به محض شروع شدن این قطعه، میترا خانم چنان به اسم سرناد، بود و ھر دفعه  

ھا و پایین چشمھا شدند و اشکھا از گوشهشد که چشمھایش پر از اشک میاحساساتی می 

شدند. ھم شنیدن این سرناد و ھم دیدن اشکھای میترا خانم ما را ھم  ھایش سرازیر میروی گونه

شدند و اگر با دستمال  کرد که چشمھای من و رفیقم ھم پر از اشک می چنان احساساتی می 

 شدند.ھایمان سرازیر می اختیار روی گونهکردیم، اشکھای ما ھم بیکاغذی آنھا را خشک نمی

برایمان   را  بار، به عنوان حسن ختام، یکیش  این سرناد داشت که ھر  از  میترا خانم چندین اجرا 

طور  کرد، از جمله اجرای ارکسترالش که آنگذاشت و باز ھم اشکھای خودش و ما را سرازیر میمی



گفت، گلازونف تنظیمش کرده بود، اجرایش با پیانو و ویولن، اجرا با پیانو و ویولنسل، اجرا با که می

 پیانو و فلوت و چند اجرای دیگر.

انگیز زندگی میترا خانم را برایم تعریف کرده و خیلی متأثرم کرده و، راستش را  رفیقم ماجرای غم

چه رفیقم تعریف کرده بود، سالھا پیش، وقتی که میترا  بخواھید، بدجوری دلم را لرزانده بود. طبق آن

زمان با درس خواندن در دانشگاه تھران، پیش خانم دوساله و دانشجو بود و ھم-خانم بیست و یکی

گرفت و در گروه کر ھنرستان عالی موسیقی ھم که رھبرش  ی وکیلی تعلیم آواز کلاسیک میمنیره

کرد، یک روز عصر، یکی از دوستانش بان بود، عضو بود و با گروه ھمخوانی میخانم اولین باغچه 

ای فرھنگی برگزارش که او ھم عضو گروه کر بود، به رسیتال پیانویی برده بودش که یکی از انجمنھ

کردند.  ھای متنوعی را با پیانو اجرا میدیگر، با چھاردست، قطعهکرد و در آن دو پسرعمو، با ھممی

قطعه این  از  که  یکی  بود  بار  اولین  برای  خانم  میترا  که  بود  برودین  کوچک  سوییت  ھمین  ھا 

خصوص مسحور قسمت سرنادش شد که اگر چه  اش شد، بهباختهشنیدش و با شنیدنش دلمی

نشین بود. رسیتال با استقبالی پرشور به آخر رسید و ای کوتاه بود ولی خیلی اثرگذار و دل قطعه

حاضران در سالن کلی دو پسرعمو را که اسمھایشان بھزاد و بھروز پاکروان بود، تشویق کردند.  

از این رسیتال خیلی دوست میترا خانم که با این دو پسرعمو آشنا بود، وقتی دید که میترا خانم  

خوشش آمده، خوشحالی او را به نھایت رساند و او را، در پشت صحنه، به دیدن دو پسرعمو برد و  

ی شروع آشنایی میترا خانم با بھزاد و بھروز و سرآغاز به آنھا معرفی کرد، و این معرفی شد نقطه

شان، به نام گروه برودین، که در آن میترا  دوستیشان با ھم، و بعدش ھم تشکیل گروه سه نفره

تایی رمانسھا و لیدھای مشھور  زدند و سهخواند و دو پسرعمو با چھاردست پیانو میخانم آواز می

ای بین میترا خانم و این دو  کردند. خیلی ھم زود دوستی صمیمانه آھنگسازان رمانتیک را اجرا می 

ف سنی داشتند، به وجود آمد و در  سن بودند و تنھا چند ماه با ھم اختلاپسرعمو که تقریبن ھم

تایی در نفره، شروع کردند به رفتن به گردشھای سهکنار چند روز در ھفته تمرینھا و اجراھای سه

تایی با ھم  پارکھا و با ھم رفتن به سینما و تآتر و موزه و گالری نقاشی و کافه تریا و رستوران و سه



گذراندن. دیری نگذشت که میترا خانم خاطرخواه ھردو پسرعمو شد. بودن در وقتھای آزاد و خوش

قیافه و جذاب بودند  پسرعموھا، با تمام تفاوتھای کوچک و بزرگ ظاھری و باطنی چنان ھردو خوش

گرم  ی خاص خودش خونبرخورد بودند، و ھرکدام به شیوهرفتار و خوشاخلاق و خوشو چنان خوش

نرم  و  میترا خانم سعی میو مھربان  امتیازی چشمخو، که ھرچه  وجه  یکیشان  در  تا  و  کرد  گیر 

رقیب و  دھنده پیدا کند که باعث شود که او را بر دیگری ترجیح دھد و بتواند به عنوان یار بیبرتری

از دلش    توانست و ھیچ جوری قادر نبود یکی از آنھا را اش انتخاب کند، نمیشریک دلخواه زندگی

رابطه ماه  چند  از  بعد  نتیجه  در  بدھد.  دیگری  به  کامل  به طور  را  دلش  و  براند  دوستی بیرون  ی 

دو پسرعمو، ھمصمیمانه  این  با  وجودی که شک  اش  با  و  بود،  و سرگشته  مردد  آنھا  بین  چنان 

اش بودند و با تمام وجودشان دوستش داشتند، ولی باختهنداشت که پسرعموھا ھر دو عاشق دل 

ھرچه انتظار کشید ھیچ کدام از آنھا پا پیش نگذاشت و بھش ابراز عشق نکرد. میترا خانم حدس  

کردند و چون ھرکدامشان از عشق دیگری خبردار ی ھم را میزد که آنھا یکجورھایی ملاحظهمی

شان  کردند و عشقشان را به دلبر محبوبکه دل ھم را نشکنند، برای ھم فداکاری میبود، برای این

کردند و ایثارگرانه مھر سکوت بر لبھایشان زده بودند، ولی حالت نگاھھا و طرز رفتارھا و  ابراز نمی

 نوع محبتھا به روشنی گویا و افشاگر رازھای درونیشان بود که نشان از عشقی عمیق داشت. 

شگفت دوستی  این  از  سال  یک  گذشت  از  و  پس  شد  تمام  خانم  میترا  درس  نفره،  سه  انگیز 

لیسانسش را گرفت و بعد از کلی فکر و سبک سنگین کردن، سرانجام تصمیم گرفت که به این  

برد و بلاتکلیفی و تردید فلج کننده که تمام فکر و ذھنش را درگیر کرده بود و راه به جایی ھم نمی

اش شده بود، پایان بدھد و برای چند سال  رویش کرده و باعث سردرگمی بست روبهاز ھرطرف با بن

جا،  از ایران برود. برای ھمین دست به کار شد و از دانشگاھی معتبر در وین پذیرش گرفت تا در آن

ی تحصیل بدھد و فوق لیسانس بگیرد. تصمیمش را با بھروز و بھزاد  ی موزیکولوژی ادامهدر رشته

ھا و نگاھھایشان به روشنی آشکار بود که خیلی جا  که از حالت چھرهدرمیان گذاشت. آنھا با آن

حال نشان اند و بدجوری دلشان شکسته، ولی به ظاھر خودشان را خوشزده شدهخورده و بھت



کدام از  دادند و از تصمیم میترا خانم به گرمی استقبال کردند. میترا خانم ھم وقتی دید که ھیچ

وجرئتی دل گیری یا فداکاری برای دیگری یا کم آنھا، به خاطر ملاحظاتی که دارند یا عدم قدرت تصمیم

ی نھایی رسید  یا ھر علت دیگر، حاضر نیستند پا پیش بگذارند و به او ابراز عشق کنند، به این نتیجه

رسد، برای ی خوبی نمی که عشقش به آن دو پسرعمو آخر و عاقبت خوشی ندارد و به ھیچ نتیجه

جا گرفت  ی تحصیل در آناش را برای رفتن به وین و ادامهھمین عزمش را جزم کرد و تصمیم قطعی

سرعمو را که دورنمایی گردد و قید عشق به این دو پ و با خودش فکر کرد که دیگر به ایران برنمی

 زند. شود، برای ھمیشه میتیره و تار دارد و نشانی از خوشبختی و کامروایی در آن دیده نمی

شب پیش از سفر میترا خانم به وین، پسرعموھا گودبای پارتی مفصل و باشکوھی برایش گرفتند  

ھای جوره برایش سنگ تمام گذاشتند، از جمله دوتایی با ھم چند قطعه از قطعهو در آن، ھمه

محبوب میترا خانم را با پیانو برایش نواختند که آخرینشان که حسن ختام گودبای ھم پارتی بود،  

ی سرنادش را به خواھش حاضران چند بار تکرار کردند.  ھمین سوییت کوچک برودین بود و قطعه

فردایش ھم برای آخرین دیدار با میترا خانم و آخرین بدرود، با ھم به فرودگاه مھرآباد رفتند و تا آخرین  

اشان پر  که چشمھای ھر سه تلحظه کنارش بودند. بعدش میترا خانم با آنھا دست داد و درحالی 

از اشک بود، رفت تا سوار ھواپیما شود. و این آخرین دیدار میترا خانم با این دو پسرعمو بود که  

 وقت آنھا را ندید.اش بودند و بعدش دیگر ھیچعشق اول و آخر زندگی

گشت که یک  چند سال بعد، تازه تحصیلش در دانشگاه وین تمام شده بود و دنبال کار مناسب می

ای از آن دوستش که او را با بھزاد و بھروز آشنا کرده بود، به دستش رسید. دوستش در روز نامه

تصادف   شیراز  به  سفری  در  پسرعمو،  دو  متأسفانه  که  بود  داده  خبر  خانم  میترا  به  نامه  آن 

ی عشق به  اند. این خبر چنان میترا خانم را که ھنوز ریشهاند و ھردو کشته شده وحشتناکی کرده 

دو پسرعمو در اعماق قلبش جا داشت و خشک نشده بود، منقلب کرد که دچار بحران روانی و  

ھای آن بود. بعدھا ھم که کمی بھتر شد، تصمیم افسردگی شدیدی شد و مدتھا درگیر عارضه

اش پناه ببرد.  فکر ماندن در وین منصرف شود و ھرچه زودتر به ایران برگردد و به خانوادهگرفت که از  



طور بود که سالھا پیش به تھران برگشت و بعد از آن در حال زندگی با خاطرات دو پسرعمو و این

ھای محبوبشان بود که محبوب او ھم بودند، از جمله ھمین سوییت کوچک برودین موزیک و قطعه

 اش... و سرناد مسحورکننده
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من و مھرداد با ھم با ملودی آشنا شدیم، با ھم باھاش دوست شدیم و با ھم عاشقش شدیم.   

جوری بود که یک روز عصر رفته بودیم فروشگاه کتابھای جیبی، توی خیابان  مان اینماجرای آشنایی

روی ساختمان اداری دانشگاه تھران،  شاھرضا، بین دو خیابان مواری فروردین و اردیبھشت، روبه

کردیم و  سه جلد کتاب بخریم. در قسمت رمانھای خارجی داشتیم کتابھا را تماشا می -ھرکدام دو

ی معروف را که ندیده بودیم، نگاه  بعضی از کتابھای تازه منتشرشده یا چندسال پیش منتشرشده

برمیمی را  بعضیھاشان  و  میکردیم  ورقی  و  از  داشتیم  بعضی  به  نگاھی  سرسری  و  زدیم 

ربعی گشتن و لاس زدن با کتابھا، من دو کتاب از  یک  -کردیم. بعد از ده دقیقهمی  ھاشانصفحه

 -» و دیگری «زندگی من و پنج داستان دیگر»۶ی  یکی «اتاق شماره  -آنتون چخوف برداشته بودم

ی  مھرداد ھم کتابھای «کارخانه   -ی جھانگیر افکاریی کاظم انصاری و دومی با ترجمهاولی با ترجمه 

ترجمه  با  چاپک،  کارل  با مطلق سازی»  بول،  ھاینریش  دلقک»  یک  «عقاید  و  قائمیان،  ی حسن 

طور که درحال گشتن و نگاه کردن به کتابھای دیگر  ی شریف لنکرانی، را برداشته بود، ھمینترجمه

چھره که  ریزنقشی  ملوس  دخترخانم  رنگ  بودیم،  به  که  را  کوتاھش  موھای  و  داشت  جذاب  ای 

ود، در دو طرف صورتش دم گوشی کرده و با گل سر قرمز بسته بود و بلوزی ژرژت  ای روشن ب قھوه

رنگ با شلواری جین به رنگ آبی روشن پوشیده بود، و خیلی نزدیک  به رنگ صورتی خیلی خوش

طور که  به ما در حال نگاه کردن کتابھای بخش رمان خارجی و برداشتن و ورق زدن آنھا بود، و آن

پایید، کتابی را از توی یکی از ردیفھا بیرون آورد و  من متوجه شده بودم، ما را ھم زیرچشمی می

بخشین که مزاحمتون  دوست! میمقدمه پرسید: «آقایون کتابروی جلدش را گرفت رو به ما و بی 

 شم. شماھا اینو خوندین؟» می

و  کنار ھم  که  بود  جوان  زنی  و  مرد  جلد عکس  روی  کردیم.  کتاب  به جلد  نگاھی  مھرداد  و  من 

چسبیده به ھم ایستاده بودند و ھر دو کلاه سرشان بود. بالای عکس آنھا ھم اسم کتاب و نویسنده  

 و مترجمش نوشته شده بود: 



 گتسبی بزرگ 

 اسکات فیتس جرالد

 ی کریم امامی ترجمه

ی پاسخ منفی بالا بردیم و من  که نگاھی به جلد کتاب کردیم، ھردو سرمان را به نشانهبعد از این

 گفتم: «متأسفانه نه. نخوندمش.» 

 مھرداد ھم گفت: «شرمنده. منم نخوندمش.» 

 دخترخانم خندید و گفت: «ای بابا! پس شما جفتتون ول معطلین.» 

اش حالتی جدی به خودش گرفت و گفت: «ولی از شوخی  بعدش در عرض یکی دو ثانیه چھره

توصیه بھتون  می گذشته،  اکید  مؤکدن  آدم ی  ھر  واسه  خوندنش  که  بخونینش  حتمن  که  کنم 

 کتابخونی واجبه...» 

 فرمایین؟»مھرداد گفت: «جدی می

 دخترخانم گفت: «اونور اونور جدی.» 

 جرالد مشھوره که رباعیات خیامو به انگلیسی ترجمه کرده؟»من پرسیدم: «این ھمون فیتس 

فیتس  ادوارد  جناب  اون  آقاجون!...  «نخیر،  گفت:  اسکات  دخترخانم  جناب  این  بوده،  جرالد 

آمریکاییفیتس  این  بوده،  انگلیسی  اون  قرن  جرالده،  مال  این  بوده،  نوزدھم  قرن  مال  اون  یه، 

 بیستمه.» 

ملاحظه می حتمن  «پس  گفت:  و  خندید  شیرین  خیلی  تا  بعدش  زمین  از  فرقشون  که  فرمایین 

 کجاست.»

 من گفتم: «تا آسمون.» 



مھرداد گفت: «به قول شاعر مشھور خودمون: میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان 

 است.»

 دخترخانم پرسید: «ببخشین، این از افاضات کدوم شاعر مشھوره؟» 

مھرداد که از شنیدن این پرسش جا خورده بود، مکثی کرد و بعد از کمی فکر کردن، خندید و گفت: 

 یاد.»دونم چرا بیرون نمی ھا، ولی نمی«راستش، اسمش نوک زبونمه

 ھرسه خندیدیم. من گفتم:  «مال شھریار نیست؟» 

 دخترخانم گفت: «گمون نکنم.» 

 مھرداد گفت: «منم گمون نکنم.» 

رمان اگه  ھرحال  به  «بگذریم...  گفت:  توصیه  دخترخانم  بھتون  رمان شاھکارو  این  خوندن  خونین، 

 کنم.»می

 یه؟» چیشه بفرمایین که موضوعش چیمن پرسیدم: «ببخشین، می

دخترخانم گفت: «موضوعش؟ خب معلومه دیگه، مث تموم رمانھای شاھکار، موضوعش عشق و  

جور چیزا.... فیلم خیلی قشنگی یه، عشق ناکام و درداشو و مصیبتاشو و مرگ و از اینعاشقی

بازی می رابرت ردفورد  باحاله، توش  توو ھالیوود ساختن که خیلی  این  ھم ازش  کنه و میا فارو، 

 بینین، مال ھمون فیلمه.» عکسی ھم که رو جلد کتاب می 

 مھرداد پرسید: «شما خودتون دیدینش؟» 

دونستم که  پرسین! خب اگه ندیده بودم از کجا میدخترخانم گفت: «حضرت آقا! عجب سوآلی می

 خیلی باحاله.»

 من گفتم: «چو دانی و پرسی سوآلت خطاست.» 



 مھرداد نگاھی به من کرد و گفت: «صد البته.» 

دونم چرا در حضور شما دس مو ببخشین... نمیبعدش نگاھی به دخترخانم کرد و گفت: «سوتی

 م.» و پامو بدجوری گم کرده

که وقتی پیداشون کردین، مراقب باشین  بخشیم. به شرط ایندخترخانم خندید و گفت: «باشه می

 دیگه گمشون نکنین.» 

گفتم؟... آھان، توو تلویزیونم نشونش  بعدش مکثی کرد و بعد ادامه داد: «بگذریم، چی داشتم می 

 دادن، من از تلویزیون دیدمش.» 

گفت. عکس رابرت ردفورد بود، کلاه کپی نگاه دیگری به عکس روی جلد کتاب انداختم. راست می 

بر سر، کنار فی داناوی، با کلاه بزرگ خوشگل، و پشت سرش، چسبیده بھش، به طوری که انگار  

ی  ای از فیلم نقاشی شده بود، زمینهمیا فارو بھش تکیه داده بود. عکس که انگار از روی صحنه

طور مؤکدن اکید خریدن و خواندنش را پیشنھاد  آبی خوشرنگی داشت. حالا که دخترخانم آن-سبز

 کرده بود، تصمیم گرفتم بخرمش و بخوانمش. گفتم: «ببخشین، از کدوم قفسه باید برش دارم؟» 

 خواین بخرینش؟» دخترخانم گفت: «می

 تون، بله.»گفتم: «با اجازه

 گیری!... بفرمایین، اینو وردارین.» گوشخندید و گفت: «چه پسر حرف

و کتابی را که دستش بود داد به من. کتاب را ازش گرفتم و تشکر کردم. مھرداد گفت: «پ من 

 خوام.» چی؟ منم می

 دخترخانم گفت: «نگران نباشین. واسه شمام ھست.»



ای که پشت سرش بود، برگشت و بعد از کمی نگاه کردن به کتابھای یکی  بعدش به طرف قفسه

از ردیفھای پایین قفسه، جلد دیگری از رمان «گتسبی بزرگ» را از لای کتابھای قفسه بیرون کشید  

 شنو!» و به سمت مھرداد گرفت و گفت: «اینم واسه شما، جوون حرف

 مھرداد ھم کتاب را از دست دخترخانم گرفت و گفت: «شرمنده...خیلی ھم ممنون.» 

 خواین؟» مھرداد پرسید: «خودتون چی؟ خودتون نمی

 دخترخانم خندید و گفت: «پسر خوب! من دارمش. من این رمانھا رو ورداشتم.»

داد، گفت: «نان و شراب، یک  که روی جلد کتابھایی را که برداشته بود به ما نشان میو درحالی 

 تا مال اینیاتسیو سیلونه.» مشت تمشک، روباه و گلھای کاملیا، ھرسه

 شناسینش؟» بعدش ازمان پرسید: «فوضولیمو ببخشین، می

ی  ی پاسخ مثبت پایین آوردیم. من گفتم: «کم و بیش. نویسندهمن و مھرداد سرھامان را به نشانه

 معاصر ایتالیایی.» 

 ی رمان نان و شراب.»مھرداد گفت: «منم، البته نه کم و بیش، بلکه بیش و کم... نویسنده

 ملودی با تعجب مھرداد را نگاه کرد، بعدش پرسید: «چیزی ھم ازش خوندین؟» 

 جواب دادم: «من فقط نان و شرابشو خوندم. یک مشت تمشکشم خریدم ولی ھنوز نخوندنمش.» 

 مزه!» دخترخانوم از مھرداد پرسید: «شما چی؟ جناب خوش

تمشکشو   یه مشت  ولی  خوندم،  ینی  ببخشین،  خوردم...  و شرابشو  نان  «منم  گفت:  مھرداد 

 ترسم اصن سراغ سومی نرفتم.» متأسفانه نخوردم، بازم شرمنده، ینی نخوندم. از روباھم چون می 

نمک   آب  توو  دیشب  احیانن  «شما  گفت:  بعدش  کرد.  مھرداد  به  نگاھی  تعجب  با  دخترخانم 

 نخوابیدین؟» 



 طور مگه؟» مھرداد با تعجب گفت: «نخیر. چه

ینی... چه بانمک،  بر خوشمزگی خیلی ھم  آھان...  دخترخانم گفت: «آخه علاوه  بگم؟...  طوری 

 شور شدین. مراقب فشار خونتون باشین، یه وقت کار دستتون نده.» لب

 تون.» مھرداد خندید و گفت: «چشم. حتمن. ممنون از تذکر مشفقانه

بعد سه تایی رفتیم سمت صندوق فروشگاه برای پرداختن پول کتابھایی که خریده بودیم. ھرچی 

من و مھرداد اصرار کردیم که پول کتابھایی را که دخترخانم برداشته بود، بدھیم، قبول نکرد و جفت 

دار پول پردازد. ناچار، صندوقپاھاش را کرد توی یک لنگه کفش که پول کتابھایش را خودش می

کتابھایی را که ھرکدام برداشته بودیم، جداگانه حساب کرد و ما ھم ھرکدام پول کتابھامان را بھش  

 مان، از فروشگاه آمدیم بیرون.شدهبندیدادیم و بعد از دریافت فاکتور و کتابھای بسته

بسته دخترخانم  فروشگاه،  در  چرمی  جلوی  کیف  توی  گذاشت  بود،  خریده  که  را  کتابھایی  ی 

شه افتخار  بخشین... میشد که مھرداد گفت: «میی رفتن میرنگ بزرگش و داشت آماده زرشکی

 بدین، یه فنجون قھوه مھمون ما باشین؟» 

 دخترخانم پرسید: «چی باید ببخشم و بابت چی باید افتخار بدیم؟»

 تون.» ارزنده مھرداد گفت: «گستاخی منو و به عنوان قدردانی از راھنمایی روشنگرانه و پیشنھاد

دیم. بخشیم، ھم افتخار می شه کرد؟ ھم می دخترخانم فکری کرد. بعدش گفت: «باشه. چه می

این ش اسپرسو باشه، یه برش کیک  که گستاخیتون تبدیل به پررویی نشه، قھوهالبته به شرط 

 شکلاتی ھم کنارش باشه.» 

 ھرسه خندیدیم. مھرداد گفت: «حتمن.» 

قھوه که  دارم  سراغ  دنج  و  شیک  تریای  کافه  یه  نزدیکی  «ھمین  گفت:  اسپرسوش  بعدش  ی 

 محشره.» 



 دخترخانم پرسید: «کافه کاپری؟»

 شناسینش؟» مھرداد باتعجب گفت: «می

اون رازی.  فخر  خیابون  توو  بابا.  «آره،  گفت:  قھوهدخترخانم  پاتوقامونه...خداییش  از  یکی  ش  جا 

 ست.» معرکه

 بعدش فکری کرد و بعد گفت: «اوکی... پس پیش به سوی کافه کاپری.» 

 مھرداد گفت: «بفرمایین.»

 ی اسپرسوی با کیک شکلاتی مفتی بزنیم توو رگ.» دخترخانم گفت: «بریم قھوه

و بعد داخل   -روی در اصلی دانشگاه تھرانروبه  -و سه تایی راه افتادیم به سمت خیابان فخررازی

کافه تریا کاپری.   -خیابان، کمی پایینتر از فروشگاه امیرکبیر، توی زیرزمین یک ساختمان چندطبقه 

توی راه من و مھرداد خودمان را به دخترخانم معرفی کردیم. او ھم خودش را به ما معرفی کرد.  

ملودی اسمش  که  ھمدانستیم  و  دانشگاه  ست  دانشجوی  ھرسه  یعنی  ھستیم،  دانشگاھی 

دوم   سال  دانشجوی  ملودی  و  فنی  دانشکده  سوم  سال  دانشجوی  مھرداد  و  من  تھرانیم. 

 ی ادبیات.دانشکده

در طول مسیر کوتاه بین فروشگاه کتابھای جیبی تا کافه تریا کاپری بیشتر با ملودی آشنا شدیم.  

انگلیسیخوان حرفهدانستیم که کتاب  زبان  و  اش ھم خیلی خوب است، در حدی که ای است 

انگلیسی می را به زبان  از رمانھا  انگلیسی به فارس ھم ترجمه میخیلی  از  کند و چند  خواند. 

ی  داستان کوتاھی که از نویسندگان آمریکایی و انگلیسی به فارسی ترجمه کرده، در چند مجله

خصوص خواندن رمان، به  ادبی، از جمله نگین و فردوسی، چاپ شده. علاوه بر کتاب خواندن، به

 مند است و کلی ھم فیلم و تئاتر دیده. سینما و تئاتر ھم خیلی علاقه



بعدھا که بیشتر باھاش آشنا شدیم و دقیقتر شناختیمش، دانستیم که کاراکتر خیلی جذابی دارد  

طبع و طناز است و  گرم و بجوش و دوستداشتنی است، خیلی ھم شوخنھایت خونو دختری بی 

ست، و خیلی شجاع و بااعتماد به نفس،  اھل بگوبخند، علاوه بر اینھا، دختری صادق و روراست ا

ی چیزی نظری داشت مخالف نظر طرف مقابلش، نظرش  رو، مثلن اگر دربارهتا حدی ھم رک و یک 

که از خیلی  گفت. خلاصه اینرا با شجاعتی قابل تحسین، صاف و پوست کنده، به طرف مقابل می

ماندگار   و  مثبت  اثر  اطرافیانش  بر  قوی  و  خیلی سریع  و  بود  تأثیرگذار  و  جذاب  دختری  نظرھا  از 

 کرد. مجذوبشان می گذاشت ومی

مان و چیزھایی که بھشان  ی تحصیلیی اول آشنایی، ما ھم از خودمان و رشتهدر ھمان چند دقیقه

جور چیزھا برایش گفتیم. خلاصه وقتی به کافه  ھامان و اینھا و سرگرمی علاقه داشتیم و تفریح

 تریا کاپری رسیدیم دیگر با ھم حسابی آشنا و کم و بیش خودمانی شده بودیم.

ی اسپرسو  روز توی کافه کاپری مھمان مھردادخان بودیم و به حساب جیبش و کیف پولش قھوهآن

ای نوش جان کردیم. کلی ھم راجع به کتاب و ادبیات و رمان و  با کیک شکلاتی خیلی خوشمزه

وگو کردیم و ملودی چند جلد کتاب دیگر ھم بھمان معرفی کرد و پیشنھاد  فیلم و تئاتر با ھم گفت

کرد که حتمن بخوانیمشان و قول داد که از خواندنش خوشمان بیاید و پشیمان نشویم. کلی ھم  

اش برایمان صحبت جا زدیم، به خصوص ملودی خیلی با علاقه از رشتهجا و آنحرفھای دیگر از این

چھار جلد رمان -ای سهکرد و گفت که عاشق خواندن رمان و داستان کوتاه است و دست کم ھفته

 خواند.جموعه داستان کوتاه مییا م

کردیم.  گفتیم و تعریف مینیم ساعتی توی کافه نشسته بودیم و سه تایی خوش خوشک می

بیشترش ھم ملودی گوینده بود و من و مھرداد شنونده بودیم، چون ھم خیلی سر و زبان دار بود  

ھا و کیکھایمان که تمام شدند، حساب گفتار. قھوهسخن و گرمو ھم خیلی خوش تعریف و شیرین

میزمان را مھرداد پرداخت، البته من و ملودی ھم دست به جیب و کیف شدیم که بپردازیم ولی 

مھرداد قبول نکرد و سفت و سخت به ما اجازه نداد که پول دربیاوریم و حساب میزمان را خودش  



پرداخت. بعدش پا شدیم و خوش خوشک از کافه درآمدیم. موقع دست دادن با ملودی و بای بای  

کتابخانه به  برویم  خواستیم،  و  داشتیم  دوست  ھروقت  که  خواست  ازمان  ملودی  ی کردن، 

اگر دانشکده باشد و کلاس نداشته باشد، به احتمال خیلی زیاد دانشکده ببینیمش.  ادبیات،  ی 

توانیم باھاش یکی دو ساعتی وقت بگذرانیم. بعدش گفت: «خوب و  کنیم و میجا پیداش میآن

 خوش باشین، آقایون ھمدانشگاھی! بای بای تا بعد.»

 مھرداد گفت: «بای بای و به امید دیدار، به زودی زود. خیر پیش.» 

 من ھم گفتم: «روزتون خوش.» 

و از ھم جدا شدیم. ملودی رفت که سوار تاکسی شود. من و مھرداد ھم پیاده به سمت خیابان 

 پھلوی راه افتادیم.

زده بودیم کردیم. ھردو از آشنایی باھاش خیلی ھیجانی ملودی صحبت میاش دربارهتوی راه ھمه

زدیم. آشکار بود که حسابی ھردومان را مجذوب خودش کرده و در ھمین و باھیجان ازش حرف می 

 نخستین دیدار ذھنمان را حسابی درگیر و گرفتار خودش کرده. 

چند روز بعد، دیگر نتوانستیم طاقت بیاوریم و جلو خودمان را بگیریم، و یک روز صبح به قصد دیدن  

ی  طور که گفته بود، قبل از ھرجای دیگر، رفتیم به کتابخانهملودی به دانشکده ادبیات رفتیم. ھمان

پیدا دانشکده را  ملودی  گشتیم  و  گرداندیم  ھرچه چشم  ولی  بود  دانشجو  از  پر  کتابخانه  شان. 

نکردیم. دممان را گذاشتیم روی کولمان و دست از پا درازتر و مأیوس از در کتابخانه آمدیم بیرون که 

مان، یکدفعه ملودی جلومان سبز شد و دیدیمش که با سه تا از دوستانش داشتند برگردیم دانشکده 

اش آرایش ملایمی  رنگ شیکی پوشیده بود و چھرهایدامن سرمه-شدند. کتخانه میوارد کتاب

ای رنگش را ھم دم اسبی بسته بود.  داشت که ملوسترش کرده بود. موھای صاف و بلند قھوه

م  زده شده بودم که انگاز خدا دنیا را بهاش خیلی ذوق کردیم. من چنان ذوقھردو از دیدن ناگھانی

 پاچه گفتیم: «سلام، ملودی خانم!»  داده بود، دست



 مھرداد ھم که انگار از خوشحالی پر درآورده بود، به ملودی سلام کرد. 

ملودی که گرم تعریف برای دوستانش بود، صحبتش را با ھمراھانش قطع کرد و با تعجب نگاھی  

کنند. چشمھاش که به ما افتاد،  به ما کرد که ببیند اینھا کی ھستند که دارند بھش سلام می

حال  داد که از دیدنمان خوشاش طوری شکفت که نشان میاولش کمی تعجب کرد، بعدش چھره

 ای خندان گفت: «اوا شمایین؟ چه خوب کردین اومدین!» شده و با چھره 

 موقع که مزاحم نشدیم؟»بعدش من و مھرداد باھاش دست دادیم. مھرداد گفت: «بی

 کردم.»ملودی خندید و گفت: «مزاحم؟ به ھیچ وجه، اگه مزاحم بودین فوری دکتون می

 ست، پیش از دک شدن خودمون رفع زحمت کنیم.»موقعمن گفتم: «به ھرحال اگه بی

 ست.» ملودی گفت: « اتفاقن خیلی ھم به موقع

 بعد به دوستانش گفت: «فعلن بوس بوس و بای بای، تا بعد.» 

و برای ھر کدام از دوستھاش دو تا بوس دستی فرستاد و چند بار ھم برایشان دست تکان داد. 

خانه شدند. ملودی ھم ما را دعوت کرد که تایی وارد کتاب آنھا ھم ھمین کار را کردند و بعدش سه

البته مھمان او. ما ھم از خدا خواسته   -شان و با ھم چای بخوریمبرویم به کافه تریای دانشکده

 شان.تریای دانشکدهقبول کردیم و سه تایی راه افتادیم به سمت کافه

ھمکافه موزیک  صدای  و  بود  شلوغ  تقریبن  خندهتریاشان  و  صحبت  سروصدای  با  بلند  راه  ھای 

ازمان  ملودی  بود.  اشتراوس  یوھان  آبی  دانوب  والس  موزیک ھم  بود.  کرده  پر  را  فضا  دانشجوھا 

خوریم یا گاتا. ما ھردو گفتیم گاتا. ھرچی اصرار کردیم که پول چای  پرسید که شیرینی ناپلئونی می

ازمان خواست که بیو شیرینی و  را ما حساب کنیم، ملودی قبول نکرد  خود اصرار نکنیم که  ھا 

ی اوست و درنتیجه او میزبان است و ما مھمانش  جا تریای دانشکدهشود، چون اینپذیرفته نمی

نتیجه، برویم جای مناسبی برای نشستن پیدا جای اصرار بیھستیم. بعدش ازمان خواست که به



فایده بود، ناچار قبول  کنیم و بنشینیم تا او برود و چای و شیرینی بگیرد و بیاورد. چون اصرار بی

در گوشه رفتیم  و  یک  کردیم  دو طرفش نشستیم.  و  کردیم  پیدا  میز خالی  یک  تریا،  از  دنجی  ی 

داشتیم و وسایلمان را رویش گذاشتیم تا کسی برش ندارد.  صندلی خالی ھم برای ملودی نگه

رنگ ملامین بزرگ آمد به طرفمان و سینی را گذاشت،  چند دقیقه بعد ملودی با یک سینی نارنجی

شد، روی میز، جلومان. داخل سینی سه فنجان بلور پر از چای داغ بود که از رویشان بخار بلند می

و سه بشقاب ملامین سفید که داخل دوتاشان شیرینی گاتای گرد و بزرگ بود و داخل سومی یک 

دد شیرینی چھارگوش ناپلئونی. ملودی بشقابھای گاتا را جلوی مھرداد و من و بشقاب شیرینی  ع

ناپلئونی را جلوی خودش گذاشت. بعد فنجانھای چای را ھم جلوی من و مھرداد و خودش گذاشت. 

روی من و مھرداد نشست و گفت: «آقایون! بفرمایین، نوش جان کنین. گوارای وجود  بعدش روبه

 مبارکتون.» 

رنگ و داغ مزه و نوشیدن چای خوشما ھم بعد از تشکری مبسوط، سرگرم خوردن گاتای خوش

ھمان در  و  ضمن  شدیم  خنده.  و  شوخی  و  تعریف  و  صحبت  سرگرم  نوشیدن،  و  خوردن  حال 

ایم یا  ی ادبیات و کتاب، ملودی ازمان پرسید که رمان «گتسبی بزرگ» را خواندهصحبتھایمان درباره 

ایم، برق خوشحالی در چشمھای درشت  نه. ھردومان آن را خوانده بودیم و وقتی گفتیم که خوانده

که  داد که کلی ذوق کرده از اینرنگش درخشید. حالت چشمھا و برق نگاھھایش نشان میایقھوه

ی رمان  ایم. بعدش نظرمان را دربارهایم و پیشنھادش را انجام دادهگیر بودهگوشکه پسرھایی حرف

اول مھرداد و بعدش من نظرمان را خیلی خلاصه گفتیم. ھردو از رمان خوشمان آمده بود و  پرسید. 

زی»، رویمان اثر خاصی گذاشته بود. ملودی  خصوص «گتسبی» و «دیشخصیتھای اصلی آن، به

دقیقه چند  دربارهھم  دربارهای  بینمان  داغی  بحث  و  کرد  رمان صحبت  «دیی  زی»  ی شخصیت 

کرد و رفتار  زی» دفاع میدرگرفت که جالب بود. ملودی با شور و حرارت خاصی از شخصیت «دی

زی» دادیم و رفتار «دیکرد، ولی من و مھرداد حق را به «گتسبی» می«گتسبی» را محکوم می

کردیم. بعد از تمام شدن این بحث داغ و پرشور، ملودی کتابی از با او در آخر رمان را محکوم می



ی حسن شھباز. ازمان  ی دافنه دوموریه، ترجمهنوشته  -کیفش درآورد و نشانمان داد. رمان ربکا بود

 پرسید: «آقایون جوان! شما اینو خوندینش؟» 

کدام رمان  من و مھرداد نگاھی به کتابی که دست ملودی بود و بعدش نگاھی به ھم کردیم. ھیچ

ست. بعدش خواندش و به نظرش رمان خیلی قشنگیرا نخوانده بودیم. ملودی گفت که دارد می

گفت که ازش آلفرد ھیچکاک یک فیلم سینمایی خیلی دیدنی ساخته که به فارسی ھم دوبله  

از ھفته و  امپایر، نمایشش میشده  از جمله سینما  تا سینما،  دارند در چند  دھند. من ی پیش 

پیشنھاد کردم که سه تایی با ھم، و البته مھمان من، برویم ببینیمش. ملودی قبول کرد، مھرداد  

از پیشنھادم استقبال کرد. قرار شد پنج از خداخواسته  تایی، ساعت پنج،  ھم  شنبه عصر، سه 

دیگر را ببینیم و به دیدن فیلم برویم. رمان را ھم قرار شد که ھروقت ملودی  ر ھمجلوی سینما امپای

مان، چون  تمامش کرد، بدھدش به ما تا من و مھرداد ھم بخوانیمش. با تمام شدن چای و شیرینی 

شان و مھمان کردنمان ملودی کلاس داشت، پا شدیم و ازش بابت دعوت کردنمان به تریای دانشکده

به چای و شیرینی کلی تشکر کردیم. بعدش باھاش دست دادیم و به ھم بای بای گفتیم و برایش  

ھم   مھرداد  و  من  دوستانش،  پیش  کتابخانه،  سمت  به  رفت  ملودی  بعد  و  دادیم.  تکان  دست 

 مان.زده از دانشکده ادبیات بیرون آمدیم و سرحال و شارژشده رفتیم به سمت دانشکدهھیجان

شنبه عصر، سر ساعت پنج، جلوی سینما امپایر ھمدیگر را دیدیم. سئانس نمایش فیلم ساعت  پنج

شش تا ھشت بود. من سه تا بلیط برای این سئانس خریدم، بعدش چون ساعتی به نمایش فیلم  

روی خیلی  روی وسط بلوار الیزابت، کنار نھر آب، که پیادهمانده بود، رفتیم به میدان ولیعھد و در پیاده

زنان به سمت پارک فرح رفتیم. توی راه مھرداد، نظر مشترکمان را که قبلش  ست، قدمباصفایی 

راجع بھش صحبت کرده و به توافق رسیده بودیم، مطرح کرد و گفت که ما، ھردومان، از ملودی  

تواند  کنیم که دوستی با دختر فھمیده و دانایی مثل او میخیلی خوشمان آمده و احساس می

مان شود. بعدش ازش پرسید که آیا حاضر است که ما را رایمان خیلی مفید باشد و باعث تعالی ب

چھار ساعت با ما وقت بگذراند. ملودی گفت که  - ای سهبه عنوان دوستانی ساده قبول کند و ھفته



ی باصفایی ھستیم و قبول کرد که با ھم  او ھم از ما خوشش آمده و به نظرش پسرھای ساده

باشد، ھمین  دوستی خیلی ساده  اگر موافق  باشیم. من گفتم که  و فنگی داشته  ی بی دنگ 

مثل ھمین رفتن    -ی فرھنگی داشته باشیمدیگر را ببینیم و با ھم یک برنامهشنبه عصرھا ھمپنج

ھای فرھنگی یا ھا و کتابفروشیھا و از این جور برنامهھا و موزهبه سینما یا تئاتر یا رفتن به گالری

ایم، صحبت کنیم.  ایم یا فیلمھایی که دیده ی کتابھایی که خواندهیا جایی بنشینیم و درباره -ھنری

شنبه، البته  ملودی و مھرداد از پیشنھادم استقبال کردند و قرارمان این شد که بعد از این، ھر پنج

دیگر را ببینیم و سه چھار ساعتی با ھم ی از پیش مشخص شده، عصر ھم با قرار قبلی و برنامه

 تایی با ھم وقت بگذرانیم. باشیم و سه

بعد از حدود نیم ساعت گردش در بلوار الیزابت و یک ربع ساعت نشستن روی یکی از نیمکتھای 

که ملودی بین من و مھرداد نشسته بود، بیست  مقابل نھر وسط بلوار و خستگی در کردن، درحالی 

دقیقه مانده به ساعت شش پاشدیم و راه افتادیم به سمت میدان ولیعھد و سینما امپایر، کمی 

بالاتر از میدان ولیعھد. جلوی در ورودی سینما پر از کسانی بود که قصد ورود به سرسرای سینما 

د دقیقه معطلی سرانجام من بلیتھا را به مأمور  را داشتند. ما ھم قاطی آنھا شدیم و بعد از چن

ھا را داد  ی بلیتکنترل بلیتھا دادم و او ھم آنھا را گرفت، نگاھی بھشان کرد و  تھشان را کند و بقیه

ای کنار ستونی ایستادیم و منتظر باز شدن سالن نمایش  دستم. داخل سرسرای سینما، گوشه

فیلم شدیم. از ملودی و مھرداد پرسیدم که خوردنی چی دوست دارند برایشان بخرم. ملودی گفت 

ساندویچ کالباس با سون آپ، مھرداد گفت ساندویچ سالاد الویه با پپسی کولا. آنھا را با ھم تنھا 

ی سینما سه تا ساندویچ با سه تا قوطی نوشابه خریدم. برای خودم ھم گذاشتم و رفتم، از بوفه

ساندویچ کالباس با کوکاکولا خریدم. وقتی با دو کیسه که توی یکی ساندویچھا بود و توی دیگری  

ه بار به  قوطیھای نوشابه، برگشتم پیش ملودی و مھرداد، زنگ باز شدن در سالن نمایش فیلم س

صدا درآمد، بعدش درھای سالن باز شدند و ما که صندلیھایمان در یکی از ردیفھای میانی سالن 

جا داخل سالن شدیم و پس از کمی چشم  نمایش فیلم بود، به سمت در وسط سالن رفتیم و از آن



گرداندن، ردیف و صندلیھایمان را که در قسمت میانی ردیف و سر آن قسمت بودند، پیدا کردیم. 

که چراغھای  ملودی سر ردیف نشست، مھرداد کنارش، و من ھم کنار مھرداد نشستم. پیش از آن

ی ملودی و مھرداد را دادم دستشان. بعد  ھای نوشابهسالن را خاموش کنند، ساندویچھا و قوطی

تبلیغاتی شروع شد، بعد ھم  -از چند دقیقه چراغھای سالن خاموش شدند و پخش آگھیھای تجاری

ی سینما نشان داده شد، بعدش ھم نمایش فیلم شروع شد. ی فیلمھای آیندهچند دقیقه برنامه

فیلم گوتیک مھیج و گیرایی بود با فضای نوآر ھیچکاکی و ترفندھای خاص این استاد سینما. لارنس  

کرد و جوآن فونتین نقش خانم نقش ماکسیم دو وینتر را که مرد اصلی ماجرا بود، بازی میالیویه  

کرد. فیلم جذابی بود  کا، را بازی میدو وینتر را. جودیت آندرسن ھم نقش خانم دانور، خدمتکار ربه

کرد. من که از تماشایش کشید و درگیر ماجراھایش می و بیننده را با خودش صحنه به صحنه می

خیلی خوشم آمد و حسابی حال کردم. ملودی و مھرداد ھم آنطور که بعد از تمام شدن نمایش  

فیلم و بیرون آمدن از سالن گفتند، ھردو از فیلم خیلی خوششان آمده بود. وسطھای نمایش فیلم  

ھا را خوردیم. ساعت یک ربع به ھشت، نمایش فیلم تمام شد و چراغھای  ساندویچھا و نوشابه

ی  ا روشن کردند. ما ھم مثل بقیه پا شدیم و از در خروجی سالن بیرون رفتیم و داخل کوچهسالن ر

ی زیادی با سینما نداشت  شان فاصلهخواست برود خانه. خانهباریک کنار سینما شدیم. ملودی می

شان و توی خیابان زردشت، نزدیک بیمارستان مھر، بود. چون شب شده بود باھاش پیاده تا دم خانه

گفت، دافنه دوموریه،  طور که ملودی میی فیلم صحبت کردیم. آنرفتیم و توی راه، تمام مدت درباره 

کا، خیلی زیر نفوذ دو تا از خواھران برونته، شارلوت و امیلی، بوده و  ی انگلیسی رمان ربهنویسنده

برونته آشکار است    کایش ھم تأثیر رمان جین ایر شارلوتارادت خاصی به آنھا داشته. در رمان ربه

و مثل جین ایر فضایی گوتیک و رازآلود دارد و آلفرد ھیچکاک با مھارت و استادی تمام فضای نوآر  

پرداخت و گیرا ساخته که بیننده را لحظه به لحظه  فیلم را ساخته و پرداخته کرده و فیلمی خوش 

 کند.ھایش میبرد و درگیر با حادثهراه خودش میھم



رویی ای شمالی و ویلایی، با حیاطی بزرگ بود و در آھنی بزرگ ماشیندم منزل ملودی که خانه

ی بعد را گذاشتیم. به پیشنھاد  ی ھفتهشنبهداشت، پیش از بای بای گفتن به ملودی، قرار پنج

دیگر را جلوی در اصلی پارک شھر، در  ی بعد، ھمشنبهملودی قرار شد، حدود ساعت پنج عصر پنج 

حمید  کارگردانی  به  چخوف،  دریایی»  «مرغ  نمایش  تماشای  به  ھم  با  و  ببینیم  حافظ  خیابان 

سمندریان، در تالار بیست و پنج شھریور، برویم. بلیتھای تئاتر را ھم قرار شد مھرداد تھیه کند.  

گفتیم و ما برایش و ملودی برایمان  بعدش من و مھرداد با ملودی دست دادیم و به ھم بای بای  

وقت ملودی با کلیدش در حیاطشان را باز کرد و داخل شد و در را  چند بار دست تکان دادیم. آن

ای  پشت سرش بست. من و مھرداد ھم بعد از چند لحظه ایستادن و نگاه کردن به در بسته شده

دانم ھایمان شدیم. نمی کشان راه افتادیم و راھی خانهکه ما را از ملودی جدا کرده بود، ھردو آه

مھرداد چه حسی داشت، احتمالن او ھم مثل من در درونش ترکیبی از احساسھای حسرت و 

 ی ھمین حسھای منفی بود. زد، و آه ممتدش، مثل آه من، نشانهافسوس و دلتنگی موج می

کردم و ھروقت با مھرداد بودم وکس دیگری  که خیلی به ملودی فکر میآن یک ھفته ھم درحالی

کردیم ی او و خصوصیتھای جالب و وجود جذابش صحبت میوگو داشتیم، دربارهنبود و فرصت گفت

با صحبت درباره  او ھردومان چنان ھیجان و  از  ھایمان گل میشدیم که گونهزده میی  و  انداخت 

ی  ی ھفتهشنبهشکفت، خیلی زود گذشت و شد عصر پنجشدت شوق و ذوق گل از گلمان می

ای برادرش آمد دم منزلمان، دنبالم، و سوارم کرد و با ھم راھی پارک  بعد. مھرداد با ژیان آبی فیروزه

شھر شدیم. ساعت چھارونیم رسیدیم به خیابان بھشت، در جنوب پارک شھر، آنجا کنار پارک،  

ژیان را جای مناسبی پارک کرد و بعد پیاده به سمت در اصلی پارک شھر رفتیم. ساعت یک  مھرداد  

جا بودیم و داخل پارک، نزدیک در، منتظر ایستادیم تا ملودی ھم بیاید. پنج دقیقه مانده ربع به پنج آن

پارک می از داخل  دیدیم که داشت  را  پنج ملودی  دیدمان،  به ساعت  دور که  از  به طرفمان.  آمد 

رنگی پوشیده و زیر کتش دامن صورتی خوش-برایمان دست تکان داد. جلوتر که آمد دیدم که کت

ی  دار بنفش خیلی خوشگل ھم به یقهی نگینھم بلوزی به رنگ بنفش پوشیده و یک گل سینه



ساعتی در  کتش زده. بعد از دست دادن باھاش و چند دقیقه خوش و بش کردن قرار شد که نیم

پارک شھر بگردیم و ساعت پنج و نیم به تالار بیست و پنج شھریور برویم. نمایش ساعت شش 

شد. مھرداد ھم صبح روز قبل رفته بود و برایمان بلیت خریده بود. جلوی استخر بزرگ  شروع می 

وسط پارک چند تا بوفه بود. جوانکی ھم کنار استخر بساط بلال فروشی پھن کرده بود و داشت  

می باد  بود،  چیده  منقل  روی  که  را  بلالھایی  منقل  داخل  مشتعل  ذغالھای  برای روی  و  زد 

خوردیم. من به شوخی گفتم: «نیکی  کرد. ملودی ازمان پرسید که بلال میمشتریھایش آماده می

 و پرسش؟» 

مھرداد ھم جوابش مثبت بود و به شوخی گفت: «سرکارخانم! با عرض معذرت، به قول شاعر: چو  

 دانی و پرسی، سوآلت خطاست.»

تون ضعیف باشه، بلال واسش  ملودی که ھم خیلی حاضرجواب بود، گفت: «گفتم نکنه جھاز ھاضمه

 ثقیل باشه، رودل کنین، واسه این پرسیدم، حضرت آقا!» 

نباشین، جھاز ھاضمه نگران  ولی  و گفت: «ممنون، سرکارخانم!   که  مھرداد خندید  یکی  ی من 

 دونم.»کنه، شیربلال که جای خود داره. البته مال مھدی رو نمیسنگم آب می

 کنه.» من خندیدم و گفتم: «مال منم، تعریف از خود نباشه، قلوه سنگم آب می

بندای ملودی با تعجب یک نگاه به مھرداد و یک نگاه به من کرد. بعد گفت: «واه واه واه، چه خالی

 تابلویی!»

من و مھرداد نگاھی به ھم کردیم و خندیدیم. بعدش خواستیم برویم جلو و بلال بخریم ولی ملودی 

«این گفت:  و  نکرد  خالیقبول  آقایون  نباشه.،  اضافی ھم  منین. حرف  مھمون  بند! شیرفھم  دفه 

 شد؟»



چنان اخم تند و تیزی کرده بود که من و مھرداد حسابی ماستھا را کیسه کردیم. بعدش رفت جلو  

و سه تا شیربلال به جوانک سفارش داد که بگذارد روی منقل. بعد از آماده شدن بلالھا، ملودی  

فروش گرفتیم، رفتیم نشستیم پولشان را داد و بلالھای خوابانده شده در آب نمک را از جوانک بلال

تمام   کیف  با  و  پارک،  مرکزی  میدان  وسط  و مستطیل شکل  بزرگ  استخر  مقابل  نیمکتی،  روی 

ی  نامهسرگرم خوردن بلالھامان شدیم. در حال خوردن بلالھا، ملودی ازمان پرسید که آیا متن نمایش 

د ھم گفت که ام ولی تازگیھا نه. مھرداایم. من گفتم که پارسال آن را خواندهمرغ دریایی را خوانده 

آن را نخوانده. ملودی با تعجب نگاھمان کرد و گفت: «ببخشین، آقایون محترم! یا من توو باغ نیستم  

دریایی چخوفو   نمایشی مث مرغ  اومدین  ببینم، شماھا که  پرتین....  از مرحله  یا شماھا خیلی 

تا با حال و ھواش  ببینین، قبلش به خودتون زحمت ندادین، دست کم یه بار متنشو با دقت بخونین  

 یه؟»چیی چیآشنا بشین، بدونین نمایش درباره

من و مھرداد چون جوابی نداشتیم بدھیم فقط خنده تحویلش دادیم. ملودی ھم که انگار از بیفکری  

ما لجش گرفته بود، ادامان را درآورد و گفت: «ھه ھه ھه که نشد جواب... آخه آقایون فھیم! آدم  

خواد به دیدن نمایشی مث مرغ دریایی چخوف بره، باید قبلش کلی اطلاعات بافرھنگ وقتی می

ھمه از  قبل  و  باشه،  خونده  نقد  و  مطلب  کلی  باشه،  کرده  پیدا  بھش  متن  راجع  باید  اینھا  ی 

نامه رو به دقت دست کم یه بار خونده باشه، تا با ذھن آماده به دیدن نمایش بره، ولی شما  نمایش 

  آقایون چی؟ مث آدمای پرت از مرحله اومدین که نمایش چخوفو ببینین، فکر کردین اومدین شھر 

 اندازی ببینین... واه واه واه، پناه بر خدا.» تختهحوضی و شلنگفرنگ تموشا کنین یا نمایش تخت

ی نمایش را با زبان شیرینش  که حسابی شماتتمان کرد، به خواھش من خلاصهوقت، بعد از اینآن

آمدو ملودی ھم گفت، موضوع اصلی  طور که یادم میو با آب و تابی نمایشی برایمان روایت کرد. آن

نمایش مثلث عشقی تراژیکی بین دختر جوانی به اسم نیناست که عاشق بازی در تئاتر است و 

سال به اسم تریگورین.  دو مرد نویسنده، یکی پسری جوان به اسم کنستانتین و دیگری مردی میان

کنستانتین عاشق نیناست ولی نینا به عشق او اعتنایی ندارد و چشمش به دنبال تریگورین است  



ظاھر و ھوسباز است. عشق کنستانتین به نینا زندگی پسر ناکام ای مشھور و خوشکه نویسنده

ماند ولی بار دوم موفق دارد، بار اول ناموفق می کند و او را دو بار به خودکشی وامیرا تباه می

کشد. عشق نینا به تریگورین ھم باعث تباھی زندگی  شود و خودش را با شلیک گلوله میمی

شود و به تعبیر شاعرانه و استعاری چخوف، مرغ دریایی وجودش قربانی ھوس یک  دختر جوان می

 شود... رحم میباز و بیشکارچی ھوس

خوبی با فضای نمایش و  ای که ملودی از نمایش برایمان تعریف کرد خیلی گویا بود و ما را بهخلاصه

 حال و ھوای دراماتیکش آشنا کرد. ما ھم به این خاطر ازش فراوان تشکر کردیم.

بعد از تمام شدن خوردن بلالھا، از روی نیمکت پا شدیم و راه افتادیم که در پارک دوری بزنیم. ملودی  

 خواد؟» پرسید: «کی بستنی می

 من گفتم: « خانوم! اجازه؟ من.» 

 مھرداد ھولکی گفت: «و من من من.» 

 خواد ھول بشی، آقاجون!» ملودی گفت: «نمی

 خواین؟ لیوانی؟ قیفی؟ نونی؟ کیم؟» بعد پرسید: «چه جوریشو می 

 من گفتم: «قیفی.» 

 مھرداد گفت: «کیم شکلاتی.»

 ملودی گفت: «اوکی.» 

ھای کنار  استخر که مخصوص فروش انواع بستنی بود، و ملودی بعدش رفتیم به طرف یکی از بوفه

خودش   برای  و  کیم شکلاتی  مھرداد  برای  وانیلی،  قیفی  من  برای  خرید.  بستنی  ازش  برایمان 

کانادافراست لیوانی. در حال بستنی خوردن و صحبت کردن راه افتادیم به سمت در جنوبی پارک 

آن از  و  در خیابان بھشت،  پنج شھریور، در ضلع جنوبی  شھر،  و  تالار بیست  رفتیم به سمت  جا 



ای  خیابان بھشت، خیلی نزدیک به خیابان حافظ. یک ربع پیش از شروع نمایش در تالار بودیم و گوشه

از سرسرای تالار، قاطی جمعیتی که برای تماشای نمایش آمده بودند، ایستاده بودیم. چند دقیقه 

از ساعت شش گذشته بود که درھای سالن نمایش باز شدند و ما ھم با جمعیت به تدریج داخل  

شماره و  ردیف  و  شدیم  صندلیھای سالن  چون ھای  نشستیم.  سرجایمان  و  کردیم  پیدا  را  مان 

صندلیھایمان تقریبن وسط ردیف بود، ملودی بین من و مھرداد نشست. چند دقیقه بعد نمایش با 

ی نمایش بودند،  ی باغی بود که در آن چند نفر در حال آماده کردن صحنهاولین صحنه که منظره

کنارش، شوھرش، مدودنکو، قدمشروع   در  و  لباس مشکی  در  بعد ماشا  وارد صحنه شد.  زنان، 

 ست رد و بدل کردند.شدند و نخستین دیالوگ نمایش را که دیالوگ معروفی

 پوشید؟مدودنکو: شما چرا ھمیشه لباس سیاه می

 ام. من موجود بدبختی ھستم.ام را گرفتهماشا: عزای زندگی

 فھمم.مدودنکو: چرا؟... نمی

 ... 

بازی می را  نینا  نقش  روستا  بود. ھما  عالی  نمایش  کنستانتین  اجرای  نقش  قاسم سیف  کرد، 

ی شیخی نقش ایرینا آرکادینا. اجرای این نمایش ترپلف، محمدعلی کشاورز نقش تریگورین و جمیله

ای نزدیک به دو ساعت طول کشید و چنان قوی و پرکشش بود که من یکی که اصلن  چھارپرده 

طوری گذشت و کی تمام شد. چیزی که  متوجه گذشت زمان نشدم و نفھمیدم این دو ساعت چه

من نفھمیدم این بود که چرا چخوف این نمایش دراماتیک با این فضای تراژدیک قوی را کمدی معرفی  

اش بوده و به اصطلاح خواسته سر به سر تماشاگرانش کرده. شاید این ھم یکی از شوخیھای بامزه

 بگذارد. 

 نزدیک ساعت ھشت و نیم اجرای نمایش با این دیالوگ دکتر دورن به پایان رسید:



کند.) (با  اندازد و او را به قسمت جلوی صحنه ھدایت میدکتر دورن: (دست در کمر تریگورین می

جا بیرون ببرید. حقیقت این است ای از اینصدایی آھسته و نجواوار) لطفن ایرینا نیکلایونا را به بھانه

 که کنستانتین گاوریلوویچ خودکشی کرده... 

ھای پرشوری  زدنراه بود و کفنمایش با استقبال پرشور تماشاگران که چند دقیقه طول کشید، ھم

اوج می  بازیگران ھی  آمدن  با روی صحنه  پرشورتر میکه  و  پایان خوشی  گرفت و شدیدتر  شد، 

برایش بود. بعد از بیرون آمدن از سالن ھرسه احساس خیلی خوبی داشتیم و از صحبتھا معلوم  

 بود که ملودی و مھرداد ھم مثل من خیلی از نمایش خوششان آمده است.

روی در خیابان بھشت، سوار  بعد از خارج شدن از تالار بیست و پنج شھریور، پس از چند دقیقه پیاده

ژیان برادر مھرداد شدیم. ملودی جلو، کنار مھرداد، نشست و من پشت سرش نشستم. بعدش  

ی ملودی، ملودی را رساندیم دم منزلشان، بعدش ھم مھرداد مرا رساند دم  رفتیم به سمت خانه

شان. موقع پیاده شدن به مھرداد گفتم: «رفیق! یه دنیا ممنون ازت  مان و خودش رفت خانهدر خانه

که این شب خوشو برامون ساختی تا چند ساعتی با ملودی باشیم و کنارش یک نمایش عالی از  

 داشتنی را ببینیم و یه عالم کیف کنیم.»چخوف دوست

 مھرداد گفت: «قابلی نداشت، عزیزجون!» 

ی پوچینی، به تالار رودکی برویم ی بعد ھم قرار شد برای تماشای اپرای مانون لسکو، ساختهھفته

 مان بلیت تھیه کنم. دفعه من برای ھرسه تاییو قرار شد که این

کردم. ھروقت ھم با مھرداد  اش به ملودی فکر میی پیش، من ھمهسه ھفته-آن ھفته ھم، مثل دو

ی ملودی و حرفھا و کارھای شیرینش و  بودیم و کس دیگری باھامان نبود، بیشتر صحبتمان درباره

دوستداشتنی کاراکتر  و  قشنگش  بامزه رفتار  حرفھای  ھی  بود.  می اش  یادمان  دلمان اش  و  آمد 

بازیم، و کردم که ھردومان داریم بدجوری بھش دل می رفت. من که احساس میبرایش ضعف می 



تند   از شدت ھیجان  را  قلبم  تپش  کرده. خیال خوشش  تصرف  را  تمام ذھنمان  و خیالشش  فکر 

 کننده بود. کردم که برایم ناشناخته و گیجکرد و حس عجیب مرموزی پیدا میمی

ی پیش، ھرجوری بود، گذشت.  سه ھفته-روزھا و شبھای آن ھفته ھم، مثل روزھا و شبھای دو

ی فروش بلیت در  یک روز صبح، اول وقت، رفتم و بلیتھای اپرای مانون لسکوی پوچینی را از گیشه

شنبه، باز مھرداد با شیر ژیان داداشش آمد دنبالم، و دوتایی رفتیم تالار رودکی خریدم و عصر پنج

شان ایستاده و منتظرمان بود، سوار کردیم، سه تایی راھی  دنبال ملودی و او را که جلوی خانه

کت ملودی  بار  این  شدیم.  رودکی  زمردی  -تالار  و دامن  شیک  خیلی  ھم  که  بود  پوشیده  رنگ 

رنگ  اش ھم طلاییآمد. سنجاق سینهرنگ، خیلی ھم بھش میدوخت بود و ھم خیلی خوشخوش

نگین و  یاقوتیبود  براق  و  ریز  داشت. چھرهھای  دفعهرنگ  مثل  آرایش لایتی  اش ھم،  پیش،  ھای 

داد.  زده بود و بوی خوبی میھایش ھم سشوار کشیده و تافتداشت، موھای باز ریخته روی شانه

دانستیم و  توی راه ملودی داستان اپرا را برایمان تعریف کرد. من و مھرداد چیزی از داستانش نمی

خبر بودیم. ملودی برایمان گفت که  ھای پیش، اصلن توو باغ نبودیم و از داستان اپرا بیمثل دفعه

نویس فرانسوی قرن ھجدھم، ساخته  وو، رماناین اپرا را پوچینی روی رمانی از آنتوان فرانسوا پره

مسنه،  اند، از جمله ژول  وو اپرا ساختهو به جز او آھنگسازان دیگری ھم بر اساس ھمین رمان پره

طور بالتی ھم بر اساس آھنگھای ھمین  آھنگساز فرانسوی، که اپرای مانون را ساخته و ھمین

بخش بوده و  تراژیک خیلی الھام  -اپرا، به نام سرگذشت مانون، ساخته، خلاصه این رمان رمانتیک

نامه و تابلوی نقاشی ھم خلق شده. آن طور که ملودی  بر اساسش به جز موزیک، چند نمایش 

تعریف کرد، داستان مانون لسکو ماجرای عشق دختر زیبارویی به نام مانون است که پدرش تصمیم  

خواھد. آشنایی مانون با جوانی به  گرفته او را به صومعه بفرستد تا راھبه شود ولی او این را نمی

جرونته    شود که آنھا عاشق ھم بشوند. پیرمرد پولدار و ھوسبازی به نامنام شوالیه گریو باعث می

کند و با خودش به  که او ھم عاشق مانون است، در راه رفتن مانون به صومعه او را از راه به در می

ی خودش  دھد، با این قصد که او را معشوقهی بزرگش را در اختیار او قرار میبرد و خانهپاریس می



اش باشد. شوالیه گریو ھم  شود که معشوقهکند ولی مانون که پیرمرد را دوست ندارد، حاضر نمی

دو  رود و آنشود و به دیدار مانون میکه خبردار شده که مانون در پاریس است، راھی پاریس می

ی جرونته فرار گذارند که با ھم از خانهگیرند و قرار میشان را از سر میپنھانی روابط عاشقانه

ازشان شکایت می  آنھا شده،  از خانهکنند. جرونته که متوجه قصد  اتھام دزدی  به  آنھا  و  ی  کند 

شود، شوالیه گریو ھم  شوند. مانون محاکمه و محکوم به تبعید به لوییزیانا میجرونته دستگیر می

نمیھمراھش می تنھایش  و  آنرود  و سوزانی،  بیابان خشک  در  تبعیدگاه،  در  و  گذارد.  تشنه  ھا 

 دھد...افتند و مانون لسکو از فرط تشنگی در آغوش شوالیه گریو جان میجان گیر مینیمه

قدر آن را شیرین تعریف کرد که من حس کردم که  داستان اپرا خیلی رمانتیک بود و ملودی ھم آن

انگیز بود و باور  ام. اطلاعات وسیع ملودی از رمانھا و آثار آھنگسازھا برایم شگفترمان را خوانده

خوانده و بامعلومات و  کردنش برایم سخت بود که دختر جوانی با آن سن و سال کم این قدر کتاب

 چیزدان باشد.ھمه

ھنوز ساعت شش و نیم نشده بود که رسیدیم نزدیک تالار رودکی. مھرداد شیر ژیانش را در خیابان  

 ارفع پارک کرد. بعدش ھرسه پیاده شدیم و به سمت تالار راه افتادیم. 

ھم ھم،  ما  و  شدند  باز  تالار  درھای  ھفت  شدیم.  ساعت  سالن  وارد  سرسرا  در  حاضران  راه 

ملودی    -صندلیھای ما در وسط  یکی از ردیفھای نسبتن جلو بودند. پیداشان کردیم و نشستیم

وسط نشست و من و مھرداد دوطرفش جا خوش کردیم، و منتظر شروع اجرای اپرا شدیم. چند 

به حاضران در سالن، شروع به  دقیقه بعد فرھاد مشکات، رھبر ارکستر، آمد و بعد از تعظیم کردن  

پرده  و  خاموش شدند  چراغھای سالن ھم  کرد.  ارکستر  و صحنهرھبری  رفتند  کنار  ی  ھای سن 

که  میز  چند  دور  نشسته  دانشجوھای  و  بودند  آن  در  گردش  حال  در  که  جوانانی  و  میدانگاه 

دند، نمایان شد. در این اجرا که بیشتر از دو ساعت طول کشید  نوشی بوسرخوشانه در حال باده

منیر وکیلی نقش مانون لسکو و حسین سرشار نقش برادر مانون و احمد پارسی نقش شوالیه  

ی  ھای دوم و سوم (یعنی پایان صحنهکرد، اجرا ھم خیلی جذاب و گیرا بود. بین پردهگریو را اجرا می



ی زندان و حبس مانون  ی جرونته و دستگیری مانون لسکو و شوالیه گریو، و آغاز صحنهسالن خانه

ھای آن) یک آنتراکت یک ربعی اعلام شد و چراغھای سالن روشن شدند. من لسکو در پشت میله

ی بزرگ تالار،  و ملودی و مھرداد پاشدیم و ھمراه دیگران از سالن خارج شدیم و رفتیم به طرف بوفه

که چی می  پرسیدم  مھرداد  و  ملودی  از  غربی سرسرا.  کنار ضلع  کافه گلاسه در  خورند. ھردو 

خواستند، سه تا کافه گلاسه سفارش دادم. چند دقیقه بعد سفارشھا آماده شدند و مسئول بوفه  

  لیوانھای کافه گلاسه را روی پیشخوان گذاشت. پولش را پرداختم و لیوانھا را برداشتیم و رفتیم

گلاسه  شکل انتھای سالن نشستیم و سرگرم خوردن کافهی دنجی، روی مبل چرمی کمانی گوشه

وگو کردیم. ملودی خیلی تحت تأثیر اجرا و صدای منیر ھای اول و دوم اپرا گفتی پردهشدیم و درباره

و می بود  گرفته  قرار  احمد  وکیلی  ولی صدای  است  درخشان  و ھم صدایش  اجرا  که ھم  گفت 

نشسته.  گفت صدایش خفه و نارسا بوده و چندان به دل نمیپارسی را خیلی نپسندیده بود و می

من ھم با نظرش موافق بودم و صدای باریتون حسین سرشار در نقش گروھبان لسکو، برادر مانون،  

 را بیشتر از صدای احمد پارسی پسندیده بودم.

ی آنتراکت و به صدا درآمدن زنگ شروع قسمت دوم برنامه، ما ھم بعد از تمام شدن پانزده دقیقه

دار در دست نشسته بودیم، پا شدیم مان را تمام کرده و با لیوانھای خالی نیھایگلاسهکه کافه

خوان گذاشتیم. بعد برگشتیم به سالن و سر جاھامان نشستیم و و لیوانھا را بردیم، روی پیش 

 منتظر شروع قسمت دوم برنامه شدیم.

ی فرھاد مشکات و تعظیم کوتاھش به حاضران در سالن و  قسمت دوم برنامه ھم با آمدن دوباره

ھای سوم و اش شروع شد و در آن، پردهدستیایستادن در جایگاھش و به حرکت درآوردن چوب 

جان  که مانون لسکو از فرط تشنگی و خستگی، نیمهچھارم اپرای مانون اجرا شد. سرانجام درحالی 

خیلی غم آریای  بود،  دراز کشیده  زمین  و  روی  کردند  اشک  از  پر  را  که چشمھایم  خواند  انگیزی 

ام. در آخر ھم وقتی گریو دست  ھایم سرازیر شدند به طرف چانهاشکھایشان آرام آرام روی گونه

که توانسته باشد آبی پیدا کند، برگشت و مانون را که در حال مرگ بود، در آغوش  خالی، بدون این



که  بعد از این  .کشید، دوتایی با ھم دوئت پرسوز وگدازی خواندند و با این دوئت اپرا به پایان رسید

و قدردانی کف زدیم و  ی حاضران در سالن چند دقیقهبا بقیه از شور و شوق  پر  و  ای ایستادیم 

خوانندگان و نوازندگان ارکستر و رھبرش را تشویق کردیم، ساعت نزدیک ده شب بود که از سالن  

تایی خارج شدیم و از در خروجی تالار رودکی بیرون آمدیم و وارد خیابان ارفع شدیم. بعدش سه

و مھرداد   بعد ھم سوار شدیم  بود.  پارک کرده  را  ژیانش  رفتیم به سمت جایی که مھرداد شیر 

زدیم یم حرف می ی اپرایی که دیده بودکه با ھم دربارهاش را روشن کرد و راه افتاد و درحالی ابوطیاره

و معلوم بود که ھرسه ازش خوشمان آمده، رفت به سمت میدان ولیعھد. حدود یک ربع بعد رسید  

جلوی منزل ملودی و ژیانش را نگه داشت و ھرسه از آن پیاده شدیم. بعدش با ملودی دست دادیم 

مان و خودش و برای ھم دست تکان دادیم و بای بای کردیم. بعد ھم مھرداد مرا رساند دم خانه

 شان.ھم سوار شیر ژیانش، رفت خانه

رفتیم دنبال ملودی یا چھار و نیم یا می-مان ھمین بود، ساعت چھارھای بعد ھم برنامهشنبهپنج

رفتیم، یک ھفته  دیگر را ببینیم، و ھر ھفته با ھم جایی میگذاشتیم که ھمجایی باھاش قرار می 

یا   نقاشی  نمایشگاه  ھفته  یک  رسیتال،  ھفته  یک  کنسرت،  ھفته  یک  تئاتر،  ھفته  یک  سینما، 

خطاطی یا عکاسی، یک ھفته موزه، یک ھفته پارک، یک ھفته بولینگ عبده، یک ھفته قصر یخ،  

گذشت و حسابی از بودن با ملودی حال  رفتیم، کلی خوش میھر ھفته یک جا، ھرجا ھم که می

برخورد، و گذشته  رو و خوشگرم بود، ھم خیلی خوشکردیم. ملودی ھم خیلی مھربان و خونمی

نشین بودند که قابل  قدر دلھای شیرینش آنطبع و اھل بگوبخند بود. خندهلی ھم شوخاز اینھا خی

کردند. من که باھاش اصلن متوجه  بردند به عرش اعلا و افسونش میتوصیف نیست. دل آدم را می

دیدم چند ساعت گذشته و کردم، میگذاشتم و وا میشدم و چشم رو ھم میگذر زمان نمی

وقت بود که غم  ساعت نه و ده شب شده و باید برسانیمش دم منزلشان و ازش جدا شویم. آن

توی دلم جمع می  به ھفته ھم ملودی دلعالم  و  رباتر میشد. ھفته  لباسھای شیک  با  و  شد 



رفت و شد که دل آدم از دیدینش ضعف میبرو می پوشید چنان خواستنی و تودلای که میبرازنده

 شدند. چشمھای آدم از تماشاش سیر نمی

مان گذشت، یکدفعه من و ھم مھرداد به خودمان آمدیم و دیدیم که با  بعد از چند ماه که از آشنایی

ی ملودی شدیم. یک روز که با ھم رفته بودیم کافه تریای دانشکده و دوتایی، باختهتمام وجود دل 

ی کاروان  خوردیم، بنان ھم داشت ترانهروی ھم، نشسته بودیم، داشتیم چای و پونچیک میروبه

خواند، دیدم که اشک توو چشمھای مھرداد جمع شده، با تعجب پرسیدم: «یه دفه چت شد؟  را می

 پسر!»

 اولش گفت: «ھیچی... چیزی نیست.»  

ی کاروان بنان احساساتیش کرده، ولی وقتی باور نکردم و بھش اصرار  و بھانه آورد که شنیدن ترانه

اش شد، سرانجام قفل دھانش باز شد و اعتراف کرد که خاطرخواه  کردم که بگوید که یکھو چه

ملودی شده و فرمان دلش به کل از دستش خارج شده. بعدش توو چشمھای من نگاه کرد و گفت 

ام و عشق من ھم مثل عشق او آتشین است. وقتی که شک ندارد که من ھم عاشق ملودی

نتیجه، برای ھمین  داند، دانستم حاشا کردن فایده ندارد و انکار کردن بیام را میدیدم که راز درونی 

ام و یک لحظه ھم  ھای اول آشناییمان عاشقش شدهمجبور شدم اعتراف کردم که از ھمان ھفته

کنم خودم را کنترل کنم و فکرش را از سرم  و  ھش فکر نکنم. ھرچی ھم سعی مینیست که ب

 اللا، داداش! دقیقن عینھو من.» ای ندارد. مھرداد گفت: «آباریکعشقش را از دلم بیرون کنم، فایده

 بعد بیتی از حافظ را با کمی دستکاری برایم خواند که دلم را لرزاند: 

 ست«بنال، مھدی! اگر با منت سر یاری

 ست» که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری



اش از ملودی و خوبیھاش و عشق آتشینمان بھش آن روز عصر تا دیروقت شب با ھم بودیم و ھمه 

حرف زدیم و ھر کدام حرفھای دیگری را تصدیق و تکمیل کردیم و شاخ و برگ و آب و تابش دادیم.  

از تریای دانشکده ھم که درآمدیم، ساعتی توی خیابانھای داخل دانشگاه با ھم قدم زدیم و تمام  

شدن دانشگاه ھم، از در باشگاه دانشگاه خارج   مدت راجع به ملودی صحبت کردیم. بعد از تعطیل

جا، کنار ھم،  شدیم و از خیابان بیست و یک آذر رفتیم توی بلوار الیزابت و تا ساعت یازده شب آن

نفتیم،  توی پیاده روی وسط بلوار، کنار نھر آب، ھی راه رفتیم و از عشقمان به ملودی گفتیم و ش

کردیم  نشستیم و خستگی درمیای روی نیمکتی میشدیم چند دقیقهھروقت ھم خسته می

گفتیم و  کردند و از ملودی میکه خسته شوند، مدام کار میولی زبانھا و گوشھایمان بدون این

افتادیم  شدیم و راه می کردیم. بعدش باز پامی شنفتیم و از خوبیھای فراوانش تعریف و تمجید میمی

می میو  و  ھمهرفتیم  باز  و  دربارهرفتیم  میاش  حرف  ملودی  اینی  از  بعد  سرانجام،  که  زدیم. 

ای را که  ی دلھامان را پیش ھم باز کردیم و اساسی درد دل کردیم و عقدهحسابی ھردو سفره 

صت  توی این چند ماه توی دلھامان جمع شده بود، خوب خالی کردیم، قرار گذاشتیم که در اولین فر

طور  قدر ھردو دوستش داریم و چهھردومان با ھم به ملودی ابراز عشق کنیم و بھش بگوییم که چه

ی عشقمان و احساسش نسبت به خودمان  ایم، و در نھایت نظرش را دربارهھردو عاشقش شده

 جویا شویم.

دیگر ھم قول دادیم که ھر نظری ملودی داد، ھردوتامان، مثل دو تا انسان متمدن و بافرھنگ،  به ھم

بدون ترش کردن و دکوراژه شدن و دبه درآوردن یا قھر و دعوا و جار و جنجال نظرش را بپذیریم و 

و صلاح و مشورت  با ھم صحبت  کلی  آن شب  باشیم. خلاصه  تابعش  و  بگذاریم  احترام  - بھش 

کر اینمصلحت  از  بعد  و  میدیم،  بایست  ھرچه  نگفته  که  را  حرفی  ھیچ  و  گفتیم  ھم  به  گفتیم 

نگذاشتیم، و به اصطلاح سنگھامان را تمام و کمال واکندیم، چون ساعت از دوازده شب گذشته  

 بود، از ھم جدا شدیم و ھرکدام به راه خودمان رفتیم.



ی بعد، به پیشنھاد ملودی، قرار شد که به دیدن فیلم رگبار بھرام بیضایی در سینما پلازا ھفته

برویم. من و مھرداد قرار گذاشتیم که از این فرصت استفاده کنیم و بعد از تماشای فیلم، ملودی را  

بودیم    دعوت کنیم به ھمان کافه کاپری که نزدیک سینما بود و در روز اولین دیدارمان با ھم رفته

جا یکیمان سر صحبت را باز کند و در ی اسپرسو و کیک شکلاتی خورده بودیم، و آنجا و قھوهآن

 فرصت مناسب، موضوع عشقمان به او را باھاش در میان بگذاریم.

دیگر را دیدیم. ملودی که زودتر از ما رسیده  شنبه شد و جلوی سینما پلازا ھمسرانجام عصر پنج 

آبی خیلی شیک -بود، بلیت خریده و جلوی سینما منتظر ما ایستاده بود. این بار یک کاپشن سبز

برو شده بود. با دیدنش با شوق  ای پوشیده بود و خیلی تودلرنگ با یک شلوار جین سرمهو خوش

و ذوق زیاد رفتیم به سمتش و باھاش دست دادیم و خوش و بش کردیم. بعدش ازش بابت خرید  

ای در سرسرای منتظر ماندیم بلیتھا تشکر کردیم و با ھم وارد سرسرای سینما شدیم. چند دقیقه

جوشید و تپش قلبم چنان تند و  تا درھای سالن نمایش باز شد. دل من مثل سیر و سرکه می

بو کنده می شدید  جا  از  داشت  قلبم  که  گرپ می شد. شقیقهد  گرپ  چنان  انگار سرم  ام  که  زد 

جوری موضوع عشقمان به  که چهشوره امانم را بریده بود و فکر و خیال اینخواست بترکد. دلمی

کند و چه واکنشی نشان ملودی را باھاش در میان بگذاریم و ملودی با آن چه جوری برخورد می

 کرد. ام میگوید، داشت دیوانهدھد و چه میمی

ردیف  و  سالن شدیم  داخل  مھرداد  و  من  و  ملودی  و  باز شدند  نمایش  سالن  درھای  سرانجام 

ردیف   اول  ملودی  بودند،  ردیف  سر  صندلیھامان  چون  کردیم.  پیدا  را  صندلیھا  خود  و  صندلیھامان 

 نشست و مھرداد کنارش، من ھم کنار مھرداد نشستم.

ی دومی بود که آمده بودیم برای دیدنش.  تامان فیلم را قبلن یک بار دیده بودیم و این دفعهھرسه

و   بود  قصاب  آقارحیم  و  حکمتی  آقای  و  عاطفه  مثلث عشقی  من،  برای  فیلم  جالبترین قسمت 

ی عشق مشترکشان به عاطفه، در کافه و  سکانس درد دل آقارحیم قصاب با آقای حکمتی درباره



حال عرق  بیرون  در  و ساطور  کارد  و  چاقو  و  کافه  بیرون  حال مستی  در  درگیریشان  بعد  و  خوری 

 کشیدن آقارحیم از جیب بغلش و دفاع آقای حکمتی با چوب از خودش و ... 

فکر   این  درگیر  تمامن  ذھنم  و  بودم  خودم  در  غرق  کمال  و  تمام  فیلم  نمایش  مدت  تمام  در  من 

طوری باید با ملودی سر صحبت را باز افتد و چهکننده بود که توی کافه کاپری چه اتفاقی می نگران

جوری به ابراز عشقمان واکنش نشان  کنیم و او را در جریان عشقمان بھش بگذاریم و ملودی چه

ی  دھد و... خلاصه تمام مدت در حال فکر کردن به این چیزھا بودم و تقریبن، به جز ھمان صحنهمی

خوری آقارحیم با آقاحکمتی و درد دل کردنشان و بعد درگیریشان در جلوی کافه و چاقو و چوب  عرق

که در    ایکشی آقای حکمتی از محلهی فیلم نبود. سرانجام با اسبابشان، حواسم به بقیهکشی

آن عشق و ناکامی را تجربه کرده بود و راه رفتنش در کنار گاری فکسنی و محقری که اسباب اثاثیه  

ھا و آقارحیم ی شاگردھا و ھمکارانش در دبستان و ھمسایهناچیزش را بار آن کرده بود و بدرقه

حسرت نگاھھای  و  از  قصاب  محبوبش  مرد  رفتن  شاھد  غمگین  که  پنجره  پشت  از  عاطفه  آلود 

شان برای ھمیشه بود، فیلم به پایان رسید و چراغھای سالن روشن شدند. کمی بعد ما ھم محله

از سالن نمایش خارج شدیم و داخل کوچهپا شدیم و ھم  با جمعیت  بست کنار  ی تنگ و بنراه 

 سینما شدیم. سر کوچه که رسیدیم، ملودی گفت: «خب، حالا چیکار کنیم؟» 

خواد لطف کنه و یه فنجون  لازمم. کسی نمیبعد کمی مکث کرد و بعدش گفت: «بدجوری قھوه

 قھوه مھمونمون کنه؟» 

می  لطف  «شما  گفتم:  خداخواسته  از  مھمونمون  من  قھوه  فنجون  یه  و  بدین  افتخار  اگه  کنین 

 باشین.» 

 دیم.»کنیم و افتخار مییه مام لطف میملودی خندید و گفت: «حالا که اینطوری

 فرمایین.»مھرداد گفت: «بزرگواری می

 راه با مرحمت» ملودی خندید و گفت: «البته ھم



 من گفتم: «صد البته» 

 مھرداد گفت: «صد البته کمه، صدھزاران البته.» 

 پذیریم با نھایت مسرت.»ملودی خندید و گفت: «پس می

تایی راھی کافه  آمیز و توام با خنده، سهھای لفظ قلمی شوخیپس از رد و بدل کردن این تعارف 

کاپری شدیم که سه تا خیابان باھاش فاصله داشتیم. بعد از چند دقیقه رسیدیم به ساختمانی که 

ھا رفتیم پایین و وارد کافه شدیم. کافه نه شلوغ بود نه خلوت،  کافه کاپری توو زیرزمینش بود و از پله

و تقریبن دور بیشتر از نصف میزھایش مشتری نشسته بود، مشتریھایی در حال گپ زدن و نوشیدن  

ی دنج، کنار دیوار، نشستیم. بعدش من از ملودی پرسیدم  او خوردن. دور میزی خالی، در گوشه

با کیک شکلاتی. مھرداد ھم ھمین را میچی میل دارد. گفت قھوه برای    خواست. ی اسپرسو 

ی اسپرسو و سه  ھمین وقتی گارسن آمد سر میزمان که بپرسد چی میل داریم، من سه تا قھوه

قھوه که  گفت  ملودی  دادم.  سفارش  شکلاتی  کیک  برش  که  تا  رفت  گارسن  باشد.  دوبل  اش 

سفارشمان را آماده کند. چند دقیقه بعد سینی در دست آمد و فنجانھای قھوه و بشقابھای کیک  

جانی گفت، شکلاتی را روی میز، مقابلمان، چید. خیلی ممنونی گفتیم و او ھم در جوابمان نوش

بعدش سینی خالی به دست رفت و ما ھم سرگرم خوردن کیک و نوشیدن قھوه شدیم. بعد از  

ی فیلم پرسید. من و مھرداد چند دقیقه که خوردن و نوشیدنمان تمام شد، ملودی نظرمان را درباره

رفت و از عشقش  بایست دنبال آقای حکمتی میگفتم که عاطفه می. من مینظرمان را گفتیم

ماند و عشقش را تنھا گفت که آقای حکمتی بایست در محله میکشید. مھرداد میدست نمی

برای ھم  نمی  عاطفه  و  آقای حکمتی  که  بود  معتقد  او  نبود.  موافق  نظرمان  با  ملودی  گذاشت. 

تواننستد زوج خوبی برای ھم باشند. در نتیجه عشقشان محکوم به  ساخته نشده بودند و نمی

که  ی عاطفیشان پیش از اینناکامی و شکست بود، بنابراین برای ھردو خیلی خوب شد که رابطه

ای سر این موضوع بحث کردیم و بیست دقیقه -کارش به جاھای باریک بکشد، قطع شد... یک ربع



ھر کدام از نظرمان دفاع کردیم. سرانجام من و مھرداد، ھردو قانع شدیم که حق با ملودی است و  

 عشق این دو آخر و عاقبت خوشی نداشته، پس جداشدنشان به نفع ھردوتاشان بوده.

پس از پایان این بحث داغ، سرانجام وقت آن شد که موضوع عشق مشترکمان به ملودی را باھاش 

کردم، مرداد در میان بگذاریم. در سکوت کوتاھی که بینمان برقرار شده بود، من به مھرداد نگاه می

که سر  کرد، و ھر کدام منتظر بودیم که آن یکی سر صحبت را باز کند، و برای اینبه من نگاه می

آمدیم، سرانجام کردیم و برای ھم چشم و ابرو میصحبت باز شود، با ایما و اشاره به ھم نگاه می

شود یا شھامت گفتنش را  خواھیم چیزی بھش بگوییم ولی رویمان نمیملودی متوجه شد که می

مھرداد،  نداریم، بس که تیزبین بود این دختر ھشیار، برای ھمین یک نگاه به من کرد یک نگاه به  

خواین چیزی بگین ولی نه روشو دارین نه جرئتشو...  یه؟ چه خبره؟ غلط نکنم میبعدش گفت: «چی

 نترسین، آقایون! یه کم دل و جرئت داشته باشین.»

ی دلمان را پیشش  ی بستهکدام رویش را نداریم که سفرهکنیم و ھیچو وقتی دید که منّ و منّ می

یه بذارین  وا کنیم و حرفی را که توو دلمان مانده، بھش بزنیم، گفت: «خب، پس... حالا که اینجوری

 خواین بگین.»  خودم حدس بزنم چی می

خواین بگین که جفتتون عاشقم شدین؟  بعد مکث ممتدی کرد و بعدش گفت: «ببینم، نکنه می

 ھان؟ اینجوریاست؟» 

 بعدش غش غش خندید و پرسید: «زدم به خال؟ مگه نه؟» 

ی مثبت بودن جواب پایین  که چیزی بگوییم، سرھامان را به نشانهمن و مھرداد، ھردو، بدون این

دانم زد و نگران واکنش احتمالی ملودی بودم. مھرداد را نمیآوردیم. من که بدجوری دلم شور می

 که چه حالی داشت. 

ملودی با چشمھای گرد و گشاد شده از حیرت و بھت و نگاھی خیره، بدون مژه زدن، نگاھمان کرد 

 و چند لحظه چیزی نگفت، بعدش گفت: «وای وای وای... ددم وای... حالا خر بیار و باقالی بار کن.»



زده نگاھمان کرد. بعدش  طور خیره و بھتبعدش چند بار تند تند و پشت سر ھم مژه زد و ھمان

 گفت: «وای، خدای من! جدی؟ ینی شماھا جفتتون عاشق من شدین؟» 

بعدش باز کمی مکث کرد و بعد باز گفت: «به حق چیزای ندیده و نشنیده، آخه این یکی رو دیگه  

 کجای دلم بذارم؟» 

زد، داشت از جا  جوشید و قلبم از بس تند میھا دلم مثل سیر و سرکه میمن در تمام این ثانیه

زد بیرون. مھرداد ھم مثل لبو قرمز شده بود و معلوم بود که دست و شد و از دھانم میکنده می

خواین چیزی پایش را گم کرده و حال خوشی ندارد. بعد از چند ثانیه سکوت، ملودی پرسید: «نمی

یا شنیده بودیم جز این ابراز عشق خونده بودیم  ابراز عشق صامت و  بگین؟ ھمه جور  جوریشو: 

 کلام.... راس راسی که نوبرشه.» بی

که چند ثانیه به من و مھرداد نگاه کرد، رو کرد به من و گفت: «مھدی! پسر شجاعی و بعد از این

یه. لازمم نیست که بترسی یا نگران باشی. من لولوخورخوره نیستم،  چیباش و بگو که جریان چی

 خوامم درسته قورتتون بدم.» نمی 

که کمی به خودم فشار آوردم و صدایم را با این حرفش من کمی دل و جرئت پیدا کردم و بعد از این

لرزید، شروع کردم به صحبت و برایش تعریف کردم که «من  صاف کردم، با صدایی که حسابی می

  تون بستهدل حسابی  کنیم که خیلی دوستتون داریم و  ست که ھردو حس میو مھرداد چندوقتی 

کنیم که  شدیم. این احساسمونم با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده و حالا دیگر احساس می 

کردیم، بعد از کلی  تونیم. چند روز پیش که با ھم درد دل میباختهھر دو با تمام وجود عاشق و دل

چه   که  بپرسیم  ازتون  و  بذاریم  میون  در  خودتون  با  را  موضوع  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  صحبت 

 کنین.» ی این احساسمون چی فکر مینسبت به ما دارین و درباره احساسی

پیچید زد، توو گوشھایم میھایم که گرپ گرپ میکه ضربان شقیقهخلاصه با صدای لرزان و درحالی 

شد، ملودی را در جریان عشق مشترکمان بھش  و قلبم از شدت تاپ تاپ زدن داشت منفجر می



ی احساسمان، صاف و پوست کنده، بدون رودربایستی  گذاشتم و ازش خواستم که نظرش را درباره

 و ملاحظه بھمان بگوید و روشنمان کند که چه احساسی نسبت به ما دارد.

ملودی در سکوت کامل و خیلی آرام و خونسرد حرفھایم را شنید و در تمام مدتی که من حرف  

خواست به من حالی کند که  داد و با تکان دادن سرش انگار میزدم فقط سرش را تکان میمی

 فھمد. کند و آنھا را به طور کامل میدارد به دقت به حرفھایم گوش می

سختی قورت دادم، چون دھان و گلویم  که حرفھایم تمام شد و چند بار آب دھانم را بهبعد از این

ای ھم به سکوت گذشت، ملودی شروع به صحبت کرد و بدجوری خشک شده بود، و چند ثانیه 

ای داره... البته یادش رفت بگه به خصوص اگر  یی بازندهگفت: «آقارحیم قصاب گل گفت که ھر بازی

تر اگر بازیش بازی مثلث عشقی باشه... البته  خصوص این بازی، بازی عشق و عاشقی باشه، و به

ست، منم، چرا؟ چون که لیاقت عشق شما دوتا رو ناگفته نذارم که توی بازی ما، اونی که بازنده 

و    آره، ندارم، و برنده شما دوتایین، چرا؟ چون این عشق جز رنج و عذاب واستون چیزی به بار نمی

 شه.» کات شدنش مانع افتادنتون تو چاه بدبختی می

که مژه بزند، مات و نگاھی به مھرداد کردم. دیدم با چشمھای گرد و گشاد شده از بھت، بدون این

که دھانش ھم از تعجب وا مانده، انگار دارد سعی  کند و درحالی مبھوت دارد به ملودی نگاه می

گوید. من ھم کمتر از او مات و مبھوت نبودم و متوجه  کند تا بفھمد که ملودی چی دارد میمی

 گوید، چیست.شدم که منظور ملودی از این چیزھایی که دارد مینمی 

ی صحبتھایش ملودی توضیح داد که چون برادر ندارد (پیش از این برایمان تعریف کرده بود در ادامه

که دو تا خواھر دارد که یکیشان چند سال ازش بزرگتر است و شوھر کرده و یک پسر کوچولو دارد،  

آموز دبیرستان است)، برای ھمین ما دو تا برایش مثل دو تا یکی چند سال ازش کوچکتر و دانش آن

برادر ھستیم و او ما را دقیقن مثل دو تا برادر عزیز دوست دارد، نه ھیچ جور دیگری،  یعنی ھیچ  

و نمیاحساس عاشقانه ندارد  ما  به  آنای نسبت  از  جوری که یک خواھر تواند جور دیگری، غیر 



جور  که او اصلن برای عاشق شدن و اینبرادرھایش را دوست دارد، ما را دوست داشته باشد، و این

چنینی اش، جایی برای عشق و عاشقی و احساساتی این احساسھا ساخته نشده و در زندگی 

تواند آید، وجود نداشته و ندارد و نخواھد داشت و اصلن نمی که بین دخترھا و پسرھا به وجود می

که جوابش به ما خیلی ساده و روشن این است که ما را برادروار  وجود داشته باشد. خلاصه این

تواند دوست داشته باشد، پس ما ناچاریم که فکر و خیال عشق  جور دیگری نمیدوست دارد و ھیچ

گری  جور دیبه او را از سر و دلمان بیرون کنیم و به او به چشم یک خواھر کوچکتر نگاه کنیم نه ھیچ

 و نه با ھیچ حس و حساب دیگری... 

که صحبتھای ملودی تمام شد، و در تمام مدت صحبت کردنش من و مھرداد، مات و مبھوت بعد از این

که کوچکترین تکانی بخوریم، مثل مجسمه، به حرفھایش گوش کردیم و در سکوت کامل، بدون این

و کلامی حرف نزدیم، سرانجام حرفھایش تمام شد و نوبت ما شد که حرف بزنیم. ما ھم بعد از 

چند بار آب دھان قورت دادن و کمی مّن و مّن کردن سرانجام زبان وا کردیم و ھرکدام به زبان خودمان  

می را  حرفھایش  که  میگفتیم  احترام  نظرش  و  خواست  به  و  ھیچ فھمیم  او  که  حالا  و  گذاریم 

این به    بیند، از کدام از ما ندارد و ماھا را تنھا به دید برادر میای نسبت به ھیچاحساس عاشقانه

نگاھش می دید  به ھمین  اینبعد ما ھم  با  و  برایمان خیلی سخت است ولی چاره کنیم  ای  که 

 طرفه صرف نظر کنیم و دیگر صحبتی ازش به میان نیاوریم. که از این عشق یکنداریم جز این

ملودی ھم در سکوت کامل به تمام حرفھای من و مھرداد گوش کرد و وقتی حرفھایمان تمام شد  

کرد و با کشیدن نفسھایی عمیق از فشار بار سنگینی که در این مدت داشت قلبھامان را له می

خندید،  که میخلاص شدیم، دستھای کوچک و ظریفش را به صورت ضربدری پیش آورد و درحالی

زمان، دست داد و دستھامان را محکم فشار داد و چند بار ھم تکان تکان داد و  با من و مھرداد، ھم 

کنین و با تموم  رنج و عذابی که احیانن  گفت: «آفرین، داداشای گلم! خیلی ممنون که درکم می

 یاین.» مجبورین تحمل کنین، با احساس خواھر کوچیکترتون کنار می



یه، داداشای گلم! بحث نفسگیری  بعد از جاش پا شد و گفت: «خب دیگه، واسه امروز دیگه کافی

بود، خوشحالم که به خیر و خوشی، بدون کدورت و دلگیری تموم شد. دیگه وقت رفتنه و بای بای.  

 ھامون.» پاشین، پسرای خوب! که باید بریم خونه

ھای کافه کاپری  که مھرداد، حساب میزمان را پرداخت، از پلهمن و مھرداد ھم پا شدیم و بعد از این

طرف خیابان، جلوی سینما دیانا، یک تاکسی دربستی بالا آمدیم و از ساختمان خارج شدیم. آن 

گرفتیم. مھرداد جلو نشست، من و ملودی عقب نشستیم. مھرداد آدرس منزل ملودی را داد و 

 ی ملودی... تاکسی راه افتاد، رفت به سمت خانه

نشدنی، دیگر ھیچ حرفی بین  وگوی سنگین و نفسگیر، در آن عصر فراموشبعد از آن دیدار و گفت

ی عشق و عاشقی و دلبستگی و از این جور چیزھا پیش نیامد و من و مھرداد با ملودی، درباره

مان، انگار اصلن چنین موضوعی بینمان مطرح نشده و چنین صحبتی پیش نیامده، ھیچ کدامھیچ

پنجاشاره ھفتگی  دیدارھای  و  نکردیم  آن  در  شده  مطرح  حرفھای  و  عصر  آن  دیدار  به  شنبه  ای 

شنبه،  ی قبلی ادامه پیدا کرد و باز ھم به روال گذشته، عصر ھر پنجعصرھایمان ھم به ھمان شیوه

گذراندیم و به سینما یا تئاتر یا کنسرت و جاھای  چند ساعتی را با ھم بودیم و با ھم وقت می

مان به وجود آمده بود، این بود که بعد از آن شب،  رفتیم. تنھا فرقی که در رابطهنگی دیگر میفرھ

گفت بلکه «داداشی»  دیگر ملودی به ما «آقاجون» یا «آقاپسر» یا «پسرجون» یا «گل پسر» نمی

 کرد.گل» یا «آقاداداش» صدامان می یا «داداش جون» یا «داداش

چھار ساعته داشتیم و  - بار دیگر مفصل با ھم صحبتی سه البته من و مھرداد، بعد از آن شب، یک

ی چیزھایی که ملودی آن شب گفته بود، ھمه جوره بحث کردیم و حرفھایش را منصفانه و درباره

طور که بھش قول داده بابیطرفی سبک سنگین کردیم و در نھایت به این نتیجه رسیدیم که ھمان

بود، مردانه سر قولمان بمانیم و به خواسته و احساس و نظرش احترام بگذاریم و عشقمان به او  

تنھا احساس برادرانه   را از سرمان بیرون کنیم و بھش به چشم یک خواھر کوچکتر نگاه کنیم و 

 نسبت بھش داشته باشم.



چند ھفته بعد از آن شب، تازه ماه شھریور شروع شده بود و ما در فکر این بودیم که روز شانزدھم 

سالگی، برایش اش و شروع ورودش به بیستسالگیشھریور که روز تولد ملودی بود و پایان نوزده 

یک جشن تولد مفصل غافلگیرکننده بگیریم و درست و حسابی سورپرایزش کنیم. چند روز بعدش،  

ی آینده برای  ی ھفتهشنبهخواھد پنجشنبه که با ھم بودیم ملودی خبر داد که مییک عصر پنج

و مدتی نمی دریا،  کنار  برود شمال،  برای ھمین میتوانیم ھمچند ھفته  ببینیم،  را  خواھد  دیگر 

برنامهی بعد، به جای پنجھفته بودنمان روز چھارشنبه،  با ھم  ند به شنبه باشد و دعوتمان کی 

ی ملی تا فیلم  خانهجا مھمانش باشیم، عصر ھم ما را ببرد به فیلمسلف سرویس گل، تا ناھار آن

 «سرزمین موعود» آندره وایدا را با ھم تماشا کنیم. 

توانستیم ببینیمش و با او  خواست برای مدتی برود شمال و من و مھرداد دیگر نمی که میاز این

مان  ھایکوزهباشیم، ھردومان خیلی ناراحت شدیم، و بیشتر از آن، از این ناراحت شدیم که کاسه

نمی دیگر  و  به ھم  بود  ریخته  برایش  مفصل  تولد  گرفتن جشن  آنبرای  دلمان توانستیم  که  طور 

طور که به ھم  پذیرفتیم و ھمان بایست می ای نبود و میخواست سورپرایزش کنیم. ولی چاره می

بودیم، تسلیم خواستش می داده  فیلمقول  نیستیم. گفت  شدیم. گفتیم که ما عضو  خانه ملی 

می مھمان  دو  و  است  عضو  او  و  ندارد  برنامهایرادی  ببرد.  خودش  ھمراه  ھم  تواند  را  ناھار  ی 

استیم قبول نکنیم یا دست کم به این شرط قبول کنیم که ملودی مھمان ما باشد ولی به  خومی

نشدنی مھمانمان ھیچ وجه زیر بار نرفت و گفت دوست دارد پیش از سفرش یک ناھار فراموش

اش دست بردارد و منصرف  خواست انجام دھد، محال بود از خواستهکند. چون وقتی کاری را می

شود، و ما ھردو با این اخلاقش تمام و کمال آشنا بودیم، ناچار پذیرفتیم و قرار شد که ساعت یک 

بعد از ظھر، دم ساختمان آلومینیوم، ھمدیگر را ببینیم و با ھم به سلف سرویس گل برویم. پرسید  

ایم. گفتیم نه. گفت سالن گل ظھرھا سلف سرویس است،  که تا حالا به سلف سرویس گل رفته

توانیم ھر جور  ن و شبھا کاباره، و ظھرھا یک ورودی ثابت دارد که با پرداختش میدانساعصرھا ته

 قدر دلمان خواست نوش جان کنیم.  اردور و غذا و سالاد و دسر و خلاصه ھرچیزی را که دارند، ھرچه



خانه، برای ملودی در ی بعد، پیش از رفتن به فیلممن و مھرداد تصمیم گرفتیم، عصر چھارشنبه

ی بعد با مھرداد رفتیم  ھمان سالن گل، پیشاپیش، جش تولد بگیریم. برای ھمین، عصر دوشنبه

سالن گل و با مدیر بخش ریسپشن سالن صحبت کردیم و برایش موضوع را تعریف کردیم و ازش  

شود که برای ساعت پنج عصر چھارشنبه، یک میز نزدیک پیست رقص، برایمان پرسیدیم که آیا می

شود. با خوشحالی گفتیم  رزرو کند و خیلی شیک و خوشگل تزیینش کند. سرپرست گفت چرا نمی 

«اوکی» و بعد شروع کردیم به سفارش دادن و ازش خواستیم که یک کیک شکلاتی بزرگ برایمان 

دقیقه مانده به ساعت پنج بگذارد وسط میز. بیست تا شمع بزرگ به رنگھای  سفارش دھد و چند 

شاخه بگذارد و بگذاردشان چھارطرف کیک، شمعھا را ھم سر  مختلف ھم در چھار جاشمعی پنج

ساعت پنج روشن کند. بیست شاخه گل رز سرخ ھم سفارش بدھد که بیاورند، آنھا را ھم در دو  

گلدانی چینی، در ھر کدام ده شاخه، دو طرف میز بگذارند، و خلاصه میز را به بھترین شکل ممکن  

 عصر چھارشنبه حاضر و آماده باشد.  بیارایند و ھمه چیز برای سر ساعت پنج

مدیر بخش ریسپشن سالن تمام سفارشھای ما را یکی یکی یادداشت کرد و قول داد که ھمه چیز  

جور  را به نحو احسن آماده کند و سر ساعت پنج عصر چھارشنبه میز سفارشیمان، تمام و کمال، آن

سه دقیقه  -قدر بیعانه بدھیم. دوکه سفارش داده بودیم، حاضر و آماده باشد. ازش پرسیدیم که چه

ھای لازم را بپردازد. مبلغ را  الحساب بدھیم تا از آن ھزینهحساب کرد، بعد مبلغی را گفت که علی

ی  چیز خیلی شیک و درجه  من و مھرداد نصف نصف پرداختیم و بعد از کلی سفارش کردن که ھمه

یک باشد و قول دادن چناب مدیر که خاطرمان جمع باشد که ھمه چیز را فرست کلاس تدارک  

تا فروشگاه خو رفتیم  پیاده  و  آمدیم  بیرون  آلومینیوم  از ساختمان  و بعدش  از سالن گل  دید،  اھد 

فروشی بتھوون، توو خیابان پھلوی، بین خیابانھای شاھرضا و تخت جمشید، و چون یک بار  صفحه

که صحبت موزیک کلاسیک شده بود، ملودی گفته بود که آثار شوپن را خیلی دوست دارد، رفتیم  

آرا،  جا جناب چمنی تولد بخریم. آنجا تا برایش آلبوم کامل آثار پیانویی شوپن را به عنوان ھدیهآن

مدیر فروشگاه، آلبوم نفیسی شامل دو کنسرتو پیانو، سه سونات پیانو، والسھا، نکتورنھا، اتودھا،  



صفحه دوازده  در  شوپن،  اسکرتسوھای  و  ایمپرومتوھا  پرلودھا،  پولونزھا،  مازورکاھا،  ی  بالادھا 

وسه دور گرامافن، را که کمپانی فیلیپس منتشر کرده بود، برایمان آورد. با نگاھی کوتاه دیدیم  سی

تا به عنوان  که ھمان چیزی بود که می برای ملودی خریدیم  آلبوم را ھم شریکی  خواستیم. آن 

 ی تولد، تقدیمش کنیم. ھدیه

آلبوم صفحه و  برگشتیم سالن گل  پیاده  دوباره  به رنگ بعدش  را ھم که داخل ساکی شیک  ھا 

سبزآبی با آرم کمپانی فیلیپس بود، به جناب مدیر دادیم و ازش خواستیم که لطف کند و آن ساک  

ی میز سفارشیمان بگذارد. یک شاخه گل رز سرخ ھم طوری توی ساک بگذارد که  را ھم گوشه

گلش بیرون باشد و دیده شود. او ھم آلبوم را گرفت و گفت که خاطرمان آسوده باشد که ترتیب  

 این کار را ھم خواھد داد. 

مثل، ھفته برای من ھم ھفتهآن ھفته ھم،  اگرچه  زود گذشت،  پیش، خیلی  و ھم ھای  بد  ی 

پردلھرهھفته میی  را  ھمین  ھم  او  کردم،  صحبت  که  ھم  مھرداد  با  بود،  آخرین  ای  چون  گفت، 

گذراندیم. ما، ھردو، چنان به این  دیدیم و چند ساعتی را با او میای بود که ملودی را میھفته

ی بعد ملودی را برای مدتی نامعلوم  که از ھفتهھا عادت کرده بودیم که فکر ایندیدارھای آخر ھفته

می نمی  دلتنگمان  شدت  به  میبینیم،  باعث  ھم  تصورش  حتا  و  و  کرد  بگیرد  دلھامان  که  شد 

 خاطر شویم.افسرده

سرانجام چھارشنبه آمد و ده دقیقه مانده به ساعت یک بعد از ظھر، من و مھرداد پایین ساختمان 

چھار دقیقه بعد ملودی  -ای ورودی ساختمان، منتظر ملودی بودیم. سه آلومینیوم، جلوی در شیشه

دوخت ای به رنگ بژ روشن پوشیده بود که خیلی خوشدامن خیلی شیک و برازنده-ھم رسید. کت

ی خیلی ظریف، به رنگ سبز زمردی  ی کتش ھم یک گل سینهآمد. روی یقهبود و خیلی بھش می

بند با زنجیر طلا و آویز زمرد درشت ھم به گردنش  با نگینھای ریز مروارید سنجاق کرده بود. یک گردن

لام و آویزان بود. با دیدن من و مھرداد، لبخندزنان به سمتمان آمد و باھامان دست داد. بعد از س



با شوخی و خنده کردیم. ملودی نگاھی به   با ھم خوش و بشی آمیخته  حال و احوال پرسی، 

 ای داشت، کرد و پرسید: «دیر که نکردم؟»اش که بند نازک نقرهساعت مچی

 من گفتم: « اصلن. مث ھمیشه درست سر موقع اومدین.»

 طورن؟ کیفشون کوکه؟ حالشون خوشه؟ دماغشون چاقه؟» ملودی پرسید: « آقاداداشام چه

 خوایم شما رو ببینیم، حالا که دیدیمتون، خوشتر شدیم.» مھرداد گفت: «دلمون خوش بود که می

 من گفتم: «از خوشترم خیلی خوشترتر شدیم.»

زنه که کبکاتون  ھاتونم داد میملودی خندید و گفت: «چه عالی! خوشحالم که خوشترترین. قیافه

 کنن.» قوقو میدارن قوقولی

 کنن.» مھرداد گفت: «خروسامونم دارن قدقدقدقدا می 

 ذارن.» ملودی گفت: «چه عالی! حتمن داره تخم طلا می

بعد از چند دقیقه شوخی و سر به سر ھم گذاشتن و با ھم کل کل کردن، ملودی ازمان خواست  

گل طبقه آسانسور شویم. سالن سلف سرویس  و سوار  داخل ساختمان  برویم  دوازدھم که  ی 

رویم ساختمان آلومینیوم بود. سوار آسانسور شدیم و ملودی به جوانک آسانسورچی گفت که می

سلف سرویس گل. آسانسور بعد از چند دقیقه بالا رفتن و ایستادن در چند طبقه و پیاده و سوار  

نفر، سرانجام در طبقه پیاده کردن چند  ازش  دیگر  تای  و چند  و ما  ایستاد  دوازدھم ساختمان  ی 

قرار   ریسپشن  بزرگ  میز  ورودی سالن  در  کنار  به سمت سالن سلف سرویس.  رفتیم  و  شدیم 

ی سالن سلف سرویس  شسته بود. ملودی رفت جلو و ورودیهداشت و پشتش مسئول پذیرش ن

راه با  را برای سه نفر پرداخت. بعد از دریافت رسید، به ما اشاره کرد که داخل سالن شویم. ھم

در   مناسبی  میز  ملودی  بود.  خالی  سالن  میزھای  از  نیمی  از  کمتر  شدیم.  سالن  وارد  ملودی 

 جا تلپ شیم؟» ی دنجی از سالن انتخاب کرد و از ما پرسید: «موافقین ھمینگوشه



مھرداد گفت: «میزبان شمایین، سرکار خانم! انتخاب جا ھم با شماست... به قول معروف مھمون  

 خر میزبونه.» 

 المثلو تحریف نکنین.» ملودی گفت: «بیخود ضرب

 مھرداد گفت: «اطاعت، قربان!»

 ی یک از صندلیھا، بعدش گفت: «من برم دسامو بشورم.» ملودی کیفش را آویزان کرد به دسته

 و رفت به سمت دستشویی. مھرداد ھم گفت: «مام بریم خودمونو سبک کنیم.»

 گفتم: «بفرما.»

 پرسید: «تو نمیای؟» 

 رم.» گفتم: «تو برو، برگرد. بعدش من می

که ملودی و مھرداد از دستشویی برگشتند. من ھم رفتم دستشویی و چند دقیقه بعد،  بعد از این

باز شده، برگشتم سر میزمان، ملودی گفت: «الان دیگه وقت  با دستھای شسته و چشمھای 

 یه.» چرونی شکم

 مھرداد گفت: «آخ جون! رسیدیم به جاھای خوب خوبش، به شاه بیت شعر زندگی.»

 ی قار و قور معده.» من گفتم: «و فرونشاننده

ملودی پا شد. ما ھم پا شدیم و دنبالش رفتیم به سمت قسمت پذیرایی سالن سلف سرویس.  

در این قسمت انواع و اقسام غذاھای ایرانی و فرنگی و آش جو و دوجور سوپ و انواع اردورھا و  

ژله و  و دسرھا  و سینیسالادھا  در ظرفھا  دیده میھا،  بزرگ  استیل  که  ھای  از ھرکدام  و  شد 

دار مخصوص  ھشت نفر با لباسھا و کلاھھای آرم- خواستیم به سروکنندگان خوراکھا که ھفتمی

کردند. ملودی و  گفتیم و آنھا برایمان سرو می سرویس بودند و کنار ظرفھا ایستاده بودند، میسلف



ی چینی گلدار و قاشق و  مھرداد و من ھر کدام یک سینی و یک بشقاب چینی بزرگ و یک کاسه

پنج نفر بیشتر در صف، منتظر نوبتشان  -کارد و چنگال برداشتیم و رفتیم توی صف دریافت غذا. چھار

نبودند. ملوی پشت سر آنھا ایستاد، من و مھرداد ھم پشت سر ملودی ایستادیم. چند دقیقه بعد  

ملودی سبز ما شد.  از  پذیرایی  با  ینوبت  مرداد چلو  داد.  و سوپ جو سفارش  کوکوسبزی  و  پلو 

که  شیشلیک و آش جو سفارش داد و من چلوخورشت فسنجان با سوپ رشته فرنگی. بعد از این

مان گذاشتیم، به سمت میزمان رفتیم و  مان را گرفتیم و توی سینیھای پرشدهبشقابھا و کاسه

نشستیم و سرگرم نوش جان کردن شدیم. موقع خوردن بیشتر صحبت بر سر این بود  سرجاھامان  

گفت  دھد. ملودی میکه ھرکسی چه غذاھایی را بیشتر دوست دارد و چه خوراکھایی را ترجیح می

گیاھخوار  گوید نیمهگیاھخوار است، و برای این میزند و نیمهکه به گوشت قرمز و سفید لب نمی

لبنیات و تخم از خواندن کتاب «فواید گیاھخواری» صادق خورد. میمرغ می است چون  گفت بعد 

آمده  ھدایت به سمت گیاھخواری کشیده شده و البته پیش از آن ھم از گوشت قرمز خوشش نمی

بار موقع خوردن ماھی سفید،  که یکخورده تا اینزده ولی ماھی میو به گوشت مرغ ھم لب نمی 

جا به  اش کند و کارش به بیمارستان کشیده، آنر کرده و نزدیک بوده خفهتیغ ماھی توی گلویش گی 

سختی تیغ را از گلویش بیرون آوردند و تا مدتھا گلویش زخم بوده و کلی عذاب کشیده، بعد از آن  

 دیگر به گوشت ماھی ھم لب نزده.

من و مھرداد ھم گفتیم که چه غذاھایی را بیشتر دوست داریم و کدام غذاھا را دوست نداریم.  

پلو با کوکوسبزی سیر شده ولی من  ملودی غذای دوم نخورد و گفت که با ھمان یک پرس سبزی

و غذای دوم گرفتیم. مھرداد شیرین رفتیم  با و مھرداد  و من چلو  داد  با خوراک مرغ سفارش  پلو 

 کبابھای کوبیده و برگ و گوجه فرنگی کبابی. 

ساعت دو و نیم خوردن یک شکم سیر غذا و ژله و سالاد و نوشیدن نوشابه و دست آخر ھم خوردن 

بستنی ایتالیایی تمام شد و بعد از چند دقیقه پاشدیم و از سالن بیرون آمدیم من یکی که حسابی  

ی ملی ساعت  خانهی نمایش فیلم در فیلمکردم. برنامهشکمم پر شده بود و احساس سنگینی می 



شد. برای ھمین تا آن موقع بیشتر از چھارساعت وقت داشتیم که با ھم  ھفت شب شروع می

خودش   خواستیم  مھرداد  و  من  کنیم.  کار  چه  پرسید  ملودی  بگذرانیم.  وقت  و  بگردیم  و  باشیم 

پیشنھاد بدھد که چکار کنیم. او ھم پیشنھاد داد که برویم پارک، ساعتی بنشینیم و سه تایی با 

ی عصرمان را با کیک شکلاتی نوش جان کنیم. مھرداد یم جایی و قھوهھم کتاب بخوانیم. بعدش برو

ایم که شامل خوردن  گیرکننده برایش تدارک دیدهگفت که مادوتا برای ساعت پنج سورپرایزی غافل

می ھم  کیک شکلاتی  و  که سورپرایزش  قھوه  بگوید  مھرداد  که  کرد  اصرار  ملودی  ھرچه  شود. 

لام تا کام حرف نزد. ملودی خواست از زیر زبان من حرف بکشد. من ھم چیزی چیست، مھرداد  

نگفتم و ھردو رازمان را در نھایت رازداری مخفی نگه داشتیم. بعد از چند دقیقه اصرار ملودی و  

وجو نکرد. به پیشنھاد ملودی قرار شد برویم پارک  سکوت ما، سرانجام، خسته شد و دیگر پرس

ی درختان، روی نیمکتی بنشینیم و با ھم کتابی بخوانیم تئاتر شھر، و دو ساعتی آنجا، زیر سایه

مان را  تا ساعت یک ربع به پنج، بعدش برگردیم به سالن گل تا من و مھرداد سورپرایز غافلگیرکننده

 رونمایی کنیم. 

از خیابان رازی پیاده رفتیم بالا، به سمت خیابان شاھرضا، و کمی مانده به خیابان شاھرضا داخل  

ی  پارک تئاتر شھر شدیم. اول رفتیم به سمت ساختمان تئاتر شھر و آفیشھا و پوسترھای برنامه 

ھا چسبانده بودند، تماشا  ھای دو طرف و بین گیشهی سالنھای تئاتر را که به شیشهجاری و آینده

ی آرتور میلر  کردیم. آفیشھای تئاتر دایی وانیای چخوف به کارگردانی علی رفیعی، مرگ فروشنده

به کارگردانی اکبر زنجانپور، ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی به کارگردانی رضا کرم رضایی و چند تئاتر 

بعدش رفتیم به یکی    ای آنھا را تماشا کردیم، ھا چسبانده شده بودند. چند دقیقهدیگر به شیشه

گذرگاه می  از وسط  که  آبی  کنار جوی  پارک،  باریک قسمت شرقی  گذرگاھھای  یک از  گذشت، 

نیمکت خالی پیدا کردیم و رویش، به قول ملودی، تلپ شدیم. ملودی وسط نشست و من و مھرداد 

دوطرفش نشستیم. بعد ملودی در کیفش را باز کرد و کتابی از توو کیفش بیرون آورد و جلدش را 

روند، در  خوانیم. کتاب «پرندگان میکند که این کتاب را با ھم مینشانمان داد و گفت پیشنھاد می



ی ابوالحسن نجفی.  ی رومن گاری، ترجمهمیرند» بود که به تازگی منتشر شده بود، نوشتهپرو می 

 شناسین؟» ملودی پرسید: « شماھا رومن گاری را که می

 شناسیمش. من و مھرداد ھردو گفتیم آره می

 ملودی پرسید: «چیزی ھم ازش خوندین؟» 

رمان سگ سفیدشو خونده دربارهمن گفتم: «من  اومد.  ی  ی مسئلهم. خیلی ھم ازش خوشم 

ست که به سیاھا شده و جنایتھای سفیدھا بر ضد سیاھای مریکا و کشمکش نژادی و ظلمھایی

 سیاھا.»

 دونم. خوندمش.» ملودی گفت: «می

 مھرداد گفت: «منم رمان خداحافظ گاری کوپرشو خوندم. به نظرم خیلی جالب بود.» 

 ش.» ملودی گفت: «اونم خوندم. موضوعش بیزاری از آمریکای سودپرسته و ماشینیزم سوداگرانه

شناسین، موافقین که این مجموعه داستان  بعد ادامه داد: «خب، حالا که ھردو رومن گاری رو می

 ایشو که پنج تا داستان کوتاھش توش ھست، با ھم بخونیم؟ اینو که نخوندین؟ ھفتاد صفحه

 من و مھرداد گفتیم: «نه.»

روند، در پرو ملودی کتاب را باز کرد و گفت: «اسم داستان اولش ھمین اسم کتابه: پرندگان می 

 خونم.» داداشای گلم، داستان اولشو خودم واستون میی آقامیرند، با اجازه می

 میرند»:روند، در پرو می بعد با صدای گرم و دلنشینش شروع کرد به خواندن داستان «پرندگان می

 «بیرون آمد. روی ایوان ایستاد و دوباره مالک تنھایی خود شد...» 

نواز  خواندن داستان حدود نیم ساعت طول کشید. ملودی داستان را خیلی شمرده و با آھنگی گوش

خواند. طرز خواندنش چنان مجذوبم کرده بود که تمام ھوش و حواسم به خواندنش با آن صدای  می



کرد، به خصوص ھنگام خواندن دیالگھا، مخصوصن ای را بازی میگیرا بود. انگار داشت نمایشنامه

ست که توو ساحلی دورافتاده، در دیالگھای زن جوان. داستان، به طور خلاصه، روایت زندگی مردی

مشتری دارد.  ای کمخانهکند و قھوهزندگی می  - پایتخت پرو -کنار اقیانوس و در نزدیکی شمال لیما

ای بوده و در اسپانیا با فاشیستھا و در فرانسه با نازیھا و  کار و حرفهمبارزی کھنهاو که در گذشته  

و  آمده  دوردست  ساحل  این  به  شده،  بازنشسته  که  حالا  جنگیده،  امپریالیستھا  با  کوبا  در 

ھای دریایی که از جزیره  اش را با تماشای امواج اقیانوس و مرغانای راه انداخته و تنھایی خانهقھوه

میرند و جسدھایشان در سراسر جا بمیرند، و میآیند تا آندور و نزدیک فوج فوج به این ساحل می

دار که اسمش ژاک رنیه  خانهکه یک روز صبح زود، مرد قھوه کند، تا این شود، پر میساحل دیده می 

زند  رود، و مرد حدس میبیند که دارد توی آبھای پرموج اقیانوس پیش میاست زنی جوان را می

دود و  اش بیرون میخانهکه زن جوان قصد غرق کردن خودش را دارد. برای ھمین باشتاب از قھوه

 کشد و...رود و زن جوان را از آب بیرون میبه کنار آب می

ست که بعدن به دنبال او ی ژاک رنیه با این زن جوان عجیب غریب و مردانی ی داستان  رابطهبقیه

 آیند...می

دار بود و وقتی تمام شد من حس و حال داستان کمی عجیب غریب و در عین حال شاعرانه و ایھام

عجیبی داشتم. ملودی پس از تمام کردن خواندن داستان برای چند لحظه چشمھایش را بست و  

دقیقه چند  بعدش  فرورفت.  رازناک  در سکوتی  و  گرفت  دھانش  و  بینی  جلوی  را  دستش  ای  دو 

ی داستانی که خوانده بود، صحبت کردیم و ھرکدام نظرمان را راجع بھش گفتیم. برای ملودی  درباره

قصد دختر برای غرق شدن در اقیانوس جالبترین قسمت داستان بود و در آن نوعی توازی رمزآگین  

دید، بین انتخاب این نوع مرگ توسط دختر و انتخاب این ساحل برای مردن توسط مرغان دریایی می 

ی خانهاش و قھوهی داستان را که ناشی از فضای ساحلیکه این توازی حالت شاعرانه   گفتو می 

ھای چوبی بنا شده و زمان وقوع داستان، یعنی صبح زود، کامل کرده و کنار ساحل که روی پایه



ترین نوع  گفت مرگ در دریا را قشنگترین و پاکترین و شاعرانهرنگ غنایی آن را به اوج رسانده، می

 خواھد اینطوری بمیرد. داند و دلش میمرگ می

اسم داستان دوم کتاب «بشردوست» بود. برای خواندنش ملودی کتاب را داد دست من. داستانی 

درباره بود  دورهکوتاه  در  آلمان  خیلی ی  یھودی  یک  عجیب  زندگی  ماجرای  و  ھیتلر  حکومت  ی 

چه این خوشباوری بر سرش  آورش و آنبین و باورمند به خوبی ذاتی بشر و سرگذشت حیرتخوش

 آورد.

اسم داستان سوم کتاب «ملالی نیست جز دوری شما» بود. ملودی پس از تشکر از من کتاب را  

ازم گرفت و داد دست مھرداد تا او بخواندش. مھرداد ھم کتاب را گرفت و سرگرم خواندن شد. این  

ی جھانگردی قلابی بود که به اسمش، جھانگردان  داستان یک ماجرای طنزآمیر بامزه داشت و درباره 

در دھکده نامزدش  برای  از جاھای مختلف جھان  بندر مارسی کارت پستالھایی دیگر،  نزدیک  ای 

که نامزدش ھایی کوتاه پر از عشق و صفا و ابراز ارادت و وفاداری، غافل از اینفرستند با نوشتهمی

 با رقیب عشقی او ازدواج کرده و این موضوع را به او خبر نداده.

داستانھای چھارم و پنجم کتاب را ھم ملودی به ترتیب از من و مھرداد خواست که بخوانیم. داستانی  

که من خواندم اسمش «ھمشھری کبوتر» بود و من راستش ازش چیزی نفھمیدم. ملودی ھم  

گفت که ازش خوشش نیامده. اسم داستان پنجم «کھنترین داستان جھان» بود و آن را مھرداد  

 نظر من قویترین و اثرگذارترین داستان کتاب بود. خواند و به

که مھرداد خواندن آخرین داستان کتاب را تمام کرد، چون ھنوز وقت برای نشستن داشتیم  بعد از این

و ساعت ھنوز چھار و ربع نشده بود، ملودی در کیفش را باز کرد و یک مجله «نگین» از توش بیرون  

خواھد داستانی کوتاه از رومن گاری را که خودش ترجمه کرده و  آورد و بازش کرد و گفت که می

ای را آورد و سال پیش در این مجله چاپ شده، برایمان بخواند. بعدش مجله را ورق زد و صفحه

 ی سادگی».شروع کرد به خواندن داستانی به اسم «تشنه



ای طول کشید و این داستان را ھم ملودی مثل داستان اول خواندن این داستان ھم بیست دقیقه

نشین بود، برایمان خواند، و داستان پرکششی بود. داستان از دید  با صدایی آھنگین که خیلی دل 

کرد که در پی تصمیمش برای دوری جستن از  اول شخص نوشته شده بود و در آن راوی روایت می

جزیره به  سودجو،  و  سوداگر  شھرھای  در  مجموعهزندگی  از  آرام،  اقیانوس  در  دورافتاده  ی  ای 

کرده و ساکنان  جا زندگی میھمان جایی که سالھا گوگن نقاش در آن  -رودھای تاھیتی میجزیره 

  کرد... اند. داستان ھم به نوعی به نقاشیھای او ربط پیدا میاش بودهھایش مدلھای نقاشی و منظره

نواز ملودی قرار گرفتیم و احساساتی شدیم که من و مھرداد چنان تحت تأثیر طرز خواندن گوش

مان آمدنآھنگ با کف زدن، احساس خوشبرایش کف پرشوری زدیم و با چند بار «براوو» گفتن ھم

را ابراز کردیم. ملودی ازمان خواست خجالتش ندھیم و چند بار بھمان «مرسی» گفتو سرش را  

میرند» درآورد، یکیش را داد  روند، در پرو میفرود آورد. بعدش از کیفش دو جلد کتاب «پرندگان می

به من، یکیش را داد به مھرداد و گفت: «این ھم یه یادگاری کوچیک موچیک از طرف یه خواھر  

 کوچولو موچولو به آقاداداشای گلش.»  

مان را وپایزده شده بودیم که دست من و مھرداد کتابھا را با خوشحالی ازش گرفتیم. چنان ذوق 

دانستیم چه بگوییم و چطوری ازش قدردانی کنیم. من کتابم را باز کردم. گم کرده بودیم و نمی 

بیندش، به یاد  که ھروقت میی اولش برایم نوشته بود: تقدیم به داداش گلم برای اینبالای صفحه

 ملودی.»  -خواھرش بیفتد، خواھری که ھمیشه خواھرانه و خالصانه دوستش داشته

اش از  اش چنان احساساتی شدم که اشک توو چشمھایم جمع شد و چند قطرهبا خواندن نوشته

ھای چشمھایم سرازیر شدند روی صورتم. با صدایی که از شدت ھیجان و احساساتی شدن گوشه

تونم  دونم چه جوری و به چه زبونی ازتون تشکر کنم... فقط اینو صادقانه میلرزید، گفتم: «نمیمی

 دریغتون ھستم.» ام قدردان لطف و محبت بیبگم که تا زنده

خواد لفظ قلم حرف بزنی. نیازی به تشکر و قدردانی ھم نیست چون  ملودی خندید و گفت: «نمی 

 قابلتو نداره.» 



ی اول کتابش خیلی احساساتی شد و از ملودی یک  ی صفحهمھرداد ھم پس از خواندن نوشته

عالم تشکر کرد. ملودی ھم تقریبن ھمین جوابی را که به من داده بود، بھش داد. بعدش نگاھی 

اش کرد و گفت: «خب، آقاداداشا! دیگه کم کم باید راه بیفتیم تا ساعت پنج برسیم به ساعت مچی

که بفھمم  ره واسه ایندونه که دلم چه جوری قیلی ویلی میبه سورپرایزگاه موعود... فقط خدا می

ای، چیزی  ای، نشونهشه با یه اشارهقدر که نگو و نپرس... حالا نمیچه سورپرایزی در انتظارمه، اون

 یه راھنمایی کوچولو موچولو بکنین؟» 

 شه.» مھرداد گفت: «نه که نمی

 ملودی گفت: «با بیست سوالی چی؟ موافقین بیست تا سوال راجع بھش ازتون بپرسم؟» 

 من گفتم: «اینم نه.» 

 ملودی گفت: «واه واه واه. چه قدّ و یه دنده!» 

جا خارج  آنبعدش پا شدیم و راه افتادیم و از کنار جوی آب رفتیم به سمت ضلع شرقی پارک و از  

 شدیم و از خیابان رازی برگشتیم به سمت خیابان شاه و ساختمان آلومینیوم.  

آلومینیوم بودیم. تا سوار آسانسور شدیم و به   پنج دقیقه مانده به ساعت پنج جلوی ساختمان 

ای ھم از ساعت پنج گذشته بود.  ی دوازدھم رفتیم و از آسانسور پیاده شدیم دو سه دقیقهطبقه

تایی با ھم وارد سالن گل شدیم. با دیدن مدیر قسمت پذیرش سالن، نزدیک پیست رقص،  سه

مھرداد برایش دست تکان داد. او ھم ما را دید و برای مھرداد دست و سر تکان داد. گویا منظورش  

ی نوازندگان سالن که  اش به گروه چھارنفرهاین بود که ھمه چیز حاضر و آماده است. بعد با اشاره

گوشه بودند، در  شادی  والس  آھنگ  نواختن  حال  در  رقص،  پیست  کنار  سالن،  بالای  راست  ی 

آھنگ «ھپی  نوازندگ نواختن  به  کردند  لحظه شروع  از چند  بعد  کردند،  را قطع  موزیک  نواختن  ان 

 دی توو یوو».  برس



میزی ھم که سفارش داده بودیم، در ھمان بالای سالن، نزدیک پیست رقص و با کمی فاصله از 

جایی که نوازندگان در حال اجرا بودند، خیلی باسلیقه و باشکوه چیده و تزیین شده و منتظر ملودی 

شد و روی کیک شکلاتھایی به شکل قلب و ما بود. وسط میز کیک شکلاتی گرد و بزرگی دیده می 

شده با  چیده شده بود. دور کیک ھم چھار شمعدان برنزی، در ھر کدام پنج شمع رنگی بلند روشن

شکل، توی ھرکدام ده شاخه گل رز ھای بلند، و دو گلدان چینی سفید یکرنگھای شاد و شعله

ھای شوپن با یک شاخه گل رز سرخ داخلش، و دور میز چند سرخ شکفته، و کنار میز، ساک صفحه

شد دستی چینی سفید گلدار و ظرفی بلور که تویش چند کارد و چنگال بود، دیده مییش بشقاب پ

و میز منتظر ما بود. دو گارسن ھم کنار میز ایستاده و مسئول پذیرایی از ما بودند. ملودی با شنیدن 

دی توو یوو» و دیدن میز و کیک و شمعھای روشن و گلھای رز، چنان غافلگیر و  آھنگ «ھپی برس

که چشمھایش از شدت بھت گرد و گشاد شده و ابروھایش را از  سورپرایز شده بود که درحالی 

 جا چه خبره؟» فرط حیرت بالا برده بود، گفت: «وااااااای وااااای وااااای... خدای من! این

جناب مدیر پذیرش که آمده بود کنار میز و پھلوی ما ایستاده بود، گفت: «چه خبره؟ خب معلومه،  

 پرنسس عزیز! جشن تولدتونه، جشن بیست سالگیتون.» 

آرم... یکی به زده گفت: «جشن بیست سالگی من؟ وای وای وای! دارم شاخ درمی ملودی بھت

 کار کنم؟» بینم یا بیدارم؟ ھان؟ حالا باید چی من بگه دارم خواب می

مدیر گفت: «حالا باید چشای قشنگتونو ببندین و یه آرزوی عالی بکنین، بعدش چشاتونو وا کنین و 

 شمعھا رو فوت کنین.» 

 کارا باید آقاداداشای گلمو ماچ کنم.» ی اینملودی گفت: «قبل از ھمه

گفت «ممنونم، داداش گلم!» اول دست انداخت گردن من و لپھایم را دو تا ماچ  که میبعد در حالی 

جانانه کرد، بعدش دست انداخت گردن مھرداد و لپھای او را ھم دو تا ماچ محکم کرد و بعد باز گفت: 

 «ممنونم، داداشای گلم! راس راستی که اساسی سورپرایزم کردین... از ھردوتون یه دنیا ممنونم.» 



طور بسته نگه داشت. بعدش بازشان کرد و دولا شد ای ھمانبعد چشمھایش را بست و نیم دقیقه

شان ھای سرکش شمعھای روشن چھار شمعدان را چھار بار محکم و ممتد فوت کرد تا ھمهو شعله

خاموش شدند. تمام حاضران در سالن کف زدند و ھورا کشیدند و صدای «مبارک باشه... مبارک  

تولدت   تولد  «تولد  آھنگ  نواختن  به  کردند  ھم شروع  نوازندگان  بلند شد.  طرف  ھر  از  باشه...» 

که ی انوشیروان روحانی. من و مھرداد ھم درحالیمبارک... مبارک مبارک تولدت مبارک»، ساخته

می  ھمدست  نوازندگان  با  ترانهزدیم،  خواندن  به  کردیم  شروع  و  شدیم  مبارک».  راه  «تولدت  ی 

ای با ھم این ترانه را  نوا شدند و ھمگی دسته جمعی چند دقیقهسالن ھم با ما ھم  حاضران در

ی حاضران در سالن یک دست محکم و  خواندیم. بعد از تمام شدن ترانه و نواختن نوازندگان، ھمه

زدیم. ی پرشور برای ملودی زدند. من و مھرداد از ھمه محکمتر و با تمام وجود دست می جانانه 

از طرف خودم و تمام کارکنان و  بعدش جناب مدیر به عنوان حسن ختام گفت: «پرنسس عزیز! 

تبریک   بیست سالگیتونو صمیمانه  در سالن  تمام حاضران  و  نوازندگان  تمام  و  خدمتگزاران سالن 

گم و براتون سالھای دراز سلامتی و شادکامی و بھروزی در کنار تمام عزیزاتون، به خصوص این  می

کنم.... بازم تولدتون  شمشادتون که معلومه که با تموم وجود عاشقتونن، آرزو می  دو داداش شاخ

 مبارک، پرنسس عزیز!» 

ای که به  که من و مھرداد و ملودی کلی ازش بابت زحمتی که کشیده بود و سلیقهو بعد از این

که سنگ تمام گذاشته بود و جشن تولد ملودی را به بھترین  خرج داده بود و حسن مدیریتش و این

نحو ممکن و باشکوه تمام تدارک دیده بود، سپاسگزاری کردیم، ما را تنھا گذاشت و رفت دنبال 

کارش. ملودی با کنجکاوی و ابروھایی که از شدت حیرت بالا رفته و چشمھایی که حسابی باز و  

ھای  نگاھی مفصل کرد، بعد نگاھش ثابت ماند روی ساک صفحه  گرد شده بودند، اول دورتادور میز را

ھا را از داخل ساک بیرون آورد و باتعجب نگاھی بھش کرد و پرسید: ی صفحهشوپن. بعد بسته

 یه؟» چیاین دیگه چی«

 من گفتم: «این کادوی تولدتونه.» 



 ی تمام کارای پیانویی شوپن.» مھرداد گفت: «مجموعه

 ملودی که خیلی ذوق کرده بود، گفت: «آخ جون! این عشق منه.» 

 بعدش فکری کرد و گفت: «ولی آخه امروز که روز تولد من نیستش.» 

خواستیم این جشنو ھم ھمون روز  دونیم که روز تولدتون شونزدھم شھریوره، میمن گفتم: «می

رین شمال، با مھرداد قرار گذاشتیم که جشن تولدتونو چھار روز  برگزار کنیم، ولی چون دارین می

 زودتر برگزار کنیم.»

 طور، واللا چه داداشای گلی دارم من، یکی از یکی گلتر.» ملودی گفت: «آھان... پس که این

 مھرداد گفت: «و یکی از یکی خلتر.» 

و  و فھمیده  برعکس، خیلی ھم عاقل  نیستن،  داداشای من ھیچم خل  ملودی گفت: «نخیرا... 

 بامعرفت و مھربونن.»

 ذاریم به حساب لطف زیادتون.» من گفتم: «خیلی ممنون... این تعریفارو می

 مھرداد گفت: «و به حساب خانومی فراوونتون.»

 بعدش گفت: «خب، حالا دیگه وقت نشستن دور میزه و کیک با قھوه خوردن... بفرمایین.» 

از صندلی  کنار ساک صفحهو یکی  را که  تا رویش ھا  برای ملودی کشید عقب  بود،  ھای شوپن 

که ملودی نشست، من و مھرداد ھم دو طرفش نشستیم و مھرداد از یکی از  بنشیند. بعد از این

ی اسپرسو بیاورد و یکیش دوبل باشد. گارسن دیگر  گارسنھا خواست که برایمان سه فنجان قھوه

بری را داد دست ملودی تا باھاش کیک را ببرد. نوازندگان ھم شروع کردند به ھم کارد بزرگ کیک 

از   سالن  در  حاضر  زوجھای  موزیک،  شروع  با  و  بیتلھا  گروه  معروف  آھنگھای  از  یکی  نواختن 

آھنگ با موزیک  سرجاھایشان پا شدند و آمدند توی پیست رقص و دو به دو سرگرم  رقص والس ھم

 شدند. 



ی  ملودی سه برش بزرگ کیک برید و در سه بشقاب برای من و مھرداد و خودش گذاشت. بقیه

کیک را ھم مھرداد برد و به سرپرست کارکنان سالن داد تا بینشان تقسیم کند و برای خودش و  

جناب مدیر ھم بگذارد. بعد که برگشت سر میزمان، گارسن ھم سینی به دست، فنجانھای قھوه  

تعارفمان کرد. ملودی فنجان قھوه آورد و  را برداشت و من مھرداد ھم فنجانھای قھوه را  ی دوبل 

ساده را برداشتیم و سرگرم خوردن کیک شکلاتی با قھوه شدیم. کیکش انصافن ھم خیلی تازه 

ھای گردو و شکلات. ملودی از  ی شکلاتی و تکهمزه و پر از خامهبود و ھم خیلی لطیف و خوش

طور، و از من و مھرداد، بابت «ھمه چیز و ھمه چیز و د، از قھوه ھم ھمینکیک خیلی خوشش آم

 ھمه چیز» کلی تشکر کرد و گفت: «یه دنیا مرسی و مرسی و مرسی، آقاداداشای گلم!»

ھا را از توو کاورشان بیرون آورد و یکی  ھای شوپن را از توو ساک و صفحهی صفحهبعدش بسته

یکی نگاھشان کرد و لیست آھنگھایی را که روی ھرکدامشان ضبط شده بود، با صدای بلند خواند 

و کلی برای ھر کدامشان ذوق کرد. بعدش آنھا را توی کاورشان گذاشت و بسته را گذاشت توو 

خوام یه دور باھاتون والس  وقت گفت: «حالا وقت دانسه... پاشین پسرای خوب که میساک. آن

گذارد ولی برقصم.» من کلی از این پیشنھاد جا خوردیم و فکر کردم ملودی دارد سر به سرمان می

سربه و  شوخی  قصد  اصلن  انگار  و  است  جدی  خیلی  دیدم  که  کلی بعد  ندارد،  گذاشتن  سر 

ھا و زده شدم و در عین حال ذوق کردم. ملودی پا شد و رفت سراغ نوازنده پاچه و ھیجاندست 

ی تأیید پایین آورد و برگشت پیش ما. بعد از تمام شدن  چیزی بھشان گفت. بعد سرش را به نشانه

سه دقیقه سکوت که معمولن بین ھر دو آھنگ  - کردند و دوھا داشتند اجرا میآھنگی که نوازنده

می  اینبرقرار  از  بعد  و  ھمهشد،  بودند، که  رقصیدن  درحال  رقص  پیست  روی  که  حاضرانی  ی 

نواخت و به ھا که گیتار آکوستیک میسرجاھاشان نشستند و پیست خالی شد، یکی از نوازنده

رسید که سرپرست گروه باشد، از سر جاش بلند شد و گفت: «عزیزان! یه لحظه توجه  نظر می

ی تولد پرنسس عزیزمون  شھور شوستاکوویچه، به عنوان ھدیهتوجه... آھنگ بعدی رو که والس م

کنم به این پرنسس نازنین  گیریم، تقدیم میکه الان داریم شروع بیست سالگیشو با ھم جشن می



کنم که تشریف بیارن روی پیست و ما رو ھمراھی کنن. و از ایشون و داداشای گلش دعوت می

 سایر دوستان ھم با دست زدن ریتمیک ھمراھمون باشن.» 

ی نواختن والش مشھور  پچی کرد و نوازندگان آماده بعدش سر جایش نشست و با نوازندگان دیگر پچ 

ی  شوستاکوویچ شدند. ملودی ھم که وسط پیست رقص ایستاده بود، از ما با حرکت دستھا و اشاره

چشمھا و ابروھا خواست که پا شویم و برویم روی پیست و باھاش برقصیم. ما ھم اطاعت کردیم  

و پاشدیم، رفتیم، دو طرف ملودی ایستادیم. نوازندگان شروع کردند به نواختن والس و ملودی که  

آھنگ با نوای موزیک به بدنش با لطافتی خاص پیچ و تاب نرمی بین من و مھرداد ایستاده بود، ھم

اش،  داد، بعد به ترتیب یک دست من و یک دست مھرداد را گرفت و ھرکدام را گذاشت روی یک شانه

انگیز رھبری  بعد دو دست دیگرمان را در دستھای کوچک و ظریفش گرفت و ما را با مھارتی تحسین

نفره سه  رقص  کنیم.  پیروی  ازش  و  برقصیم  و  بچرخیم  پایش  به  پا  تا  و  کرد  باحال  خیلی  ی 

انگیزی بود که من یکی را حسابی سر شوق آورد. مھرداد ھم خیلی سرحال بود و معلوم ھیجان

ی ما چند دقیقه طول کشید. کند. نواختن والس و رقص سه نفرهبود که حسابی دارد کیف می 

ھم  ما  ایستاد.  پیست  وسط  و   کرد  تمام  را  رقص  ھم  ملودی  شد،  تمام  موزیک  که  وقتی 

زنان ایستادیم. حاضران در سالن ھم ھمگی پاشدند، ایستادند و ایستاده شروع کردند  نفس نفس 

برایمان. نوازندگان ھم برایمان کف پرشوری زدند. ملودی و مھرداد و من   به کف زدن و ھورا کشیدن

ھم با سر فرود آوردن از ابراز احساسات و تشویق حاضران قدردانی کردیم. بعدش ھم برگشتیم  

سرجامان نشستیم. چند دقیقه بعد ملودی پاشد، رفت توالت. من و مھرداد ھم از فرصت استفاده 

رفتیم سراغ جنا و  ازش  کردیم  قدردانی،  و  از کلی سپاسگزاری  بعد  ریسپشن،  مدیر قسمت  ب 

صورتحساب صورت مدیر  جناب  خواستیم.  را  درآورد. مان  ریسپشن  میز  کشوی  توو  از  را  حساب 

اش را من و مھرداد، نصف نصف ای را ھم که پرداخته بودیم، از مبلغ کل کم کرده بود، بقیهبیعانه

 دیم.  پرداختیم و بدھیمان را تسویه کر



این-دو از  بعد  دقیقه  برگشت. سه  توالت  از  ھم  ملودی  نشستیم،  جاھامان  و سر  برگشتیم  که 

خانه ی ترک کردن سالن و رفتیم به فیلمبعدش، چون ساعت از شش و نیم گذشته بود، کم کم آماده 

ھا را ھم بردارد، ولی من خواست ساک صفحهملی شدیم. ملودی کیفش را برداشت و پاشد. می

بدین من واستون   اجازه  و گفتم: «این واستون سنگینه،  بر داشتم  را  پیشدستی کردم و ساک 

 بیارمش.» 

 ملودی ھم گفت: «اوکی... خیلی ھم ممنون، داداشی!»

ی حاضران در و پس از تشکر فراوان از نوازندگان و دست تکان دادن و بوس فرستادن برای ھمه

سالن، از مشتریھا تا کارکنان و سرپرستشان و نوازندگان و مدیر سالن، بای بای کنان رفتیم به  

سمت در خروجی سالن و آسانسور. چند دقیقه بعد در خیابان بودیم و چند دقیقه بعدش کنار ژیان  

راه مدام ملودی    مھرداد. بعدش سه تایی سوار شدیم و راه افتادیم به سمت میدان بھارستان. توی

قدر وقت اینگفت ھیچگفت. میکرد و مرتب «مرسی مرسی، داداشای گلم!» میازمان تشکر می

م  کننده. معلوخوشھای دلبھش خوش نگذشته و کیف نکرده بوده، و از این جور تعارفھا و قدردانی 

ی جشنی که برایش گرفته بودیم حسابی سورپرایزش کرده و خیلی خیلی برایش  بود که برنامه

 چسب بوده.  خوشایند و دل 

شاه رفتیم علیدور زدیم، به خیابان صفیکه به میدان بھارستان رسیدیم و میدان را نیمبعد از این

ی ملی،  خانهجا پارک کرد. بعدش ھرسه پیاده شدیم و رفتیم به سمت فیلم و مھرداد ژیانش را آن 

خانه بودیم.  در ضلع شمالی میدان بھارستان. ده دقیقه مانده به ساعت ھفت، در سرسرای فیلم

رسیدند، در  سرسرا نیمه پر بود و تعداد زیادی جوان که بیشترشان دانشجو یا ھنرمند به نظر می

سرسرا ایستاده بودند. چند دقیقه بعد، در ورودی سالن باز شد و ما رفتیم به سمت در. دم در،  

ت: «جناب  طاسی که دم در ایستاده بود، سلام و باھاش خوش و بش کرد و گفملودی به آقای نیمه

 خجسته! این دوستان، مھمون منن.» 



 جناب خجسته رو کرد به ما و با رویی خوش گفت: «خوش اومدین. بفرمایین.» 

بعد ملودی و پشت سرش من و مھرداد وارد سالن شدیم و در یکی از ردیفھایی که ملودی انتخاب 

کرد، نشستیم. ملودی روی صندلی دوم نشست، من روی صندلی سوم نشستم و مھرداد روی 

صندلی اول ردیف، نشست. و چند دقیقه بعد نمایش فیلم «سرزمین موعود» به کارگردانی آندره  

فیلم به زبان لھستانی بود و خوشبختانه زیرنویس انگلیسی داشت، و فیلمی    وایدا شروع شد.

دربارهخوش بود  پرماجرا  و  که  ساخت  لھستان  ثروتمند  و  بالا  طبقات  از  جوان  دوست  سه  ی 

شان  ی ووچ بسازند و مشکلات مالی ی صنعتی در منطقهخواستند با مشارکت ھم یک کارخانهمی

شان با کارگران فقیر کارخانه و در  شان و تضادھای طبقاتیوبندھای ھا و زدھا و توطئهو دسیسه

خوردگان توسط  نھایت شکست پروژه و اعتصاب کارگران و آتش زدن کارخانه به تحریک یکی از فریب

ی آنھا به تلی از خاکستر، فیلم به پایان رسید. فیلم خیلی مالکان آن و تبدیل شدن تمام سرمایه 

ھشتاد  -مھیج و پر از آنتریکی بود و اگرچه نتوانستم تمام دیالگھایش را بفھمم ولی بیشتر از ھفتاد

 درصدش را فھمیدم و خیلی از دیدنش لذت بردم. 

ساعت از نه و نیم گذشته بود که نمایش فیلم به پایان رسید و بعد از دست زدن پرشور تماشاگران، 

پاشدیم و ھمراه دیگران سالن را ترک کردیم و از ساختمان بیرون آمدیم و بعد از تشکر مبسوط از  

 شاه...علیکه ما را به دیدن این فیلم جذاب برده بود، رفتیم به سمت خیابان صفیملودی برای این

که  آخر شب مھرداد ملودی را دم منزلشان رساند. بعدش ھرسه پیاده شدیم و ملودی درحالی  

ھای شوپن در یک دستش بود، دست آزادش را اول انداخت دور گردن مھرداد کیفش و ساک صفحه

انداخت دور گردن من و لپ تا ماچ محکم جانانه کرد، و بعد  را دو  ھای چپ و راست ھرکداممان 

ای دست ھرکداممان را در دستھای کوچک و ظریفش  بعدش ھم باھامان دست داد و نیم دقیقه

که در تمام مدتی که بین پیاده شدنش از ماشین  فشرد، بعدش برایمان دست تکان داد و بدون این

مثلن بگوید «به    -ی زمانی بود حتا یک کلمه حرفی بزندو بستن در منزلشان پشت سرش، فاصله

کلام و در سکوت  فقط با تکان دادن دست و سر و تندتند مژه زدن، بی  -دیدار بعد»  امید دیدار» یا «تا



کامل ابراز احساسات کرد، و پیش از بستن در حیاطشان باز چند بار برایمان دست تکان داد و چند  

بار با بوسیدن دستھاش و گرفتنشان به سمت ما، برایمان بوس فرستاد و بعد در را پشت سرش  

 وقت ندیدیمش...بست و بعد از آن ما دیگر ھیچ

گشتیم، تمام مدتی که در راه بودیم صحبت از ملودی بود.  آن شب وقتی از دم منزل ملودی برمی

برای ھردومان خیلی عجیب و غیر عادی بود که چرا از بعد از پیاده شدن از ماشین تا رفتن داخل  

خانه و بستن در پشت سرش ملودی لام تا کام حرف نزد و حتا یک کلمه ھم نگفت. ھیچ حدسی  

گذشت و چه فکری یا حسی وادارش کرده توانستیم بزنیم که در این فاصله چی در سرش مینمی 

بود به خاموش ماندن و فقط اکتفا کردن به تکان دادن سر و دست و تندتند مژه زدن. ھرچی سعی  

ای برایش پیدا کنیم، نتوانستیم کنندهکردیم این رفتارش را برای خودمان حلاجی کنیم و علت قانع

 یچ توجیه معقولی برایش به عقلمان نرسید. و ھ

کند و  دانستم که کجاست و چه می بعد از آن شب ھم دیگر ھیچ خبری از ملودی نداشتیم و نمی 

ماند جا میرود و چند روز آنچه حال و روزی دارد، چون حتا به ما نگفته بود که به کجای شمال می

وجو نکردیم، چون فکر کردیم شاید گردد، و ما ھم چون خودش چیزی نگفت، ازش پرسو کی برمی

دانستیم که او برای چی  نخواھد چیزی به ما بگوید. درحقیقت خیلی مرموز رفته بود و ما حتا نمی

 به این سفر رفته، برای تفریح و خوشگذرانی؟ یا برنامه و ھدف دیگری داشته. 

ی آخر شھریور، یک روز عصر که رفته بودیم جلو دانشگاه تا چند جلد کتاب بخریم، در یکی از  ھفته

خانه شان، دم کتابھمان دوستانی که توو دانشکده -کتابفروشیھا دوتا از دوستان ملودی را دیدیم

با ملودی دیده بودیمشان. مھرداد که تیزبینی خاصی داشت، فوری آنھا را شناخت و ھولکی دوتا  

 ان.» ای ملودیسقلمه به پھلوی من زد و در گوشم گفت: « اونجا رو نیگا... دوستای ھمدانشکده

دامن  -داد، نگاه کردم. خودشان بودند. ولی چرا ھردو بلوزمن به دخترھایی که مھرداد نشانم می

 مشکی پوشیده بودند؟ 



 مھرداد پرسید: «بریم ازشون سراغ ملودی رو بگیریم؟»

 گفتم: «بریم.» 

روشان که رسیدیم، بھشان سلام کردیم و خودمان را معرفی کردیم بعد رفتیم به طرفشان و روبه

شان ملودی را باھاشان دیده بودیم، گفتیم و گفتیم دوستان ملودی ھستیم و چون توو دانشکده

دانیم شاید ازش خبری داشته باشین، چون از وقتی رفته شمال ما ھیچ خبری ازش نداریم و نمی

 که برگشته تھران یا ھنوز نه... 

می را  حرفھا  این  داشتیم  و ما  شد  اشک  از  پر  دخترھا  چشمھای  که  دیدیم  یکدفعه  که  زدیم 

ھای چشمھایشان سرازیر شد، بعد بغض یکیشان ترکید و شروع کرد به زار اشکھایشان از گوشه

زار گریه کردن. دل من یکدفعه گرپی فروریخت و قلبم گر گرفت. مھرداد ھم رنگش به سفیدی گچ  

کرد، بریده بریده و با صدایی لرزان شد. دختری کھچشمھاش پر از اشک شده بود ولی گریه نمی

 ی پیش ملودی توی دریا غرق شده... آمد گفت که ھفتهکه از انگار از ته چاه بیرون می

یکھو چنان منقلب شدم که انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. در یک آن، انگار برق گرفته باشدم،  

چنان شوکه شدم که تمام وجودم رعشه گرفت. چشمھایم سیاھی و سرم گیج رفت و اگر دستم 

زده گفتم: «چی؟ چی چی ی در کتابفروشی نگرفته بودم، ولو شده بودم روی زمین. بھترا به لنگه

 گفتین؟ یعنی چی که ملودی غرق شده؟» 

مھرداد ھم حالش بھتر از من نبود و رنگ صورتش مثل شاتوت سیاه شده بود و از شدت شوکه  

 لرزید...شدن داشت مثل بید می

ای ملودی را دیدیم و جریان غرق شدن ملودی توو چند وقت بعد یکی دیگر از دوستان ھمانشکده 

گفت حدود یک ھفته پیش از سفرش به شمال ملودی مطلع  طور که او میدریا را ازش پرسیدیم. آن 

ی خون دارد و حداکثر چند ماه از عمرش باقی مانده، او این موضوع شده بود که سرطان پیشرفته

اش خبر را از ھمه پنھان کرده بود و تصمیم گرفته بوده تنھا برود شمال. چند وقت بعد به خانواده



اند. با پیگیریھای خانواده، تصادفن  دادند که توو دریا غرق شده و جسدش را کنار ساحل پیدا کرده 

کرده. با مراجعه به آن  متوجه شدند که مدتی بوده که به یک کلینیک بیماریھای خونی مراجعه می

ی سرطان خون  اش، دانستند که ملودی مبتلا به یکی از انواع کشندهی پروندهکلینیک و مشاھده

بوده که ھیچ درمانی نداشته و طبق تشخیص تیم پزشکی کلینیک، حداکثر بیشتر از چند ماه از 

دانست و عمرش باقی نمانده بوده. با این وجود کسی از علت واقعی غرق شدنش چیزی نمی

 معلوم نبود که با نیت و تصمیم قبلی خودش را غرق کرده یا اتفاقی غرق شده... 
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دوست صمیمی  با بھروز رفته بودیم تالار رودکی. ارکستر سمفنیک تھران کنسرت داشت. فرید که  

نوازنده و  بود،  از بھروز  یکی  با  تا  بود  داده  بلیت مجانی  تا  دو  بھروز  به  بود،  ارکستر  اول  ویولن  ی 

دوستانش به تماشای کنسرت بروند. بھروز ھم که دوست صمیمی من بود و از سالھای دانشجویی 

دانست که عاشق موزیک کلاسیکم، ازم دعوت کرد که با ھم به دیدن  با ھم رفیق بودیم و می

کنسرت برویم، و رفتیم و خیلی ھم حال داد و حسابی به ھردومان خوش گذشت. رھبر ارکستر 

ی اصلی کنسرت ھم کنسرتو ویولن ماکس بروخ بود که فرید سولیست  حشمت سنجری بود. برنامه

ارکستر چند قطعه بود.  اورویولنش  ژوان موتسارت،  اورتور دن  از جمله:  اجرا کرد،  دیگر ھم  تور  ی 

فینگال مندلسن، رقص مردگان سن بتھوون، غار  و  اگمونت  سان، سرناد ملانکولیک چایکفسکی 

اجرای ھمه وبر.  فن  ماریا  کارل  رقص  به  دعوت  قطعهوالس  بود،  ی  تحسین  قابل  انصافن  ھم  ھا 

را  به چایکفسکی  ملانکولیک  سرناد  و  بروخ  ویولن  کنسرتو  ویولن  تکنوازی  قسمت  فرید  خصوص 

کار اجرا کرد. ساعت ده شب کنسرت تمام شد و بعد از کلی ابراز احساسات و کف زدن و براوو  شاه

گفتن از تالار آمدیم بیرون. چون فرید از بھروز خواسته بود، منتظرش بماند تا در مسیر برگشت به  

ی جلوی تالار منتظر آمدنش ایستادیم. بعد از نزدیک نیم ساعت با خانه با ھم باشند، در محوطه

وبش کردیم و  ی ویولنش از تالار آمد بیرون و وقتی که دیدمان، به طرفمان آمد و با ھم خوشبهجع

بھش به خاطر اجرای عالیش تبریک گفتیم، از کنسرتشان ھم فراوان تعریف و تمجید کردیم. فرید  

دانست که عاشق موزیک  قدر صمیمی که با بھروز بود، و میبا من ھم دوست بود، اگرچه نه آن

دیدیم، موضوع اصلی صحبتمان موزیک کلاسیک و دیگر را میکلاسیکم، برای ھمین ھروقت ھم 

ھای مشھور دیگری بودند که ویولن ساز اصلیشان  کنسرتوھای ویولن و سوناتھای ویولن و قطعه

می  جان  و  بود  دلپذیری  بھاری  ھوای  چون  پیاده بود.  برای  به داد  پیاده  که  گرفتیم  تصمیم  روی، 

شدیم و ھرکس به راه مسیر بودیم، آنجا از ھم جدا می مان برگردیم. تا سه راه شاه ھمھایخانه

رفت و فرید به  رفتم، بھروز به سمت میدان کندی میرفت. من به سمت امیریه میخودش می



روی، رسیدیم به کافه کولی. فرید پیشنھاد ای پیادهبیست دقیقه  -سمت بلوار الیزابت. بعد از یک ربع

تا ھم خستگی درکنیم ھم ته توو و بنشینیم  برویم  بندی مختصری بکنیم، چند پیک ھم به کرد 

سلامتی ھم بزنیم و گلوی خشک شده را تر کنیم. من و بھروز ھم از خداخواسته قبول کردیم و  

آبراھام صداش    -داخل کافه شدیم فرید جلو و ما پشت سرش. فرید به صاحب کافه که موسیو 

کردیم. می آبراھام سلام  به موسیو  بودیم،  ما ھم که پشت سرش  کرد.  بلندبالایی  کرد، سلام 

ی رفاقت قدیمی و صمیمی دارد، خیلی گرم رفیقش را  موسیو آبراھام که معلوم بود با فرید سابقه

ای کرد و به گرمی حال و احوال خودش و ویولنش را پرسید.  وبش جانانهگرفت و باھاش خوشتحویل  

تمام شدن خوش از  بعد  بودند.  از میزھایش خالی  تا  و چند  بود  و  وکافه نسبتن خلوت  فرید  بش 

ی دنجی، و سه طرف میز خالی چھارگوشی که یک طرفش  تایی رفتیم گوشهموسیو آبراھام، سه

به دیوار کافه چسبیده بود، نشستیم. بعد فرید به موسیو آبراھام که آمده بود سراغمان تا بھش  

سفارش خوردنی و نوشیدنی بدھیم، یک بطر ودکای اسمیرنف، نیم کیلو کالباس مارتادلا، سه 

ک کاسه زیتون سفارش داد. چند دقیقه بعد  کاسه ماست موسیر مخصوص، یک کاسه خیارشور و ی

به دست آمد سراغمان و خوراکیھایی را که فرید سفارش داده بود با یک   موسیو آبراھام  سینی

اش  ی غلیظ ارمنیطلایی کمرباریک روی میز چید و با لھجهبطر ودکای اسمیرنف و سه استکان لبه

 ای گفت و سینی خالی به دست رفت پشت پیشخوانش. «نوشی جان، گوارای ویجود» بامزه

در حالی که سرگرم خوردن و نوشیدن به سلامتی ھم بودیم و استکانھایمان را که فرید ھرچند  

می پر  نیمه  یکبار  میدقیقه  ھم  به  میکرد،  بالا  رفاقتمان  سلامتی  به  و  خالی زدیم  و  رفتیم 

ھای  ی چیزھای مختلف، از جمله کنسرت آن شب و نوازندگی محشر فرید و قطعهکردیم، درباره می

کردیم. رسید، صحبت میاجرا شده و موزیک و زندگی و عشق و ھرچیز دیگری که به ذھنمان می

تازه سرھایمان گرم شده بود که صحبتمان کشید به موضوع عشق و عاشقی و بعدش ازدواج و  

تشکیل خانواده. فضولی کردم و از فرید پرسیدم تصمیم ندارد ازدواج کند. فرید قاطعانه گفت که  

اش کنار گذاشته، خیلی کنجکاو شدم که بدانم  م برای چند سال ازدواج را از زندگی فعلن و دست ک



اش  چرا و باز ھم فضولی کردم، و این بار بیشتر، و کنجکاوانه ازش پرسیدم چرا ازدواج را از زندگی 

 کنار گذاشته. 

زد گفت چند سال فرید آھی کشید، بعد مکثی کرد، بعدش با صدایی که تأسف درش موج می

ی تیزش چنان تمام وجودش را رحم با دشنهپیش شکست عشقی سختی خورده و عشقی بی

زخمی کرده که ھنوز که ھنوز است، بعد از گذشت سالھا از آن ماجرا، زخم عمیقش التیام پیدا 

دھد، برای ھمین تا وقتی این چنان آزارش مینکرده و اثرات ناگوار آن شکست از بین نرفته و ھم

ای  ی عشقی تازهی دردناکش را از خاطر نبرد، قادر نیست که تجربهزخم کاملن خوب نشود و خاطره

 را شروع کند.

بعد استکان ودکایش را یک نفس سرکشید و رویش یک دانه خیارشور و چند دانه زیتون خورد و دور 

اش  انگیز شکست عشقیلبھایش را با پشت دستش پاک کرد، بعد شروع کرد به تعریف ماجرای غم

 از اول تا آخر. 

آنآن از  ماجرا  کرد،  تعریف  فرید  که  ترجمهطور  او  که  بود  شده  شروع  منظومهجا  فارسی  ی  ی 

ھای قدیمی خواند و ماجرای  زندگی و مرگ پرنسس گرجی، «اھریمن» لرمانتف را در یکی از مجله

تامارای ناکام، و عشق اھریمن بھش و بلایی که اھریمن اول سر پرنس محبوبش و بعد خودش 

مجله از  یکی  در  که  بعد  گذاشت.  ذھنش  بر  عمیقی  اثر  بالاکیرف، آورد،  که  خواند  موزیک  ھای 

ی لرمانتف را به زبان  ئم سمفنیکی به اسم تامارا ساخته و منظومهآھنگساز مشھور روسی، پو

ی  وجو، صفحهموزیک توصیف کرده، خیلی کنجکاو شد که این قطعه را بشنود، بعد از مدتی پرس 

که عاشق این قطعه  تامارا را را پیدا کرد و خریدش و بارھا و بارھا شنیدش، تا این  ی گرامافن قطعه

شد و تصمیم گرفت که تبدیلش کند به دوئتی برای ویولن و پیانو، و به کمک یک پیانیست ماھر  

اجراش کند. این کار را ھم کرد و نت دوئتی را که برای ویولن و پیانو تنظیم کرده بود، نوشت، بعد  

وجو برای پیدا کردن پیانیستی که بتواند باھاش ھمکاری کند و با ھم دوئت را شروع کرد به پرس 

کدام در حدی نبودند که بتوانند چنین دوئتی را شناخت ولی ھیچ اجرا کنند. چند تا پیانیست می 



بامھارت اجرا کنند. ناچار رفت سراغ یکی از دوستانش که استاد پیانو در ھنرستان موسیقی بود و  

دیدند، موضوع را برایش تعریف  شاگردان زیادی داشت که پیشش طرز نواختن پیانو را آموزش می

کرد و ازش خواست که یکی از شاگردان ممتازش را که از پس اجرای قسمت پیانوی این دوئت  

بربیاید، بھش معرفی کند. دوستش ممتازترین شاگردانش، سونیا و سوفیا، را که دو خواھر دوقلو 

زدند، زدند و ھمیشه ھم دونفری و به صورت چھاردست پیانو می بودند که ھردو خیلی خوب پیانو می 

ند یعنی او ویولن بز -بھش معرفی کرد. بعد بھش پیشنھاد کرد که قطعه را به صورت تریو اجرا کنند

و سونیا و سوفیا، به صورت چھاردست، بخش پیانویی قطعه را بزنند. فرید این پیشنھاد را پسندید  

و قرار شد دو روز بعد که روز تمرین دخترھا بود، دوباره به ھنرستان برود و تمرینشان را ببیند و اگر  

ی تامارا به صورت تریو صحبت کند و ببیند  ی اجرای قطعهطرز کارشان را پسندید، باھاشان درباره

ی دیگر  که آیا حاضرند باھاش در اجرای این قطعه ھمکاری کنند یا نه. در این دو روز ھم چند قطعه

انتخاب کرد و شروع کرد به تنظیم کردنشان برای اجرا با ویولن و پیانو تا در صورت موافقت دخترھا،  

ی دیگر  برای ویولن و  شدهی تنظیمعهی تامارا و چند قطیک رسیتال سه نفره تدارک ببینند و قطعه

 پیانو را در  سالنی اجرا کنند.

چھار ساله  -دو روز بعد باز به ھنرستان رفت و دوست پیانیستش او و سونیا و سوفیای بیست و سه 

تر بودند، به ھم معرفی کرد و فرید با آن دو خواھر دوقلوی زیبارو  سنشش سال از او کم-را که پنج 

بی ھردو  و  بودند  ھم  شبیه  خیلی  و که  داد  دست  باھاشان  و  شد  آشنا  ناز،  و  ملوس  نھایت 

وبش کرد. بعدش دخترھا نشستند مقابل پیانو و سونات مھتاب بتھوون را به صورت دونفره در  خوش

حضور او و استادشان اجرا کردند و او از طرز پیانو زدنشان خیلی خوشش آمد و دخترھا را برای 

ھای رسیتالی که فکرش را کرده بود، مناسب تشخیص داد.  ھمکاری در اجرای تامارا و سایر قطعه

که  بعد از تمام شدن تمرین دخترھا، استادشان موضوع اجرای تامارا را باھاش در میان گذاشت و این

دوست ویولنیستش این قطعه را برای ویولن و پیانو تنظیم کرده و قصد دارد که آن را در رسیتالی  

اجرا کند، بعد ازشان پرسید که آیا مایلند باھاش ھمکاری کنند و قسمت پیانویی آن را دونفره اجرا  



ی  کنند. دخترھا خیلی از این ایده خوششان آمد. بعد استادشان از فرید خواست که دوتایی قطعه

تامارا را با ویولن و پیانو اجرا کنند تا دخترھا قطعه را بشنوند و با حال و ھوایش آشنا شوند. او ھم  

قبول کرد و نت قطعه را به دوستش داد. بعدش دوتایی تامارا را به صورت دوئت با ویولن و پیانو اجرا  

طور که گفتند، خیلی ازش خوششان آمد و قرار شد نت قطعه را با خودشان  کردند و دخترھا، آن

اش بگویند و  ی بعد که آمدند به ھنرستان، نظرشان را دربارهببرند و چند روزی تمرین کنند، ھفته

 . تصمیمشان را که آیا مایلند در اجرای قطعه با او ھمکاری کنند یا نه

ھای دیگری را که انتخاب کرده بود، برای ویولن و پیانو تنظیم کرد، در آن ھفته فرید نت تمام قطعه

یکی برای خودش، یکی برای سونیا و سوفیا، یکی ھم برای    - بعدش سه نسخه ازشان تھیه کرد

کرد  ی نتھا مدام به سونیا و سوفیا فکر میھا و تھیهدوست پیانیستش. در تمام مدت تنظیم قطعه

قطعه آن  نواختن  حال  در  خیال،  عالم  در  را،  آنھا  بارھا  درحالیو  پیانو،  با  کنار ھم، ھا  دوتایی  که 

اند، و او در حال نواختن ویولن کنارشان ایستاده، مجسم کرد و از تجسم روی پیانو، نشستهروبه

ر کوتاه خیلی  که در ھمان یک دیدااین صحنه حس و حال عجیبی پیدا کرد. دخترھا علاوه بر این

رو به نظرش رسیده بودند، رفتار خیلی متینی ھم داشتند و ھمه چیزشان دلپذیر بود. چیزی  خوش

شان به ھم بود به طوری که ھرچه سعی  که برایش خیلی عجیب غریب بود، شباھت باورنکردنی 

 توانست.شان سونیا بوده، کدام سوفیا، نمییکیکرد به خاطر بیاورد که کداممی

ی بعد، طبق قراری که گذاشته بودند، نیم ساعت زودتر از ساعت قرار، به ھنرستان رفت.  ھفته

کرد. در سالن  دوستش داشت در کلاس مخصوص آموزش پیانو، با یکی از شاگردھایش کار می

و  آمدند  و سوفیا ھم  بعد سونیا  دقیقه  چند  دوستش نشست.  تمام شدن کلاس  منتظر  انتظار 

وبش کردند. بعد دوطرفش نشستند و باھاش سرگرم صحبت شدند.  باھاش دست دادند و خوش

ی تامارا را چند بار دوتایی، به صورت چھاردست، تمرین کرده بودند و ازش خوششان آمده قطعه

منظومه ماجرای  ھم  فرید  دارد.  داستانی  چه  قطعه  این  بدانند  بودند  کنجکاو  «اھریمن»  بود.  ی 

ی منظومه را برایشان ببرد و  ی بعد متن ترجمهد و قول داد که جلسهلرمانتف را برایشان تعریف کر



اند تا تامارا را به صورت  اند و آمادهبھشان بدھد تا بخوانند. دخترھا گفتند که فکرھایشان را کرده

دوئت با او اجرا کنند. در ھمین موقع کلاس درس استاد تمام شد و شاگردش از کلاس بیرون آمد،  

پشت سرش ھم استاد از کلاس خارج شد و با دیدن فرید و دخترھا، به سمتشان آمد و باھاشان  

که دخترھا سرگرم تمرین شوند، یک  جا، پیش از آندست داد و به داخل کلاس دعوتشان کرد. آن

ی رسیتالی که فرید در نظر داشت برگزار کند، صحبت کردند. دخترھا  ای دربارهبیست دقیقه  -ربع

ا کنند. فرید  ھا را به صورت دونفره اجرگفتند که حاضرند با فرید ھمکاری کنند و قسمت پیانوی قطعه

شان نظر بدھند ی بعد دربارهھا را به دخترھا و دوستش داد و ازشان خواست که جلسهنت قطعه

ھای رسیتال نھایی شدند، برای تمرین که قطعهو ھر پیشنھادی دارند مطرح کنند، تا بعد از این

ریزی کنند. او ھم برای پیدا کردن سالن مناسبی برای برگرازی رسیتال دست به  کردنشان برنامه

 کار شود.

در آن ھفته برای گرفتن سالنی که در آن رسیتالشان را برگزار کنند، به چند جا رفت و بعد از کلی  

ی  به این در و آن در زدن موفق شد با مدیر تالار فرھنگ، در خیابان حافظ، پایینتر از دبیرستان دخترانه

رضاشاه کبیر، که از دوستان حشمت سنجری، رھبر ارکسترشان بود، به توافق برسد و قرارداد 

ھای اول و دوم ماه آبان، برای چھار اجرا، در دو ببندد تا سالن تالار را برای سه ماه بعد، یعنی ھفته

 ی متوالی، در اختیارشان بگذارند.  جمعه-شنبهپنج

ی بعد دوباره در روزی که با دخترھا قرار گذاشته بود، به ھنرستان  آن ھفته ھم گذشت و ھفته

ھا را پسندیده  موسیقی رفت و دوست پیانیستش و دخترھا را دید و باھاشان صحبت کرد. قطعه

ی تامارا را با پیانو و ویولن،  جا او و دخترھا قطعهبودند و دخترھا ھم آنھا را تمرین کرده بودند. ھمان

به صورت آزمایشی برای دوست پیانیستش اجرا کردند و او اجرایشان را پسندید و چند تا راھنمایی  

ی گرفتن سالن برای سه ماه بعد و تمام جزئیاتش را ھم برایشان ھم برای بھتر شدنش کرد. برنامه

ر رودکی بروند و در ی بعد، ساعت پنج عصر روزھای زوج، به تالاتوضیح داد و قرار شد که از ھفته

 ی رسیتالشان را تمرین کنند.یکی از اتاقھای تمرین تالار که پیانو داشت، برنامه



رفت و بعد از چند جلسه تمرین توانستند  ی بعد شروع شد و خیلی ھم خوب پیش ھا از ھفتهتمرین

را با ھم و با ھماھنگی کامل، بیتمام قطعه ی  نقص، اجرا کنند، به خصوص قطعهھای رسیتال 

 ی اصلی رسیتال بود.  تامارا را که قطعه

ای سه روز، تمرین مداوم، با سونیا و سوفیا بیشتر آشنا شد و بھتر در طول این سه ماه، ھفته

اول،  نگاه  در  و  داشتند  ھم  به  ظاھرن  که  شباھتھایی  تمام  وجود  با  که  دانست  و  شناختشان 

دیگر دارند، چه در چھره و قد و قامت  کرد، فرقھایی ھم با ھمدیگر را مشکل میتشخیصشان از ھم

و فیزیک ھیکلشان، چه در رفتار و شخصیت و واکنشھا، و پی برد که با تمام شباھت ظاھری چه  

طور که خودش گفته بود، چند  تفاوتھای ریز ظریفی بینشان، از ھر نظر، وجود داشت. سونیا که آن

دقیقه زودتر از سوفیا زاده شده و عمرش چند دقیقه از خواھرش بیشتر بود، صورت پرتری نسبت  

ی چپش داشت و سونیا نداشت. ای کنار لبش و پایین گونهوفیا داشت. سوفیا یک خال قھوهبه س

ھای دو نیای نیتر از چشمھای سوفیا بود و رنگ قھوهتر و کشیدهچشمھای سونیا کمی درشت

در عوض چشمھای سوفیا خوش بود،  روشنتر  به سوفیا، کمی  نسبت  و  حالتچشمش ھم،  تر 

مژهبراق داشت،  بیشتری  درخشش  و  بود  بینیتر  و  ابروھا  بود.  پرتر  و  بلندتر  ھم  و  ھایش  ھا  

ھایشان خیلی شبیه ھم بود و فرق محسوسی با ھم نداشت ولی لبھایشان تفاوت مختصری گونه

تر و ظریفتر بود. موھای  ایداشت و لبھای سوفیا کمی گوشتالوتر بود، در عوض دھان سونیا غنچه

رنگ  ای روشن بود و ھردو، مثل ھم، بالای موھایشان تلھای ھمرنگ قھوهھردو ھم صاف و بلند و به  

گیره می با  را  صافشان  و  بلند  و  پرپشت  موھای  پشت  و  میگذاشتند  ھم  مثل  و ھای  بستند 

کردند. از نظر قد و قامت و ھیکل ھم سوفیا کمکی بلندتر از سونیا بود  موھایشان را دم اسبی می

رنگ لباس  و بفھمی نفھمی یکی دو کیلویی ھم چاقتر از خواھرش بود. ھردو کاملن مثل ھم و ھم

پوشیدند و حتا کفشھایشان ھم درست مثل ھم بود، انگار تعمد داشتند که ظاھرشان کاملن  می

شبیه ھم به نظر برسد. این از نظر ظاھر. از نظر شخصیت و رفتار  ھم تفاوتھای ریز ظریفی با ھم  

رفت و در رفتارشان شد ولی اگر کسی حسابی توو نخشان مینمی   داشتند که در نگاه گذرا دیده



می دقیق  ریزبینانه  دقتی  میبا  خونشد،  یکی  ببیندشان.  یکی  گرمتوانست  بود،  بجوشتر  و  تر 

تر، یکی پرکارتر بود، یکی پیگیرتر، یکی فکورتر بود یکی  مھربانتر. یکی پرشورتر بود، یکی پرعمق

گراتر و ... و با وجود این، تفاوتھا با نگاه عادی نامحسوس  عملگراتر، یکی درونگراتر بود یکی برون

تر از تفاوتھایشان بود و ھر دو به یک اندازه  بودند و دو دختر شباھتھایشان خیلی بیشتر و پررنگ

طور که او را  کردند، ھمانربا بودند و خیلی زود اطرافیانشان را مجذوب میشیرین و جذاب و دل

اخت و عاشقشان مجذوب کردند، و بعد از چند ھفته چنان مسحورشان شد که به ھردو دختر دل ب

توانست یکی را بر دیگری ترجیح دھد و تمام قلب و عشقش  اش این بود که نمیشد، ولی بدبختی

ورزید.  عصرھایی  را وقفش کند. ھردو را به یک اندازه دوست داشت و به ھردو عاشقانه مھر می

روی خیابان پھلوی، به  که تمرین داشتند، بعد از تمام شدن تمرینشان، سه تایی، پیاده، در پیاده

جا برای خوردن یک لیوان ھات چاکلت یا کافه گلاسه یا یک کاسه  رفتند، آنسمت میدان ولیعھد می

رفتند و نیم ساعتی  ھای نزدیک میدان می شاپ بستنی ایتالیایی یا یک فنجان قھوه، به یکی از کافی

ی موزیک کلاسیک و بارهکردند. گاھی ھم دری رسیتالشان صحبت مینشستند و دربارهآنجا می 

شدند و بعد از زدند. بعد از تمام شدن نوشیدنشان پا میھنر و زندگی و آرزوھایشان حرف می

کردند، از میدان  پرداختش و گاھی ھم دخترھا مھمانش میحساب که اغلب فرید میپرداخت صورت

ی دخترھا در آن بود. بعد از رساندن رفتند به سمت خیابان ویلا که مقصدشان بود و خانهولیعھد می

رفت و در تمام طول راه به  گشت و پیاده به خانه میدخترھا به منزلشان، فرید راه رفته را برمی

که کدام را بیشتر دوست دارد و کدام را باید به عنوان  کرد و به ایندخترھا و عشقش به آنھا فکر می

شد که یکی را بر دیگری  ھم موفق نمی  وقتی قلبش انتخاب کند، و بدبختانه ھیچمالک و ملکه

ھای آن سه  ماند، و این برنامه در تمام ھفتهترجیح دھد و انتخاب کند، و ھمیشه مردد و دودل می

کمک در دل  کرد که کم ماه تمرین ادامه داشت. از طرف دیگر، با گذشت زمان، فرید احساس می 

 کنند. کند و آنھا ھم یواش یواش دارند بھش دلبستگی پیدا میدخترھا دارد برای خودش جا باز می



ی  ی تامارا و چند قطعهسرانجام روز اجرای اول رسیتالشان رسید و عصر آن روز، فرید و دخترھا قطعه

نقص بود و با  دیگر را، در سالن بزرگ تالار فرھنگ که پر از جمعیت بود، برگزار کردند. اجرایشان بی

وقفه و ھورا  ھای بیزدنرو شد. حاضران، چند دقیقه، با کفتشویق پرشور حاضران در سالن روبه

کشیدن و براوو گفتن پرشور حسابی تشویقشان کردند. سه اجرای دیگر ھم مثل اجرای اول عالی  

ی سوفیا و سونیا را که برای دیدن ھنرنمایی دخترھا به  برگزار شد. شب آخرین اجرا، فرید خانواده 

تخت  سینما  نبش  کنتاکی،  مرغ  رستوران  به  بودند،  آمده  کسالن  دعوت  شام  جمشید،  و  رد 

ی بعدش فرید را به منزلشان دعوت کردند تا  مھمانشان کرد. مادر دخترھا ھم برای شب جمعه

ھایی را برایشان اجرا کند. آن مھمانی ھم مجلس خیلی  شام مھمانشان باشد و با دخترھا قطعه

ھایی را که در رسیتال تالار فرھنگ اجرا کرده خوبی بود و در آن فرید و سونا و سوفیا ھمان قطعه

ی دخترھا و چند تا از فامیلھای نزدیکشان که به مھمانی دعوت شده بودند،  بودند، برای خانواده

 رو شدند.اجرا کردند و با تشویق پرشور حاضران در مھمانی روبه

ھا،  ی فرید با دخترھا خیلی صمیمیتر شد و بیشتر با ھم بودند. جمعهبعد از آن شب دیگر رابطه

رفتند پارک و  رفتند سینما یا تئاتر، گاھی میشنبه عصرھا میرفتند کوه، پنجصبح خیلی زود، می

می قدم  بعدش میساعتی  میزدند،  چیزی  و  تریا  کافه  ھم  رفتند  مدت  این  تمام  در  و  خوردند. 

کرد که آنھا بیشتر به او دل  شد ھم احساس میدلبستگی فرید به دخترھا بیشتر و عمیقتر می

کدام صحبتی  وقت ھیچشود. البته ھیچی عاطفی متقابلشان محکمتر و قویتر میبندند و رابطهمی

 کردند و در این مورد، سکوت کامل بینشان برقرار بود، ولی حالت نگاھھا از عشق و عاشقی نمی

شان سکوت کرده بودند، خیلی  زدند و چیزی را که زبانھا دربارهکلام، حرف می و طرز رفتارھا، بی

کردند. و در تمام این مدت فرید سر این دوراھی بود که سونیا را بیشتر دوست روشن و گویا بیان می

کدامیکی بیشتر عاشق  و  را،  یا سوفیا  فکر میدارد  است، سوآلی که ھرچی  کرد جوابی  شان 

کرد و قادر نبود بر سر این دوراھی، تکلیف خودش را با قلب و احساسش روشن برایش پیدا نمی 

اش انتخاب کند، یا راه عشق به سونیا یا راه عشق  ی زندگیکند و یکی از این دو راه را برای آینده



اش شده  ی بزرگ ذھنیاش و دغدغهداد و رنج بزرگ زندگیبه سوفیا، و این ناتوانی عذابش می

 بود.

پاییز سال بعد تصمیم گرفتند که در ماه فروردین آینده رسیتال دیگری با موضوع بھار برگزار کنند و  

  - ی پنج بتھوونی بھاری، به مناسبت آغاز بھار، اجرا کنند: سونات ویولن شمارهدر آن سه قطعه

ی کنسرتوھای چھارفصلش، و آوای بھار کنسرتو بھار ویوالدی، از مجموعه  -مشھور به سونات بھار

ی اول سوناتی بود برای ویولن و پیانو و نیاز ی آوازھای بدون کلامش. قطعهمندلسن، از مجموعه

ی دیگر نیاز به تنظیم برای ویولن و پیانو داشتند و فرید آنھا را تنظیم به تنظیم نداشت ولی دو قطعه

ی اول ماه بھمن اندند. ھفتهکرد و با دخترھا تمام ماھھای آذر و دی را به تمرین این سه قطعه گذر

خواھد برای گرفتن سالن دست به کار شود و نظرشان  فرید با دخترھا صحبت کرد و گفت که می

را جویا شد که آیا موافقند که برای گرفتن ھمان تالار فرھنگ اقدام کند یا به فکر پیدا کردن سالن  

ی این موضوع فکر کنند و در دیدار بعدیشان نظرشان را بگویند.  دیگری باشد. قرار شد دخترھا درباره

 دیگر را در پارک فرح ببینند.  گیری ھم قرار گذاشتند که عصر جمعه ھمبرای تصمیم 

عصر جمعه وقتی فرید از در اصلی پارک فرح داخل پارک شد، به جای سونیا و سوفیا مادرشان، 

سھیلاخانم، را دید که روی اولین نیمکت پارک که جای ثابت قرارھای دیدارشان در این پارک بود،  

نشسته و منتظر اوست. با دیدن او یکدفعه جا خورد و دلش ھری فروریخت. یعنی چی شده بود 

ه جای دخترھا مادرشان آمده بود؟ حتمن اتفاق بدی افتاده بود. با گامھای لرزان و دلی که که ب

آمد، لرزید و انگار از ته چاه درمیزد، رفت جلو و با صدایی ضعیف که بدجوری میبدجوری شور می

ی  لهسلام کرد و با سھیلاخانم که از روی نیمکت پا شده و ایستاده بود، دست داد. بعد از چند جم

به حرفھایش  واحوالکوتاه حال و خوب  بنشیند  دقیقه  ازش خواست که چند  پرسی، سھیلاخانم 

از ھم روی نیمکت نشستند، سھیلا خانم کمی مقدمه با فاصله  چینی کرد،  گوش کند. بعد که 

شان به او، ی دخترھایش با فرید و دلبستگیروی گفت که رابطهحاشیهبعدش خیلی کوتاه و بی 

آزار می را  ایجاد فاصله و کدورت و دلخوری دھد و بینشان ھم دارد کم دارد ھردو دختر  کم باعث 



شان بھتر است که این رابطه ھرچه زودتر تمام شود و آنھا دیگر شود، برای ھمین برای ھرسهمی

دیگر را نبینند. و اضافه کرد که این خواست خود دخترھاست و آنھا خودشان به این وقت ھمھیچ

که بیشتر آسیب عاطفی و روحی ببینند و  اند که پیش از ایننتیجه رسیده و این تصمیم را گرفته

صمیمانهرابطه خواھرانهی  خدشهی  رابطهشان  شود،  چون  دار  منتھا  کنند،  قطع  او  با  را  شان 

اند که موضوع شده که این موضوع را به او اطلاع دھند، از مادرشان خواستهخودشان رویشان نمی

 را به جایشان به فرید اطلاع بدھد...

واری بر ذھن فرید فرود آمد که دیگر یادش نمانده که  ی محکم پتکبا شنیدن این حرفھا چنان ضربه

کرده که خواب است  قدر یادش مانده که در آن لحظه گمان میھا شنید. فقط اینھا گفت و چهچه

کرده که از آن خواب و کابوس ھولناک بیرون  بیند و با تمام وجود تقلا میو دارد کابوسی ھولناک می

بیاید و بیدار شود، ولی وقتی سھیلاخانم باھاش دست داد و رفت به سمت در پارک، متوجه شد  

چاره نشست  شکسته و بیچه دیده خواب و کابوس نبوده بلکه کاملن واقعی بوده، بعد درھمکه آن

شقی  روی نیمکت و سرش را بین دستھایش گرفت و غرق این فکر و خیال شد که با این شکست ع

 طوری باید تاب بیاورد...ی محکم پتک ناکامی را چهطوری باید کنار بیاید و ضربهو این بدبختی چه
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